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 زاد سیری در کتاب »روشنفكران آذری و هویّت ملیّ و قومی« تألیف علی مرشدی 

 

 چكیده 

شمسی اقدام به انتشار کتابی با عنوان »روشنفكران    1380زاد عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در سال  علی مرشدی 

های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  است حوادث و جریان کوشیده آذری و هویّت ملیّ و قومی« نمود. مؤلفّ در این کتاب  

هشتاد سالة منتهی به تاریخ تألیف کتاب مذکور در رابطه با آذربایجان را بررسی کرده و به بازکاوی مسائل قومی در 

های گوناگون آن بپردازد. همچنین وی در این کتاب به معرفّی روشنفكران مشهور آذربایجانی  ایالت آذربایجان و جنبه

است. با  در این هشتاد سال پرداخته و به صورتی گذرا نقطه نظرات آنها در رابطه با مسائل قومی و ملیّ را مطرح کرده

های افراطی ناسیونالیستی زاد در این کتاب به دلیل گرفتار بودن در زندان اندیشهکمال تأسّف باید گفت آقای مرشدی 

هایی خشك و تصنعّی به بیراهه رفته و تحلیلی منطبق بر انصاف  عریف چهارچوب قادر به ادای حق مطلب نشده و با ت

 است. و عدالت و مبتنی بر حقوق اساسی ارائه نكرده 

است به عنوان  در این گفتار نقطه نظرات ایشان را که از کتاب »روشنفكران آذری و هویّت ملیّ و قومی« استخراج شده 

اندیشه و ادبیّات حاملان مكتب ناسیونالیسم فارسینمونه  از نوع  ستیز در دوران انقلاب اسلامی مورد  گرا و ترکیای 

 است. بررسی قرار گرفته

ای ندارد، لیكن مطالب مندرج در  ستیزان معاصر ایران جایگاه برجسته زاد در میان ترکیباید اضافه کنم علی مرشدی

ستیز ایرانی بوده و مرور  گرای و ترکیهای فارسیترین زوایای اندیشه و اعتقادات ناسیونالیستکتاب او حاوی اساسی

 کند.گرا را به خوانندگان کتاب عرضه میگرا و فارسیهای آذربایجانی هویتنسبتاً کاملی از شخصیّت
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Kitap incelemesi: "Azeri aydınları ve ulusal ve etnik kimlik" 

Ali Mürşidizad tarafından yazılmıştır. 

 

Özet 

Shahid Üniversitesi öğretim üyesi Ali Mürşidizad, 2001 yılında "Azeri aydınları ve ulusal 

ve etnik kimlik" başlıklı bir kitap yayınladı. Yazar bu kitapta, söz konusu kitabın yazıldığı 

tarihe kadar geçen seksen yıllık olayları, kültürel, sosyal ve siyasi olayları Azerbaycan ile 

ilgili olarak incelemeye ve Azerbaycandaki etnik meseleleri incelemeye çalışmıştır. 

Ayrıca bu kitapta bu seksen yılda Azerbaycan'ın ünlü aydınlarını tanıtmış, onların etnik ve 

milli meselelere bakış açılarını kısaca sunmuştur.  Mürşidizad'ın bu kitapta aşırı milliyetçi 

düşünceler hapishanesine hapsolması nedeniyle materyalin hakkını verememiş, kuru ve 

yapay çerçeveler çizerek yoldan saptığını ve bu konuda bir analiz ortaya koymadığını 

üzülerek söylemek isteriz.  

Bu makalede onun "Azeri Aydınları ve Ulusal ve Etnik Kimlik" kitabından alıntılanan 

bakış açısı, Türk karşıtlığı taşıyıcılarının düşünce ve edebiyat türlerine örnek olarak 

incelenmiştir.  

Ali Mürşidizad'ın çağdaş İranlı Türk karşıtları arasında önemli bir konuma sahip 

olmadığını eklemeliyiz, ancak kitabının içeriği İran'daki Fars yönelimli ve Türk karşıtı 

milliyetçilerin düşünce ve inançlarının en temel yönlerini içermektedir.  

 

Anahtar kelimeler: entelektüel, milli, etnosentrik, İran merkezli, etnikleşme, Azeri, Türk, 
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Kitab icmalı: “Azəri ziyalıları və milli-etnik kimlik” müəllifi Əli Mürşidizadə 

 

 

Xulasə 

 

Şahid Universitetinin professor-müəllim heyətinin üzvü Əli Mürşidizadın 2001-cu ildə 

“Azəri ziyalıları və milli-etnik kimlik” adlı kitabı nəşr olunub. Müəllif bu kitabda 

sözügedən kitabın yazıldığı tarixə qədər olan səksən il ərzində baş verən mədəni, ictimai 

və siyasi hadisələri və cərəyanları Azərbaycanla bağlı tədqiq etməyə, Azərbaycan 

dövlətində və onun dövlətində etnik məsələləri və müxtəlif aspektləri araşdırmağa 

çalışmışdır. Həmçinin bu kitabda Azərbaycanın bu səksən ildə tanınmış ziyalılarını 

tanıtmış, onların etnik və milli məsələlərlə bağlı fikirlərini qısaca təqdim 

etmişdir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, cənab Morşidizad bu kitabda ifrat millətçi 

düşüncələrin zindanında qaldığı üçün materiala haqq qazandıra bilməmiş, quru və süni 

çərçivələr müəyyənləşdirərək yoldan çıxarmış, bir təhlil təqdim etməmişdir.  

Bu çıxış da onun “Azəri aydınları və milli-etnik kimlik” kitabından götürülmüş 

baxışı farsçı və antitürk millətçilik məktəbi düşüncə daşıyıcılarının düşüncə növü və 

ədəbiyyatı nümunəsi kimi, İslam İnqilabı dövründə araşdırılıb. 

Əlavə etməliyəm ki, Əli Mürşidizad müasir İran antitürkçüləri arasında görkəmli bir 

mövqeyə malik deyil, lakin onun kitabının məzmunu İrandakı fars yönümlü və anti-türk 

millətçilərinin düşüncə və inanclarının ən fundamental cəhətlərini ehtiva edir. 

Azərbaycan və fars şəxsiyyətlərinin nisbətən dolğun icmalı kitabı oxuculara təqdim 

edir. 
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Book review: "Azeri intellectuals and national and ethnic identity" 

authored by Ali Murshidizad 

 

Abstract 

Ali Murshidizad, a Shahid University member, published a book entitled “Azeri 

intellectuals and National and Ethnic Identity" in 2001. In this book, the author has tried to 

discuss the events and cultural, social, and political events about Azerbaijan in the eighty 

years leading up to the date of writing of the mentioned book and to investigate the ethnic 

issues in the state of Azerbaijan and its various aspects. Also, in this book, he introduced 

the famous Azerbaijani intellectuals in these eighty years and briefly presented their points 

of view about ethnic and national issues. It is regrettable to say that Mr. Morshidizad was 

not able to do right due to being trapped in the prison of extreme nationalist ideas and he 

went astray by defining dry and artificial frameworks and did not provide an analysis that 

is in line with fairness and justice and based on fundamental rights. 

In this paper, his point of view, extracted from the book " Azeri intellectuals and National 

and Ethnic Identity", has been studied as an example of the type of thought and literature 

of the Persianists and anti-Turkish school of nationalism during the Islamic Revolution. 

Ali Murshidizad does not have a prominent position among the contemporary Iranian anti-

Turkists. Still, the contents of his book contain the most fundamental aspects of the thoughts 

and beliefs of Persianists and anti-Turkish nationalists in Iran, and it offers a relatively 

complete review of identitarian and Persianist Azerbaijani personalities to the readers of 

the book. 

 

Key words: intellectual, national, ethnocentric, Iranian-centric, ethnicization, Azeri, 

Turkish, Persian 
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 مقدمه 

فارسی پیدا  ناسیونالیسم  اواخر عهد قاجار مجال خودنمایی  ایران در  این مكتب حاصل مجموعة تلاشگرای معاصر  و  کرد.  ها 

ای با عنوان شعوبیه در تاریخ ایران داشت، بود. این مفكوره رگ و ریشهتحوّلاتی بود، که از قریب یك قرن پیش از آن آغاز گشته

های  دمهیافت و به مدد مستشرقان و دم ای میبازان داخلی و خارجی حیات دوبارههای سیاستبازیکه اکنون به مدد شعبده

 کرد. مأموران سیاسی و فرهنگی اروپایی اعم از انگلیسی و آلمانی و تا حدودی فرانسوی امكان بازتولید پیدا می 

و متعاقب آن تغییر سلطنت از قاجار به    1299توفیق پیروان این مكتب در قبضة قدرت سیاسی از طریق کودتای سوم اسفند  

مساعدی برای به فعلیّت درآوردن آمال این گروه فراهم کرد و معتقدان این اندیشه با حسن زمینة کاملاً    1304پهلوی در آبان  

های خود را به فعلیّت درآورند. آنها در خلأ فرهنگی و سیاسی  استفاده از زمان و شرایط مساعد سیاسی روزگار، موفق شدند آرمان

ن اندیشه، موفق شدند ناسیونالیسم مورد علاقة خود را به گفتمان  زمان مورد اشاره، در کنار نبود مقابله و مقاومت در مقابل ای

 سازی جدید ارتقاء دهند. غالب و ایدئولوژی حكومت نوظهور در ایران تبدیل کنند و خود را به جایگاه عقبة فكری پروسة ملّت

های این مكتب، به یاری نظام آموزشی منسجمی که با تجمیع تشكیلات گروه مذکور به همراه حكومت مطیع و مجری برنامه

بود، موفق شدند کلیاّت معتقدات خود را به  آموزشی و فرهنگی قبلی و افزایش کمیّ مدارس و مراکز آموزشی عالی حاصل گشته

گرا تربیت شدند.  م آموزشی و فرهنگی مجموعة بزرگی از پیروان ناسیونالیسم فارسیهای بعدی منتقل کنند و از دل این نظانسل

جریان تأثیرگذاری در اندیشة مردم عادی و تربیت نخبگان برای این مكتب از سوی نظام آموزشی و فرهنگی تا روزگار حاضر  

گرا سیاسی و اعتقادی، یك ناسیونالیست فارسی  بلاانقطاع ادامه یافته و اکنون هر نخبه و روشنفكر امروزی با هر مشرب فكری و

 گردد، مگر آنكه عكس آن اثبات شود. ستیز محسوب میو ترکی

گرایی، پذیرش فارسی به عنوان تنها زبان صاحب حق حیات در ایران، اعتقاد ناسیونالیسم مورد اشاره مختصاتی از قبیل: فارسی 

بازی، تمایلات نژادی، تعلق  طلبی ارضی، آریایی به مستحیل ساختن اقوام غیر فارس ایران در داخل زبان و فرهنگ فارسی، توسعه

اقوام هم های ستیزی دارد. در میان پیروان این مكتب شخصیّتستیزی و دینستیزی، عربگرایی، ترکیاننژاد، باستخاطر به 

ستیزی، به همة مختصات مورد اشارۀ ناسیونالیسم شوند. اشخاص مذکور به جز دینمیدارای وجاهت دینی هم کم و بیش دیده 

الف و تباینی بین معتقدات دینی خود با مختصات غیر  دهند و به طرز عجیبی تخگرای معاصر ایرانی روی خوش نشان میفارسی

 کنند. انسانی مذکور مشاهده نمی

توان در زمرۀ گروه اخیر قرار داد. او نویسندۀ کتاب »روشنفكران آذری و هویّت ملیّ و  زاد را به اعتباری میدکترعلی مرشدی

گرایانة افراطی مرسوم باشد و با وجود تعلّق به نسل جدید نویسندگان و داشتن تمایلات دینی، از افكار و عقاید ملیقومی« می

اند. این نوشته اندیشی در امان نماندهنبوده و کتاب مورد اشاره و برخی مقالات وی از این انحراف و کج  در ایران قرن اخیر بر کنار
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ای از رویكرد روشنفكران، نویسندگان و استادان دانشگاه  بر آن است به قدر وسع نگارنده نقدی از کتاب مذکور به عنوان نمونه

 پیرو مفكورۀ ناسیونالیسم ایرانی در دوران انقلاب اسلامی عرضه کند. 

پیش از این، مرحوم دکترجواد هیئت نیز نقدی در بارۀ کتاب »روشنفكران آذری و هویّت ملّی و قومی« تدوین کرده و در شمارۀ  

پاییز    142 از نظرات و نوشتهمنتشر کرده  1385نشریة »وارلیق« در  از نوشتة خود  های مرحوم بود، که نگارنده در فرازهایی 

 است.دکترهیئت بهره گرفته

 نكات و ملاحظاتی در باب کتاب » روشنفكران آذری و هویّت ملّی و قومی« 

های مادون هویّت  گیری هویّتزاد در مقدّمة کتاب خود، در تعریف پدیدۀ قومی شدن و اهمیّت یافتن شكلآقای علی مرشدی

شود  » فرایند قومی شدن، فرایندی است که طیّ آن پیوند میان سرزمین و فرهنگ تضعیف می نویسد:ملیّ در دوران معاصر می 

 1گیرد. «و امكان حفظ همگرایی یك ملّت در معرض خطر قرار می

گردد. در این قبیل کشورها به طور معمول در تعریف عرضه شده از سوی نویسنده بر کشورهای دارای تنوّع قومی مشتمل می

هایی برای ادارۀ عادلانة جامعه و ضرورت تأمین حقوق همة ماندگی سیاسی و فكری روشنفكران، به جای جستجوی راهسایة عقب

تری گشته اساس قرار لیل اجتماعی و تاریخی غالب شده و حائز موقعیّت بهتر و مناسباقوام تابع آن کشور، یك قوم که به هر د

گردد. در این تعریف اقوام دیگر نیز به رعایت منافع  گیرد و منافع کشور بر پایة آمال، منافع  و هژمونی آن قوم تعریف میمی

ای یل به زبان و فرهنگ و منافع اقتصادی قومی و منطقهگردند و هر گونه تمامورد اشاره و گذشت از منافع قومی خود ملزم می

گیرد. قومی شدن و توجّه گرا گشتن«، »گریز از مرکز بودن« و نظایر آن مورد حمله قرار می با تعابیری چون »قومی شدن«، »قوم

ها به معنای تضعیف پیوند و همگرایی یك ملّت نیست و این بیان ناصحیح های قومی و ضرورت حفظ این مشخّصه به مشخّصه 

» این تعریف غلط نیز از همان پیش فرض غلط حاصل    فرض غلط دارد. به تعبیر دکترجواد هیئت:نویسنده ریشه در یك پیش

 2داند. «گرایی ایرانی یكی میگرایی فارس را با ملیّاست، که قومشده

فرض این تحقیق این است، که نحوۀ نگرش بخشی از روشنفكران  » پیش  گوید:فرض تحقیق خود میزاد در بیان پیشمرشدی

شود تا ضمن بیان نوع نگرش این  است. در این پژوهش کوشش میآذری از آغاز سلطنت رضاشاه تاکنون دچار تغییراتی شده

روشنفكران طیّ سه دورۀ پهلوی اوّل، پهلوی دوم و جمهوری اسلامی، به عوامل دخیل در این نگرشها و تغییرات به وجود آمده  

 3در آنها پرداخته شود. «

توان انكار کلیّ کرد. حقیقت آن است که در دورۀ سلطنت نه چندان طولانی رضاشاه اتّفاقات  زاد را نمیفرض مرشدیاصل پیش

جمله در زمینة مسائل قومی و زبانی در ایران به وقوع پیوست، که این اتّفاقات و های گوناگون، منناخوشایند بسیاری در زمینه 
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هایی بعد از سقوط دیكتاتوری وی شد و فعاّلان و روشنفكران آذربایجانی را بر آن العملهای متّخذه موجب بروز عكسسیاست

داشته از  مدافعه  به  عكسداشت  برخیزند.  آذربایجان  فرهنگی  و  زبانی  »تغییر  العملهای  نویسنده  گفتة  به  یا  و  اعتراضات  ها، 

بود. زمانی که با روی کار آمدن  ها« نتایج طبیعی مسائلی بود، که آذربایجان در طیّ دورۀ سلطنت رضاشاه از سر گذراندهنگرش

شده تغییر کرد؛ از سر ناچاری و به عنوان اقدامی تدافعی، نگرش  حكومت پهلوی نگرش سیاستمداران و روشنفكران فارس و فارس

ترک این تغییر گرا و آنتیمة جریان روشنفكری مرکزگرا، فارسبرخی از روشنفكران آذربایجانی نیز دچار تغییر شد، لكن از نظر ه

روشنفكران و سیاستمداران فارس امری طبیعی و مبتنی بر حق تلقیّ شد و در نقطة مقابل، حق دفاع و مخالفت در برابر برای  

های ضد آذربایجانی و ضد اقوام غیر فارس ایرانی از روشنفكر ترک و آذربایجانی ساقط گردید. دکترهیئت در این باره  سیاست

ها تبلیغ آریاپرستی و  زبانان ایرانی نیز مصداق دارد، زیرا در تمام دوران سلطنت پهلوی » مسئلة تغییر برای فارسی  نویسد: می

گری به جای دین اسلام به شكل سیاست فرهنگی دولت  ستیزی و حتیّ تبلیغ زرتشتی ستیزی، عربگرایی همراه ترکفارس

مهمیّ در تغییر نگرش بعضی از روشنفكران بود و همین سیاست فرهنگی، که با تحقیر ترکان ایرانی همراه بود، عامل  درآمده

است. شعور ملیّ بر مبنای قومی و یا ناسیونالیسم متّكی بر  خواهی آنان شدهآذری و بیداری شعور و احساسات قومی و هویّت

گرایی  قومیّت در یكصد سال اخیر تحت تأثیر ناسیونالیسم اروپا )بویژه فرانسه و آلمان( به ایران آمده و در کشور ما به شكل ملیّ

ها شكوفا شده و  گرایی و پان فارسیسم و تقدیس ایران باستان ظهور نموده و در دوران پهلوی آریایی و در عمل به شكل فارس

ستیزی به خود گرفته و به شكل فرهنگ حاکم بر همة اقوام ستیزی و تا حدودی اسلامستیزی، عربشكل فاشیسم همراه ترک

خواهی است، در مقابل تحقیر و سرکوب و تعطیل زبان و فرهنگ گرایی آذری نیز که در واقع هویّتوم است. قایرانی تحمیل شده

 4است. «آذری رشد نموده

را به سه دستة: »ایران آقای مرشدی آذربایجانی  گرا«، »تجدّدگرای غیر مارکسیست« و »مارکسیست« تقسیم زاد روشنفكران 

هایشان ریشه در سنّت ایرانی و اسلامی  گرایان کسانی هستند که اندیشه» ایران  نویسد: کند؛ آنگاه در معرفّی این سه دسته میمی

شود، که راه حلّ مشكلات ایران ـ از جمله مشكلات قومی ـ را در  دارد. تجدّدگرایان )غیرمارکسیست( روشنفكرانی را شامل می

زاده بود. روشنفكران مارکسیست کسانی هستند، که با  دانند، که نمونة بارز آنها سیّدحسن تقیاتّخاذ و اعمال شیوۀ غربی می

لنینیسم ـ  مارکسیسم  قومی  وجه  نیز  و  مارکسیسم  ایدئولوژی  سیاست  پذیرش  از  تأثیرپذیری  با  اتّحادجماهیرشوروی و  های 

 5های ایران ارائه دهند. «هایی عمدتاً قومی برای خلق حل اند تا از طریق این ایدئولوژی راهکوشیده

عوامل شكل از  عنوان یك دسته  به  داخلی کشور  مسئلة سیاست  به  مقدّمه  روشنفكران  مؤلّف در ضمن  نگرش  تغییر  و  دهی 

نویسد: » از آنجایی که سیاست قومی در ایران پیوسته سیاستی متمایل به همانندسازی  کند و میآذربایجانی نیز اشارۀ صریحی می
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ها و انقلاب  ها و رژیمهای مختلف و تحت تأثیر عوامل داخلی مانند تغییر حكومتاست؛ شدّت و ضعف این سیاست در دورهبوده

 6آید. «عامل مهمیّ در این تحقیق به حساب می

تر »فارس سازی« و از نگاهی دیگر »محو اگر چه نویسنده در سراسر کتاب خود به وجود جریان همانندسازی و به تعبیری صحیح

دهد.  معترف است، لیكن در هیچ موضعی این سیاست خلاف عقل و عدل را مورد تخطئه، یا نقد قرار نمیزبان ترکی« در ایران  

 برد. ساز« نام میآلی منسجم شود گفت خود وی مدافع جریان همانندسازی است و از همانندسازی به عنوان »غرض یا ایدهمی

برد،  هایی نام میپردازد از شخصیّت زاد در پایان مقدّمه، که به سپاسگزاری از اساتید و دوستان یاریگر خود در تألیف میمرشدی

شخصیّت  به  وی  ارادت  اظهار  ندارند.  روشنی  سابقة  کشور  این  فرهنگ  و  سیاست  عرصة  در  جواد  که  چون  منفوری  های 

ها و نظرات ایشان در انجام  الاسلامی و حمید احمدی و اذعان به درک محضر ایشان در دوران تحصیل و استفاده از مشورتشیخ

پرداز و فاشیستی احساس، دروغدهد. محضر شخصیّت بیمار، بیالعین در معرض دید قرار میپژوهش؛ آبشخور فكری وی را برأی

است؟! شاید این  آن را یافته و به آن بالیده  زاد سعادت برخورداری ازای داشته، که مرشدیالاسلامی چه بهرهچون جواد شیخ

الاسلامی در مواجهه با مسائل آذربایجان باشد.  زاد و شیخهای آقای مرشدیحسن ظنّ و ابراز علاقه بیانگر همانندی آرا و اندیشه

دارد. دکترکولایی نیز در مدّت کوتاه حضور خود در  همچنین وی مراتب سپاسگزاری خود از دکترالهه کولایی را هم اعلام می

صحنة سیاست و نمایندگی مردم تهران در مجلس ششم پروندۀ روشنی از خود به جای نگذاشت. این مشكل تنها به خانم کولایی  

وام غیرفارس طلب که خانم کولایی نیز منتسب به آن بود؛ در مواجهه با مسائل قومی و زبانی اقمنحصر نماند و جریان اصلاح

کردند و قویاًّ هوادار استحالة ترکان ایرانی در زبان و  هایی متعلّق به عصر یخبندان تبعیّت میها از اندیشهایرانی؛ بخصوص ترک

 فرهنگ فارسی بودند. 

بیند،  مرشدی زاد در تبیین طرح به تعبیر خود »قومیتّ آذری« از سوی روشنفكران آذربایجانی در روزگار معاصر، مسئله را بد می

کند. وی اعتقاد دارد که مسئلة قومیّت آذری بیشتر در بین برخی روشنفكران مطرح است و عامّة فهمد و بد تحلیل میبد می

است؛ بیشتر » آنچه به عنوان »قومیّت آذری« طی قرن اخیر مطرح شده  ای از خود ندارند:مردم آذربایجان چنین تصوّر و تلقّی

ای از خود ندارند. روشنفكران آذری تحت تأثیر عوامل است و عامة آذریها چنین تصوّر و تلقیّدر بین برخی روشنفكران بوده

طلبیهای شخصی به طرح  شخصی، مانند کسب قدرت و جاههای داخلی دولتها و البتّه عوامل  خارجی و نیز عوامل و سیاست

 7اند. «موضوع قومی بودن جامعة ایران و »حق تعیین سرنوشت« و ... پرداخته 

دانند و  شناسند و خود را ایرانی میبینند و ایران را میها تنها ایران را میاین گفته هم درست است و هم غلط! آری! آذربایجانی

اینگونه دیار خود هستند؛  و  وقتی که در شهر  بیرون میتا  استان خود  و  از شهر  پا  که  آنگاه  یا  اند.  بهانة سربازی  به  گذارند؛ 

کنند؛  هایی را تورّق میبینند شرایط به گونة دیگری است و یا وقتی کتابدانشجویی یا سفر یا تجارت و یا هر دلیل دیگر؛ می
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زاد تا  دانند. گفتة مرشدیبینند که گروهی از روشنفكران وطنی؛ ایرانی بودن آنها را مشروط به فارسی بودن زبان ایشان میمی

زمانی که آذربایجانی قدم از خانه بیرون نگذاشته و یا کتابی نخوانده؛ درست است، ولی در عكس این حالت درست نیست. اگر  

ها بیاید و با آنان نشست و برخاست کند و اهل انصاف هم باشد؛ خواهددید که اندیشة  زاد اکنون به میان اکثر آذربایجانیمرشدی

 گرایی، یا به تعبیر خود وی »قومیّت آذری« حالا دیگر در میان عامّة مردم نیز موضوعیّت دارد.هویّت

برد و  وی در بیان علل طرح مسئلة به تعبیر خود »قومیّت آذری« از سوی روشنفكران آذربایجانی، مسئله را با بدبینی پیش می

توانیم بپذیریم، که عوامل خارجی بخواهند از آب گل داند. میهای شخصی میدو سوم از علل را دخالت عوامل خارجی و انگیزه

گوید: »انگیزۀ کسب  کند و میزاد مطرح میگوییم آنچه آقای مرشدیآلود ماهی بگیرند، لكن در عوامل شخصی حرف داریم و می

های شخصی محرّک روشنفكران آذری در طرح قومیّت آذری است.« نسبتی با واقعیّت ندارد. ایشان باید بدانند  طلبیقدرت و جاه

ود از مزایای سیاسی، اقتصادی، مدیریّتی و نمایندگی؛  گذارد؛ ضمن محروم کردن خای میو بپذیرند هر که پا به چنین عرصه

گونه و بدتر از این بوده و دار و داغ و درفش و آوارگی و  کند. در گذشته وضع همینخطراتی را نیز متوجّه جان و امنیّت خود می 

 است. های شخصی روشنفكران آذربایجانی بودهطلبیهای جاهمندیسینة قبرستان از جملة بهره 

های مربوط به قومیّت نیز پردازد؛ به مسئلة رهیافتهای مختلف در بارۀ ملیّت و قومیّت میزاد بعد از آنكه به بیان دیدگاهمرشدی

کند و سپس ضمن تعریف و تبیین مفهوم روشنفكر؛ آن را به قومیّت ربط داده و در تعریف نخبگان و روشنفكران  ای میاشاره

» روشنفكران قومی به طور کلیّ کسانی هستند، که از چارچوب سنّت ملیّ مستقر فراتر رفته در صدد ایجاد   نویسد:قومی می

پوشانند و به پیشبرد و تبلیغ و گاه عملی  ای نو می ها یا اساطیر قومی قدیم جامهآیند و یا بر ارزش های قومی جدید برمیارزش 

 8پردازند. «های ساخته و پرداختة خود میساختن ایده

گوید. سخن او معقول، منصفانه و مبتنی بر  نویسنده در این بخش هم لحن مقبولی ندارد. از موضع بالا و با تحكمّ سخن می 

کند. برخورد وی با  انگاری روشنفكر قومی نیست. موضوع را هم صحیح و مبتنی بر واقعیات عینی جامعة ایران طرح نمیوطنهم

کند. گویی  ای است که شائبة تصنّعی و غیر واقعی بودن آرای روشنفكران قومی را به ذهن متبادر میگونهروشنفكران قومی به

های ضدّ وحدت  کنند و شخصیّت ها و منافع و مصالح عمومی قیام میروشنفكران قومی گروهی طغیانگر هستند، که علیه ارزش 

ادر به تبیین شرایط در ایران نیستند و باید با  آیند. از طرفی این تعاریف کلّی و خشك قو گمراه کنندۀ جامعه به حساب می

نگاهی بومی و لحاظ کردن موقعیّت و شرایط ایران و آذربایجان به روشنفكران قومی نگریست. مشكل ما با مخالفان زبان ترکی  

ساخته وضع  و مخالفان طرح حقوق زبانی و فرهنگی اقوام غیرفارس ایرانی نیز همین است، که ایشان تعاریف و معیارهای خود

برمی قومی  فعالان  و  روشنفكران  آرای  به سنجش  معیارها  و  تعاریف  آن  با  و  احكام یك جانبه صادر میکرده  و  کنند.  خیزند 

سازند، تا آنها را تبلیغ و دکترجواد هیئت در این بارۀ بیان روشنی دارد: »روشنفكران قومی هرگز ارزشهای قومی جدیدی نمی
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کنند این مشترکات موجود را  عملی کنند، بلكه با شناخت هویّت قومی؛ یعنی، زبان، فرهنگ، تبار، سرزمین و مذهب سعی می

که اغلب بخشی از کلّ مشترکات و ارکان ملیّ یك جامعه و گاهی نیز )در مورد ملّتها و کشورهای تك قومی( کلّ آن را تشكیل  

های مشترک موجود به مردم تفهیم و تبلیغ نمایند و آنها را به حقوق فردی و گروهی خود آشنا سازند.  دهد، به عنوان ارزش می

»9 

» باید توجّه داشت، که روشنفكران آذری دقیقاً به معنای روشنفكران قومی آذری    نویسد: زاد در ادامة این بخش میآقای مرشدی

زاده، کسروی، توان از تقیها و نگرشهای ملیّ هستند، که از جملة آنها مینیست و بسیاری از روشنفكران آذری دارای دیدگاه

 10الاسلامی و ... یاد کرد. «اللّه رضا، رعدی آذرخشی، دکترجواد شیخ محمود افشار، عنایت

رسیم،  کند؛ به این باور میهای ملیّ یاد میها و نگرشزاد از آنها به عنوان روشنفكران دارای دیدگاههایی که مرشدیبا مرور نام

اندیش بودن، پروندۀ اخلاقی و سیاسی سیاه داشتن، خودفروختگی و پشت پا زدن به زبان  که در قاموس ایشان خائن بودن، کج

 های هویّتی خود، مترادف با ملّی بودن است.و فرهنگ و مردم و مشخّصه

مرشدی قسمت  این  نكتهدر  به  میزاد  اشاره  است. وی میای هم  توجّه  قابل  که  این    نویسد: کند،  فكری  حیات  بر  مروری   «

دهد که روشنفكران آذری که در دورۀ قاجاریّه و حتیّ در دورۀ رضاشاه فاقد گرایشهای روشنفكران طی صد سال اخیر نشان می

 11شود. «کنند و در میان آنها بعضاً چنین نگرشهایی پدیدار میگرایی تمایل پیدا میقومی بودند، به تدریج به سمت قوم

ستایی  گرایی، فارسیتوان پذیرفت و دلیل آن هم روشن است. قبل از رضاشاه مباحث مربوط به شووینیسم، باستاناین نكته را می

از روزنامه این مباحث  بودند. در زمان رضاشاه  زبان ترکی مقولات روشنفكری  با  پلّهها و کتابو ستیزه  از  پیاده شده،  های  ها 

های زبانی، فرهنگی  کنی که همة سرمایهسیاست بالا رفتند و روشنفكران آذربایجانی با مشاهدۀ وضعیّت جدید و دیدن سیل بنیان

 العمل نشان دادند. و سرزمینی ایشان را نشانه رفته؛ به ناچار عكس

برد؛ تعابیر چندان روشنی نیستند و بیشتر ساختة کار میزاد بهگرا« که مرشدیگرا« و »ایران به طور کلیّ تعبیراتی مانند »قوم

پسندی از این دو مقوله عرضه کنند؛ این دو را در برابر هم قرار آنكه تعریف روشن و عقلباشند. ایشان بیذهن خود ایشان می

مرشدیمی آقای  نظرات  کلیّ  تحلیل  در  ندارد.  وجود  واقع  عالم  در  تقابلی  چنین  حالی  در  و  دهند،  گرایی«  »قوم  بارۀ  در  زاد 

 دارد: گرایی« دکتر جواد هیئت نظر صائبی ابراز می»ایران 

گرایی ایرانی قرار گرایی آذری را در برابر ملیّکند و قومگرایی را بطور واضح و علنی تعریف نمیزاد از ابتدا قوم » آقای مرشدی

گرایی  گرایی فارس نیز مانند قومگرایی و یا قومکه فارسداند، در صورتیگرایی میگرایی ایرانی را معادل فارسدهد، زیرا ملیّمی

گرایی سایر اقوام  گرایی ایرانی معرفّی شود. قومتواند بعنوان ملیّگرایی ایرانی است و نمیآذری )یا ترک ایرانی( بخشی از ملیّ
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ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیست. تمام اشكال کار ایشان و همفكرانشان در همین نكته است، که ایشان ایرانیّت را با فارس  

داند و کسانی که فارس نباشند و آشنا و علاقمند به قومیّت خود باشند، هر چند خود را ایرانی بدانند و تمام عمر  بودن یكی می 

باشند، در  های جنگ شهید هم داده خود را در خدمت مردم ایران هم صرف نمایند و یا برای دفاع از استقلال ایران در جبهه

گرایی ایرانی  گرایی افراطی و انحصارطلب فارس را ملیّآیند. به همین جهت قومقاموس ایشان ایرانی و هموطن ملّی به شمار نمی

آورد. )ص  شمار میترکیسم و یا مارکسیسم بهگرایی تحت نفوذ خارجی پانپندارد و علاقه به زبان و فرهنگ قوم آذری را قوممی

گرایی نشود؛ هیچكدام از دو مفهوم قومیّت و ملیّت را بطور واضح  گرایی و ملیّقومکه خواننده متوجهّ تفاوت  ( مؤلّف برای این140

گرایی بر زبان و فرهنگ و تبار مشترک تكیه دارد و ملیّت بر سرزمین )وطن( و دین،  دانیم قومکه میکند. در صورتیتعریف نمی

ی  بستگی و آیندهشود. همچنین ملیّت بر احساس همهای قومی هم میی فرهنگحكومت و تاریخ و فرهنگ ملّی که شامل همه

شناسیم که در تمام ارکان ملیّ مشترک باشند؛ یعنی، تمام افراد آن در سرزمین، مشترک استوار است و ما کمتر ملّتی را می

   12زبان، دین و مذهب )فرهنگ( تبار، تاریخ، تابعیّت و احساس همبستگی، مشترک باشند. «

گرایی مخلوط  گرایی را با ملّی» مؤلّف در همه جای کتاب قوم زاد مشكل دیگری هم دارد:از نظر دکترجواد هیئت، آقای مرشدی

دهد و افراد دیگر اقوام را به شرط فارس شدن و طرد هویّت  گرایی )سنّت ملیّ( ارائه می گرایی فارس را به عنوان ملیّکند و قوممی

 13داند. «( و یا فارس شدن ایرانی میassimilationقومی خود؛ یعنی، همانند شدن ) 

پردازد. نویسنده  ها و تأثیر آن بر تغییر روش روشنفكران آذری میزاد به مسئلة سیاست داخلی دولتبعد از این مسائل مرشدی

کند، سپس با لحن و  ها را به دو نوع عمدۀ »همانندسازی« و »تكثّرگرایی« تقسیم میها در قبال قومیّتسیاست داخلی دولت

» بر اساس تعریف ینگر    نویسد: نظران این حوزه را در باب همانندسازی بیان داشته و میبیانی تأییدآمیز، نظر یكی از صاحب

(Yingerهمانندسازی فرایند تقلیل خطّ تمایز است و زمانی رخ می )  نماید، که اعضای دو یا چند جامعه، فرهنگهای نژادی یا

ساز برشمرد،  آلی منسجمتوان به سان غرض یا ایده سازی را میهای اجتماعی کوچكتر، با یكدیگر روبرو شوند. بنابراین همانندگروه

گیرند. هدف سیاستهای  کنند و سیاستهای دولت و ایدئولوژیها برای آن شكل میکه جوامع چند قومیّتی به سوی آن حرکت می

های  یك جامعه بدون تفاوت  های متمایز و منفرد به منظور ایجادهمانندسازی ترکیب بیولوژیكی، فرهنگی، اجتماعی و روانی گروه 

 14قومی است. «

موضع عدل  و  عقل  و خلاف  ظالمانه  انسانی،  غیر  تعریف  این  قبال  در  نمینویسنده  سیاست  گیری  اجرای  از  بلكه هدف  کند، 

نیاز  های انسانی دانسته و تلویحاً اجرای این سیاست را پیشهای فرهنگی و ساختاری بین گروه همانندسازی را کاهش شكاف 

 کند: بین مردم قلمداد میعدالت و توزیع برابر ثروت از سوی دولت در 
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های مختلف بدانیم؛ آنگاه در صورت » اگر هدف از سیاستهای همانندسازی را کاهش شكافهای فرهنگی و ساختاری در بین گروه

ها از حیث  داشت، که در آن بین گروهای متجانس و همگن را خواهیمتحقّق کامل این سیاستها و در نقطة اوج این فرایند؛ جامعه

باشد و از آن پس قومیّت به عنوان ملاکی برای توزیع نابرابر ثروت و قدرت چندان نقش مؤثّری  نژادی یا فرهنگی تفاوتی نمی

یا گروه نه »اعضای دستجات« و  به عنوان »افراد« و  نیز فقط  نتیجه نخواهدداشت. شهروندان  در  های قومی محسوب شده و 

 15باشند. «علیه دولت داشته گونه ادّعایی توانند هیچنمی

توانستیم بگوییم بر او حرجی نیست و پذیرفتن  کرد و یك مسلمان شیعه مذهب نبود؛ میاگر این نویسنده در ایران زندگی نمی 

طلب امر غریبی نیست، لیكن  پدیدۀ همانندسازی و توجیه آن در تحت تأثیرات یك جامعة سكولار و مبتنی بر اومانیسم منفعت

زاد استاد دانشگاه شاهد بوده  است. آقای مرشدیدر دوران بعد از انقلاب اسلامی گذرانده  او یك ایرانی است و تحصیلات خود را

های او شواهدی دال بر تمایلات دینی قابل استنباط است. با این وصف چرا باید چنین شخصیّتی به و از وضعیّت ظاهر و نوشته

فقه اسلامی و سنن سیاسی رایج در تاریخ کشور و فطرت    جای آنكه مبادی اندیشة خود را از قرآن کریم، متون دینی اسلامی، 

رود؟ جواب کاملاً روشن است. او در پی به کرسی نشاندن سخنی ناحق های متفكّرین غربی میانسانی خود اخذ کند؛ سراغ نوشته

در میان اقوام غیر    گیری زبان و فرهنگ فارسیهاست؛ خواستار همهاست؛ مدافع برتری یك قوم از اقوام ایرانی؛ یعنی، فارس

مبالاتی آنها نسبت به زبان و  است و از بیوطن غیر فارس را به عنوان یك دشمن برای خود تعریف کردهفارس ایرانی است؛ هم

از عوامل خارجی متّهم میکند و روشنفكران قومی را به بیگانهفرهنگ خودی اظهار مسرّت می او  گرایی و تأثیرپذیری  سازد. 

کنند،  های او را در این حوزه تأیید نمی کدام از اندیشههای دینی و سنن تاریخی و اجتماعی کشور ما نه فقط هیچهداند آموزمی

زاد و شرکای فكری او اختلاف السنه در ایران را به رسمیتّ  های او قرار دارند. مرشدیبلكه در نقطة مخالف نظرات و اندیشه

فاوت شعوب و قبائل را نتیجة آورد و تای از آیات خداوند در شمار میکه قرآن کریم اختلاف السنه را آیهشناسند در حالی نمی

شمارد. در چنین وضعیّتی نویسندۀ ما به دستاوردهای فكری نویسندگان غربی که آثار خود را در فضا  حكمت و خلقت خود برمی

 ؟!اند؛ پناه نبرد چه کندو شرایطی متفاوت با جامعة ایرانی پدید آورده

کوشد به درستی اندیشة همانندسازی و مناسب بودن آن برای جامعة ایرانی  نویسنده با نقل قول از دو نویسندۀ دیگر غربی می 

های قومی با اتّخاذ الگوهای فرهنگی  » در وضعیّتهای همانندسازی، گروه  نویسد: قوام و استحكام بیشتری ببخشد؛ از این رو می

گذارند. دولتهایی که شرایط مشترک، برخورداری از نهادهای یكسان، ازدواج بین قومی، نهایتاً تمایزها و اختلافات خود را کنار می 

فراهم می را  اعمال می همانندسازی  را  این سیاست  یا  )البتّه  آورند و  را تحمیل نمیکنند،  متساهل  آن  کنند( دولتهایی کاملاً 

 هستند.
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اعضای اقوام مختلف را به عنوان شهروندانی برابر می پذیرند، ثانیاً دارای نخبگانی چند قومیّتی یا حداقل دارای گروه  آنها اوّلاً 

های فرودست آزاد است. ساختار باز نخبگان به وضعیّت قومی موجود مشروعیّت  نخبگانی هستند، که ورود با آن برای اعضای گروه

 16شود. «به همانندسازی قومی می بخشد و باعث تشویقمی

رغم تحلیل سیاست همانندسازی، علم بر زوایای آن و اعتراف به اینكه اجرای سیاست همانندسازی زاد علیدر این بخش مرشدی

آید، که به ایجاد یك ملّت کاملاً جدید بینجامد؛ آشكارا به مدافع سیاست همانندسازی  ندرت به صورت دیگ همجوشی درمیبه

دهد. او در  شود و رفتار روشنفكران و نخبگان قومی آذربایجانی را به دلیل اتّخاذ رویكرد قومی مورد تقبیح قرار میتبدیل می

 افزاید: دهد و مینهایت این مباحث نظری در بارۀ »همانندسازی« را به اصل موضوع؛ یعنی، اجرای این رویكرد در ایران ارتباط می

است. تنها تغییری که در طی این دوره گهگاه به وقوع  » سیاست دولتها در طی دورۀ رضاشاه تاکنون سراسر همانندسازی بوده

المللی  است. هرگاه دولتها در تحت شرایط اجتماعی، سیاسی و یا بینپیوسته است، شدّت و ضعف در اعمال این سیاست بوده

است، که مهمترین  است و گاه به بحران نیز انجامیدهاند؛ مجالی برای فعالیتهای قومی فراهم آمدهتری اتّخاذ کردهسیاست منعطف

 17و نیز دو سال نخست پس از  انقلاب اسلامی است. « 1320های آن دوران اشغال ایران پس از شهریور نمونه 

ها در طی یك قرن گذشته دیدگاهی انتقادی داریم و از محو همانندسازی دولتحرف ما نیز همین است که نسبت به سیاست  

رغم اعتراف به اجرای زاد علیهای هویّتی جمعیّت ترک ایران در سایة چنین سیاستی نگران و دردمند هستیم. مرشدیمشخّصه 

کردن  محكوم  از  هم  باز  اسلامی،  انقلاب  از  پس  دوران  در  آن  استمرار  به  اعتراف  و  رضاشاه  روزگار  از  همانندسازی  سیاست 

 کند: های خارجی میکند و ایشان را متّهم به بسترسازی برای دخالت دولتروشنفكران قومی خودداری نمی

آورند، که دولتهای خارجی بتوانند روشنفكران را بخشند؛ بستری را فراهم می» ایدئولوژیهایی که به مسألة قومی مشروعیّت می

 18تحت تأثیر قرار دهند. «

الخصوص روشنفكر  زاد روشنفكر قومی؛ علیگذارد که بگوییم در نظر آقای مرشدیای جز این برای ما باقی نمی چنین ادّعایی چاره

های خارجی است، مگر اینكه عكس آن ثابت شود و چون ثابت شدن عكس  گرا، یا تحت تأثیر دولتقومی آذربایجانی فطرتاً بیگانه

دوستی، حمایت از تمامیّت ارضی کشور و منشأ  کشد، پس در عمل امكانی برای وطنه چالش میآن تمام دستگاه فكری ما را ب

هویّت اندیشة  داشتن  آقای  داخلی  نظر  در  ندارد.  وجود  ایرانی  فارس  غیر  اقوام  حقوق  مدافع  روشنفكر  یك  برای  قومی  گرایی 

هایی ملیّ  ج نیست. آنها یا باید بپذیرند که شخصیّتفكران ایشان برای روشنفكران قومی مطلب از دو حال خارزاد و هم مرشدی

های خارجی  طلب و متأثّر از دولتگرا ـ باشند، یا اینكه با طرح مطالبات قومی به روشنفكرانی تجزیهگرا ـ در واقع فارسو ایران

 بدل گردند. 
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بازی و حادث  های قرن اخیر، جریان آذریهمة شووینیست مؤلّف در بارۀ روند ترکی شدن زبان مردم آذربایجان، به سبك و سیاق  

 پذیرد و معتقد است: بودن ترکی در ایران را می

های دورۀ میانه، ترکی شدن آذربایجان را تشویق کردند و اقطاعات و سیورغالهایی را به فرماندهان  » ایلخانان در واپسین سال

نشینان آسیای مرکزی، خود واگذار کردند. حضور خانها و درباریان در این منطقة ارزشمند و نهایتاً ورود امواج جدیدی از بیابان

 19که به همراه تیمور به منطقه آمدند، نیز این جریان ترکی شدن را تسهیل کرد. «

وطن  ستیز در ایران است. صاف در چشم همگرا و ترکیاین بخش نمونة خوبی از ادب، شعور و فرهنگ پیروان ناسیونالیسم فارسی

اهانتآذربایجانی خود می با تعبیر  او  نیاکان  از  یاد میآمیز »بیابان ایستد و  بر  نشینان آسیای مرکزی«  تنها  ایلخانان  این  کند. 

که این ناحیه را برای گسترش ترکی برگزیدند؟! از طرف دیگر چمعیّت ترک در همه جای فلات ایران   آذربایجان سیطره داشتند،

زاد در بارۀ  شد. آنچه مرشدیهای بسیاری از ایران امروزی سكونت داشتند و مسئله تنها به آذربایجان ختم نمیو حتیّ در بخش

اش هیچ نشانی از نحوۀ این تشویق  یح نیست. خود وی هم در نوشته گوید؛ صحتشویق ترکی شدن آذربایجان از سوی ایلخانان می

اساس خود بر هم  های ادّعاهای بیهای پیشین را برای یافتن نشانهکار، که آن همه دفترگرایان کهنه دهد. حتیّ باستانارائه نمی

زدند؛ هیچ دلیل و نشانه معقولی برای ارائه نیافتند؛ آن وقت این نویسندۀ تازه به دوران رسیده، ادّعایی از نوع تشویق ترکی شدن  

شماری شاه و  دهد. در میان آن همه ایلخانان، شاهان، سرداران و وزیران ترک، ما تعداد انگشتوسیلة ایلخانان را میآذربایجان به

حسین ن جمع؛ یعنی، سلطانباشند. دو نفر از مشهورترین اییابیم، که به زبان خود؛ یعنی، ترکی خدمتی کرده وزیر یا دبیر را می

زیستند بایقرا و وزیرش امیرعلیشیر نوایی که از علاقمندان و مشوقّان زبان ترکی بودند؛ دو هزار کیلومتر دورتر از آذربایجان می

و دست برقضا کارشان هم چندان پیش نرفت و افغانستان و خراسان یكدست ترکی نشدند. پس چگونه است که در این سو قواعد  

شوند و کارشان در اندک زمانی هم به  شود و شاهان غیرمتعصّب ترک مروّج و مشوّق زبان ترکی در آذربایجان میدیگرگونه می

موقع با این سهولت انجام شده است؛ چگونه است که در  گراید! اگر تغییر زبان در آن رسد و کلّ آذربایجان به ترکی میسامان می

ترین  عم از جمهوری و سلطنتی با این همه بگیر و ببند و با این همه امكان دخالت در جزئیها انزدیك به یك قرن گذشته دولت

 اند؟! امور زندگی مردم موفّق به تغییر زبان در آذربایجان نشده

است و آن فقدان تعصّب توان به عنوان یك قاعدۀ کلیّ گفت: ترک در طی تاریخ خود از یك درد مزمن پیوسته در رنج بودهمی

های کمی از تلاش شاهان و وزیران و سرداران ترک برای خدمت به زبان ترکی در دست داریم. حتیّ مسئلة  زبانی است. ما نشانه

های معاصر ایرانی است.  اسماعیل و نقش او در گسترش ترکی در آذربایجان نیز ساخته و پرداختة اذهان مغرض ناسیونالیستشاه

اسماعیل به عنوان جزئی از این کلّ از جامعة ترک آذربایجان برخاسته و به پیروی آذربایجان قبل از صفویّه هم ترک بود و شاه
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دانست؛ در کار آورده و بر پایة  از سنّت معمول ترکان، شمشیر و تدبیر خود را برای عظمت ایرانی که آن را از آنِ خویش می

 است.برخورداری از ذوق ادبی به زبان مادری خود؛ یعنی، ترکی هم شعر سروده

کند. تلاش وی در این  گرایی در آذربایجان، به عوامل خارجی هم اشاره میزاد در ادامة سخن و بیان عوامل پیدایش قوممرشدی

و دروغ می راست  آمیختن  به هم  استفادۀ دولتبخش  بارۀ  در  آنجا که  ویژه  به  قومیّتباشد.  از مسئلة  ها سخن  های خارجی 

کنند و با  » دولتهای خارجی نیز از این زمینه برای تأثیرگذاری و امتیاز گرفتن از کشورها استفاده می  دارد:گوید؛ اظهار میمی

قابل مشاهده    1320دهند. نمونة بارز این امر در قضیّة امتیاز نفت شمال در دهة  بسیج نخبگان کشورها را تحت فشار قرار می

 20است. «

گذارد. مدافع واگذاری امتیاز نفت شمال حزب توده بود، که در لسان  این بخش نیز به خوبی بر نیّت نادرست نویسنده صحّه می

زاد اعضای آذربایجانی  گردد و خود مرشدیگرای وطنی به عنوان یك حزب دارای تمایلات ملیّ معرفّی مینویسندگان فارسی

کند. واگذار کنندۀ امتیاز نفت شمال به شوروی هم یك  گرا معرفّی میروشنفكر ایرانجمله خلیل ملكی را یك  حزب توده، من

گرای آذربایجانی و فرقة دمكرات نقشی در این کار نداشتند و صفر تا صد  گرا به نام احمد قوام بود و روشنفكران هویّتفوق ایران

 ود.النسب آن دوره بگرایان صحیحواگذاری این امتیاز در تیول ایران

ها نیز حتیّ  شود و این درخواست مطرح می  1323مسئلة درخواست امتیاز نفت از طرف کشورهای آمریكا و بعد شوروی در سال  

گردند. از آنجایی که میدان سیاست در  هایی میالعملشوند؛ موجب بروز عكسمانند و زمانی که علنی میبرای مدّتی مكتوم می

نتیجه  ها با میدانداری این سیاستمداران بیاین زمان در ید قدرت سیاستمداران طرفدار انگلیس است؛ کمابیش همة درخواست 

مانند و فعلاً تلاش همه بر این اصل استوار است، که برای انگلیس در عرصة نفت رقیبی پیدا نشود. همه از ساعد گرفته، تا  می

های  کوشند. این در حالی است که حرکتن انگلیس میرقیب ماندمصدّق و قوام و دیگران خواسته و ناخواسته برای تحقّق بی

گیرد و تشكیل فرقه  و بعد ار رفتن رضاشاه شكل می  1320سیاسی و مطبوعاتی در آذربایجان و تهران به صورتی گسترده از سال  

باشد. شاید جالب باشد که بدانید نشریّة »آذربایجان« که ها میتنها نقطة اوج و شكل و سامان گرفتن این حرکت  1324در سال  

زبان گویای مردم آذربایجان و ترجمان آلام ایشان و افشا کنندۀ جنایات سیاسی، اقتصادی و بخصوص فرهنگی دوران رضاخان  

فقین شروع به کار کرد. در آذربایجان بود و بعدها به ارگان فرقة دمكرات تبدیل شد؛ دو هفته بعد از اشغال ایران به وسیلة متّ

شروع    1320خواهان و مخالفان حكومت ارتجاعی رضاخان بود؛ نیز در اوایل مهر ماه  آذربایجان« که مجمع آزادیحتیّ »جمعیّت  

 بود.  به کار کرده 

تلاش برای به تصویب رساندن طرح مخالفت با واگذاری امتیاز جدید نفت به کشورهای خارجی از طرف دکترمحمدّ مصدّق  

شود؛ لیكن در نهایت این اقدام دکترمصدّق نیز بیشتر و یا تماماً  اگرچه در نگاه اوّل یك اقدام ضدّ استعماری و ملیّ محسوب می 
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است و چون دولت انگلیس نفت جنوب ایران را در اختیار داشت؛ از این نظر استقبال برای حفظ انحصار انگلیس در نفت ایران بوده

کرد. نكتة جالب در اینجاست که مصدّق که طرّاح طرح عدم واگذاری امتیاز جدید بوده؛ در همان زمان از امضا و تأیید طرح می

کند. طرح غلامحسین رحیمیان که بعد از طرح دکترمصدّق مبنی بر عدم  غلامحسین رحیمیان نمایندۀ قوچان خودداری می

امتیاز نفت جنوب در دورۀ استبداد به شرکت دارسی داده   واگذاری امتیاز جدید مطرح شد؛ مبتنی بر این امر بود که: چون 

اقع حكم ملیّ شدن صنعت نفت را داشت؛ از طرف  بود؛ الغا گردد. این طرح که در وبود و در موقع دیكتاتوری تمدید شده شده

 دکترمصدّق به عنوان یك نمایندۀ مهم و مؤثّر مورد تأیید واقع نشد و به جایی نرسید. 

ها مصروف این است، که از ایشان چهرۀ یك سیاستمدار باتدبیر و ملیّ بتراشند که با سیاستمداری  در بارۀ احمد قوام نیز تلاش 

است. واقعیّت این است که در این عرصه این  مدبّرانة خود هم منابع و منافع کشور را حفظ کرده و هم مانع تجزیة کشور شده

قوام نبود که شوروی را مغبون کرد، بلكه این توفیق سیاست آمریكا و انگلیس در برابر شوروی بود. زمانی هم که قوام مأموریّت 

الدّین  جلالخود را به انجام رساند و تاریخ مصرفش تمام شد؛ دیدیم که چه راحت او را از صحنة سیاست کنار گذاشتند. دکتر

» ... با صحنه گردانی قوام سیاست شوروی در این دوره از زمان، در مقابل آمریكا و   کند:  مدنی در این باره چنین اظهار نظر می

بایست  بود؛ میانگلیس با شكست مواجه گردید و اقدام قوام اگر با حفظ استقلال و بدون تأثیرپذیری از جانب انگلیس و آمریكا می

است. مجلس  اقدامی تاریخی و برجسته ثبت گردد، اماّ همین اقدام تحت تأثیر و هدایت دول غربی از اهمیّت آن کاسته  به عنوان

طور توانست نمونة یك مجلس ملیّ باشد، امّا اینکرد؛ میاگر با همین قاطعیّت در مقابل منافع انگلیس و آمریكا مقاومت می 15

 21دهد که صحنه رقابت انگلیس و آمریكا است. «نبود. انتخابات مجلس و هم اقدامات بعدی مجلس نشان می

عرضگی خود را نباید به گردن روشنفكران ای بگیرد. بیطرفههیچ دولت خارجی قادر نیست از هیچ دولت باکفایتی امتیاز یك

ها در درخواست امتیاز نفت شمال شناختی بود که از دولت ایران و سلسلة پهلوی و سوابق قومی انداخت. انگیزه و محرّک روس

ایران در زمان تزارها داشتند. وقتی یك دولت خارجی بداند در قبال چنین درخواست  های تند و سربالا  هایی پاسخمراوده با 

بعید است که به خود اجازۀ چنین درخواستی بدهد. حزب به زعممی پرست توده با آن  زاد ملّی و میهنآقای مرشدی  گیرد؛ 

کردند  اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی حمایت میهای ملیّ خود نظیر نورالدّین کیانوری و خلیل ملكی و امثالهم از  شخصیّت 

 گرا نداشت.و این امر دخلی به فرقة دمكرات آذربایجان و روشنفكران قوم

ایدئولوژیهای پان  نویسد:وی در ادامه می  از روشنفكران را  » در خصوص آذربایجان  ترکیسم و مارکسیسم ـ لنینیسم گروهی 

 22اند. «تحت تأثیر قرار داده، آنها را در مقابل ایدۀ ناسیونالیسم ایرانی قرار داده

گرایی فارسی است  کند در واقع همان ناسیونالیسم فارسی و قومزاد از آن به عنوان ناسیونالیسم ایرانی یاد میآنچه آقای مرشدی

و خود را محور حق دانستن و دیگران را زیردست به حساب آوردن. اگر واقعاً ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم پیروان این عقیده  
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گرا بودن حزب توده داد  همه از ملیّ و ایرانبود، چگونه است که ایشان در کتاب خود اینرا در مقابل ناسیونالیسم ایرانی قرار داده

ترین حرفی در بارۀ حقوق زبانی، فرهنگی  ترکیسم هم که از قبل مشخّص است. هرکس که کوچكاست؟ تكلیف پانسخن داده

و حتیّ اقتصادی آذربایجان زد؛ باید بلافاصله این واژه را چون سنگی بر سر و کول مدّعی آن کوبید و او را به سكوت واداشت. در  

 آید. شمار میفارسیسم، شوم، خائنانه و در خور نفی و طرد بهدیدگاه حضرات شووینیست هر پانی به جز پان

جویی و رقابت روشنفكران برای های روشنفكری قومی به عوامل شخصی از قبیل: قدرتگیری جریانوی در بیان ضلع سوم شكل

 آورد: ای از این عامل میوری را به عنوان نمونه پردازد و سیدّجعفر پیشهکسب قدرت نیز می

وری پس از انتخاب شدن وی به نمایندگی مجلس مشاهده کرد. آنچه  توان در ردّ اعتبارنامة پیشهای از این رقابت را می» نمونه 

ای باعث شد اعتبارنامة وی رد شود، گرایشهای مارکسیستی و وابستگی وی به اتّحادشوروی بود و ردّ اعتبارنامه به وی انگیزه

 23مضاعف برای ایجاد حرکت در آذربایجان بخشید. «

روشن است که در مجالس آن روز ایران وابستگی به مارکسیسم ـ که لااقل به لحاظ نظری ادّعای دفاع از حقوق فرودستان،  

شد، لكن وابستگی به لیبرالیسم غربی و فراماسون کارگران و کشاورزان و زحمتكشان را داشت. ـ گناهی نابخشودنی محسوب می 

پایه  آمد. نویسندۀ امروزی نیز که در پی به کرسی نشاندن مدّعایی ناحق و بیبودن و به انگلستان وابسته بودن گناه به حساب نمی

ترین سند بیند، که از سر نداشتن دستاویز، تعلّق خاطر به مارکسیسم ـ لنینیسم را به عنوان بزرگای جز این نمیاست؛ چاره

ابل نیروهای سیاسی و نمایندگان وابسته به غرب سكوت گرای ایران علم کرده و در مقوری و دیگر نیروهای چپخیانت پیشه

وری را های سرشناس آن روز ایران به پیشههای شخصیّتها و نامهاختیار کند. کاش این تازه به دوران رسیده بخشی از نوشته

ة عبدالرحمن فرامرزی به پایه و خلاف واقع نشود. به عنوان فقط یك نمونه باید به نام خواند، تا مجبور به نوشتن سخنان بیمی

 بود. وری را پیروان انگلیس خواندهوری اشاره کنم، که در آن فرامرزی با صراحت تمام رد کنندگان اعتبارنامة پیشهپیشه

کند، تا در نهایت این مسئله را برداری میبردن بحث خود بهرهکرده و از آن در جهت پیشنویسنده نقل قولی از پل براس مطرح

ای را  دهند و این روشنفكران قومی هستند، که تخم چنین اندیشهها راسخ سازد، که مردم اهمیّتی به مسئلة زبان نمیدر ذهن

 کارند: در ذهن ایشان می

داند و این تغییر از نظر وی مختصّ جوامع های دیرینی و هویّتها از جمله هویّت دینی را در معرض تغییر می» وی وابستگی

اندیشند  دارد که مردم بالذّات کمتر در بارۀ زبان خود میاست. وی بیان میمدرن نیست و در زمانهای گذشته نیز به وقوع پیوسته

کنند، بلكه باور به تبار مشترک است،  کدام قومیّت را تعریف نمیو محلّ تولدّ یا خویشاوندی یا زبان مادری یا دین فطری هیچ

 24سازد. «ها را قابل استفاده میکه هر کدام از این وابستگی
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نكته نظرش،  اثبات  برای  زمینه  آوردن  فراهم  و  نظر خود  به  قوام بخشیدن  برای  دین، سیاست«  نویسنده  »زبان،  از کتاب  ای 

های خاصّ  » در مدل ارائه شده در کتاب زبان، دین و سیاست، عوامل مورد تأکید، نقش گروه  نویسد:آورد و میرابینسون می

های سیاسی به منظور ارتقا های قومی، ایجاد سازماننخبگان، تعادل میان نرخهای بسیج اجتماعی و همانندسازی میان گروه

بخشیدن به هویّتها و منافع گروهی و نفوذ سیاستهای حكومتی هستند. با وجود این، فرض بر این است که فرهنگها یا اعمال  

 25توسّط نخبگان هستند. «دینی از قبل موجود در میان گروه های قومی به شكلی نامحدود قابل تغییر یافتن 

بیان می دارد که پدید آمدن مسائل قومی در آذربایجان در دوران معاصر بیشتر محصول منویاّت وی با این اظهار نظر تلویحاً 

روشنفكران است، تا یك احساس نیاز واقعی و جوشش یك حرکت از بطن جامعه. اگر گفتة رابینسون را به عنوان یك قاعده  

فارسی نیز  ایران  در  که  باشیم  معتقد  باید  لابد  سبپذیریم؛  معبد  افراطی،  فارس،  ستایی  غیر  اقوام  برای  فارسی  زبان  از  اختن 

گرایی افراطی فارسی در ایران دوران معاصر، نه نتیجة اعتقاد مردم، بلكة گرایی و دیگر نمودهای جریان ملیّبازی، باستانآریایی

فكر ایشان، این امر  های هم زاد و گروه د. لیكن از نظر مرشدیباش گرای ایران مینتیجة القاآت روشنفكران ناسیونالیست و فارسی

 گرای ایرانی مباح و برای نخبگان اقوام غیر فارس ایرانی حرام مؤکدّ است.برای ناسیونالیسم فارسی

تقسیممرشدی به  ادامه  در  رضاشاه، محمدّرضاشاه و جمهوری  زاد  زمانی دوران سلطنت  ایرانی در سه دورۀ  روشنفكران  بندی 

بندی  گرا« طبقهاسلامی پرداخته و این قبیل روشنفكران را در این سه دوره با سه گونة »مارکسیست«، »تجدّدگرا« و »ایران

زاد بر پردازد. در این بخش از آنجا که مبنای کار مرشدیهای این سه جریان میترین شخصیّت کند. آنگاه به بررسی شاخصمی

داری های خائن و مسئلهبنیانی باطل استوار است؛ در نهایت کارش به ناکجاآباد تعریف و تمجید و ملیّ معرفّی کردن شخصیّت

رو و  زاده، او را شخصیّتی میانهکوشد با غسل دادن تقیشود. از جمله وی میزاده، کسروی و محمود افشار ختم میچون: تقی

 ها نیست؛ معرفّی کند: گرا، که به هیچ وجه موافق هدم خرده هویّتواقع

گوید و بیشترین تأکید  زاده از منظر ملیّ و با نگاه به منافع و مصالح کشور خود در بارۀ آذربایجان و زبان فارسی سخن می» تقی

ستیزی دهد؛ دیدگاه متعادلی است، که فارغ از ترکوی حفظ وحدت ملیّ ایران است. در واقع دیدگاهی که وی در این نامه ارائه می

دهد و  ترکیسمی که برخی از آذریها گرفتار آن هستند، مصلحت ملیّ کشور را مدّ نظر قرار میمرسوم در دورۀ رضاشاه و پان

 26داند. «تأمین این مصلحت را مساوی با هدم خرده هویتها نمی

های بعد زندگی  طور سالزاده شویم، چرا که رفتار او در آستانة شصت سالگی و همینتوانیم منكر کوتاه آمدن سیّدحسن تقینمی

های سیاسی و فرهنگی از دستش  کاری که در زمینه زاده تا این موقع هر کثافتنشانگر کوتاه آمدنش از مواضع قبلی است. تقی

های معموله برای انهدام  فایده بودن روشبود و حالا با مشاهده گذشتن عمر و احیاناً باطل بودن منویاّت، یا بیآمد؛ کردهبرمی

کارانة وی، طبیعی بود که از گذشتة خود و ضرورت از فرق سر تا نوک پا غربی شدن، یا  زبان ترکی و نیز روحیّة شدیداً محافظه
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زاده اگر هم در موضعی از غیر ضروری بودن تضییقات علیه ترکی و آذربایجان  زبان ترکی را قلع و قمع کردن دست بردارد. تقی

است. از طرف دیگر فایده بودن این سیاست، لااقل در کوتاه مدّت واقف گشتهگوید؛ دقیقاً به این دلیل است که به بیسخن می

اند،  تواند تشخیص دهد که همفكرانش سیاست فرهنگی کشور را در مسیری قرار دادهاو به عنوان یك اهل سیاست و زبان می

که خود به خود و در دراز مدّت موجب هدم زبان ترکی خواهدشد. فقط باید از شتاب پرهیز کرد و هدم زبان ترکی را با حوصله 

دمند و دلسوز را بازی کند و گرنه در نیاّتش تغییر بود که باید نقش یك پدربزرگ خرپیش برد. او حالا به این نتیجه رسیده

زاد نیز این نكته را مورد ای حاصل نشد و تا پایان عمرش قدمی برای خدمت به زبان مادری خود برنداشت. خود مرشدیعمده

توان » نمی  نویسد: بود؛ میپرست« معرفّی کرده دوست و عربزاده را »ترک دهد و در نفی نظر فریدون آدمیّت که تقیتوجّه قرار می

گذاران هویّت ملیّ بر مبنای فرهنگ )زبان( ]زبان فارسی[ است. وی  در تعلّقات ملیّ وی تردید روا داشت. به هر حال وی از پایه

 27کرد. « اخذ مدرنیته و مدرنیسم به استثنای زبان فارسی را تبلیغ می

های هویّتی  نهد و یا خواهان اخذ مظاهر جامعة غربی و نابودی مشخّصه کسی که هویّت ملیّ را بر مبنای زبان فارسی بنا می

های غیر فارسی باشد؟  ها و فرهنگتواند مخالفت هدم زبان ترکی و یا دیگر زبانجمعیت ایران منهای زبان فارسی است؛ آیا می

از تقیخود مرشدی اثر  زاده در کتابش درج کرده، که مضمون آن اعتقاد تقیزاد نقل قولی  ایران در  زاده به انحطاط و زبونی 

 استیلای ترکان دارد:

» سرّ انحطاط ملّت ما در مبانی اخلاقی است و نقصی که از این حیث وجود دارد، با تاریخ مملكت مربوط است. استیلای پی در  

پی اقوام خارجی و ظلم مفرط داخلی و جنگهای مستمرّ، روح مردم این مملكت را علیل و ذلیل نموده؛ قدرت اخلاقی را در هم  

تدریج حسّ استقلال زبان بر ایران و زبونی و محكومیّت ایرانیان بههای مختلف ترکلسلهشكسته ... استیلای عرب و مغول و س

 28شود. «فردی و جمعی و مردانگی را ضعیف ساخت و این ناجوانمردی در ادبا و شعرا هم مشهود می

توانسته داند؛ چگونه میزاده ترکان را از جمله عوامل انحطاط اخلاقی و راز عقب ماندگی ایران میبا این وصف و در حالی که تقی

بازی را  بازی در ایران بود. با مجلة کاوه شاهنامهزاده همكار و همراه جریان آذریمخالف نابودی زبان ترکی در ایران باشد؟ تقی

رمق گاه و  گرای ایرانی بدل شد و دفاع کمترین تولیدکنندگان متون مورد نیاز ناسیونالیسم فارسیرواج داد و به یكی از اصلی

زاد »خرده توانست نشانی از متعادل بودن آرای او، یا مخالفتش با نابودی آنچه مرشدیعمر وی از زبان ترکی نمیبیگاه اواخر  

 نامد، باشد. « میفرهنگ

یابد و وی این کار را با تعریف و تمجید از کسروی و غسل تعمید دادن وی ادامه زاده خاتمه نمیزاد با ستایش از تقیکار مرشدی

 دهد: می

 29گرایانه با مسائل و دیگری حفظ وحدت ملیّ. «دارد. یكی برخوردی اثباتهای کسروی دو مطلب برجستگی خاصیّ  » در نوشته
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هایی از آن، نگاهی تأییدآمیز به این  کشاند و ضمن نقل بخشآنگاه سخن را به رسالة »زبان آذری یا زبان باستان آذربایگان« می

نویسد: » صحّت و سقم تحلیل کسروی خارج از موضوع رسالة سرشار از تحریف و آشفتگی دارد. وی نهایت در بارۀ این رساله می

 30گرایانه است. «ماست و آنچه برای این بحث حائز اهمیّت است؛ دیدگاه و نگرش کسروی است، که بیشتر نگرشی ملیّ

تحریفات  ها و وی با بیان یك جملة کوتاه »صحّت و سقم تحلیل کسروی خارج از موضوع ماست« خود را از زیر بار توجیه دروغ 

گوید: راست و دروغ سخن کسروی و رسالة آذری او مهم نیست؛ مهم دیدگاه کسروی  زبانی میرهاند و آنگاه با زبان بی کسروی می

گرایانة اوست؟! یعنی، مهم این است که کسروی با به هم بافتن رطب و یابس در تأیید ما و نفی خود و مردم خود  و نگرش ملّی

توان » مردم یك کشوری تا یكدل و یك زبان نباشند؛ نمی  نویسد: زاد در ضمن ذکر عقاید کسروی میاست. مرشدیکوشیده

 31آیندۀ درخشانی برای آنان امیدوار بود. «

زبان نبودند؛ سیاه  شان هملابد به همین دلیل بود که مردم سوئیس، فرانسه، کانادا، فرانسه و در همین اواخر چین و هند که مردم

» کسروی محور و حدّ یكپارچگی    نویسد: ترین مانع یكپارچگی ایرانیان از دیدگاه کسروی میزاد در بارۀ اصلیبخت شدند! مرشدی

گوید ایرانیان مردمی یكپارچه داند. او میشناسد و هیچ عامل اقتصادی را مانند دین مؤثّر نمیملیّ را عنصر اعتقادی و روحی می 

-است که ایرانیان دین واحدی داشته اندیشد اینای که او مینیستند به این علّت که »پراکنده دینی« بین آنها رواج دارد. چاره

 32را بپذیرند. « باشند، یا حدّاقل بخش بزرگی از مردم یك دین

پرواضح است که منظور کسروی از یك دین هم همان »پاکدینی« اوست، که شاید قصد دارد آن را به جای دین اسلام، یا مذهب  

دانست.  » کسروی تعدّد زبانهای رایج در ایران را نیز مانعی بر سر راه »یكپارچگی« می  کند:زاد اضافه میتشیّع قرار دهد. مرشدی

دانست و بدین ترتیب مجلّة پیمان شعار خود را »یك درفش، یك دین، یك زبان« قرار داد. وی همة انسانها را از یك گوهر می

جویی و کینه و دشمنی دانست و مخالف »فزونپرستی افراطی را زاییدۀ تمدّن غرب میدید. میهنتفاوتی بین نژادهای انسانی نمی

 33ست، نه نژادپرستانه و نه جنگ طلبانه. «گرایی کسروی نه افراطی ابا همسایگان« بود. بنابراین ملیّ

طلبانه؛ بلكه ابلهانه، ظالمانه و خودفروشانه بود.  گرایی کسروی نه افراطی بود، نه نژادپرستانه و نه جنگ حق با نویسنده است. ملیّ

همه نفوس ایران را به باد فنا  پرسد به چه حق و بر چه مبنایی باید زبان اینزند و نمیزاد لام تا کام حرفی نمیدر اینجا مرشدی

قائل نبود؟    دانست، لكن برای هیچ کدام جز فارس حقیها را از یك گوهر میپرسد چگونه کسروی همة انسانبسپاریم؟ نمی

گفت باید همة غیر فارس را از هویّت تهی کرد و همه را به یك شكل  ها قائل نبود، ولی میپرسد چگونه تفاوتی بین انساننمی

داد پا از گلیم خویش درازتر کرده و برای دیگران بود، ولی به خود حق میجویی  پرسد کسروی چگونه مخالف فزوندرآورد؟ نمی

تعیین تكلیف کرده و تصمیم بگیرد و به عقبة فكری حكومت جهت انهدام مظاهر هویّتی ایشان بدل شود؟ این از نتایج یك  

کشاند. این آخر و اندیشانی چون کسروی میمنطق است که انسان را به تعریف و تمجید کجخواهی بیگرایی کور و زیادهملیّ
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آورد. در اینجا  گرایی افراطی است، که در نهایت خود سر از آخور لامذهبان و هرهری مذهبان درمیعاقبت شووینیسم و فارسی

 زاد و امثالهم پرسیده است؛ مطرح کنیم: جا خواهدبود سؤالی را که دکترهیئت از مرشدیبه

کنند این است که در کشوری که مردم آن مانند  » سؤال من از مؤلّف محترم و نویسندگان و متفكّرانی که ایشان استناد می

هم نه به شكل پراکنده، بلكه به شكل گروه متراکم چند میلیونی  کنند آنسوئیس، بلژیك و کانادا و ایران به چند زبان صحبت می

طوری که اگر مدرسه نروند؛ قادر به فهم زبان فارسی نیستند،    )مانند آذربایجان، کردستان، خوزستان، ترکمنستان ایران و ...( به

آیا عاقلانه و مقدور است که بنیاد وحدت ملیّ را نه بر مشترکات ملّی؛ یعنی، سرزمین مشترک )وطن(، دین مشترک )اسلام(،  

ان مشترک؛ بلكه بر موارد افتراق مانند زبان فارسی قرار تاریخ مشترک و احساس همبستگی مشترک برای با هم زیستن و آرم

 34دهند؟! «داد. در کجای دنیای متمدّن و آزاد به جای مشترکات موارد افتراق را مبنای وحدت ملیّ قرار می

های  نویسنده در ادامه ضمن تحلیل ناسیونالیسم رایج در جامعة رضاشاهی؛ ناسیونالیسم مورد نظر کسروی را متفاوت با گونه

های ناسیونالیسم  همة این گونه پرستانة کسروی با» اندیشة میهن   نویسد: کند و میناسیونالیسم رایج در دورۀ رضاشاه معرفّی می

خواست عوامل برهم زنندۀ این وحدت ـ مانند تنوّع زبانهای رایج در ایران،  فرق داشت. او خواهان »وحدت ملّی ایرانیان« بود و می

 35های مذهبی ـ از میان برداشته شود. «کثرت مذاهب و فرقه

نمی اجازه  خود  به  باز هم  نویسنده  که  است  و  جالب  ناپخته  اندیشه  این  علیه  و سخنی  کند  نقد  را  اعتقاد کسروی  این  دهد 

پرسد وقتی کسروی چنین بینشی دارد؛ نكند رسالة زبان آذری را نیز برای فراهم ساز بر زبان بیاورد. حتیّ از خود نمیمشكل

 باشد. گرایی خاصّ خود اختراع کردهآوردن عقبة لازم در جهت پیشبرد اندیشة ملیّ

ای دیگر از نظریاّت کسروی حساب کسروی پایان ندارد. او در بخشی دیگر به توجیه گوشه زاد برای اقوال بیتوجیهات مرشدی

کوشد نظر کسروی در بارۀ ضرورت محو تشتّت قومی، زبانی یا مذهبی در ایران را امری معقول و مبتنی بر واقعیاّت  پردازد و میمی

 جلوه دهد: 

کنند که وابستگیشان » در سفرهایی که به گوشه کنار کشور کرد؛ با این حقیقت روبرو گردید، که در جامعه افرادی زندگی می

ای خود بسیار نیرومندتر از پیوندشان با ملیّت ایرانی است. به نوشتة او: نژادهای ای یا عشیرهبه گروه قومی، زبانی، مذهبی، منطقه 

دهند پر از دشمنی  زیند هر یكی برای خود تاریخ دیگری دارند و تاریخ هر یكی که به جوانان خود یاد میکوچكی که در ایران می

ایران می تاریخ دیگر میبا  برای خود  نیز  آنها  از  به گفتة باشد. کیشهای گوناگون هر یكی  یا  آنها کشتگانی،  از  دارند و برخی 

 36اند. «دست ایرانیان کشته گردیدهکنند، که با خودشان »شهیدانی« برای خود یاد می
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ایرانیان کشته شده  این ایرانی کدام است؟ آن شهیدان به دست کدام  ایران تشكیل  ملیّت  را مجموعة ملّت  ایرانی  اند؟ ملیّت 

ملّت ایران حكم اقلیّت را پیدا میمی کنند؟ کسروی خواسته یا دهند، یا تنها گروهی از ایشان، که دست بر قضا در برابر کلّ 

اش های پیوسته کفایتیها و بیعدالتیآید مبلّغ و مدافع حكومت بود. حكومتی که با بیگونه که از دیگر آثار او برمیناخواسته همان 

بود؛ کشاند، آنگاه به مدد قشون و سلاحی که به قیمت بریدن نان مردم فراهم گشتهآورد و به عصیان میخون همه را به جوش می

 گذاشت.مدام شهید بود که روی دست مردم غیر فارس می

باید بگوییم  زاد گریزی هم به مقاله »احمد رسمی یارار« در روزنامة »طنین« و پاسخ کسروی به وی می مرشدی زند. مقدّمتاً 

ماند و او در بسیاری از  های کسروی در اثبات فارسی و نفی ترکی به رسالة »آذری یا زبان باستان آذربایگان« محدود نمینوشته 

است. این های مردم ایران سخن راندههای خود در ستایش از فارسی و ضرورت از بین رفتن زبان ترکی و حتیّ دیگر زباننوشته 

توان به مقالة »ما و همسایگان« اشاره کرد. وی در این  اند. از جملة این موارد مینظرات بیشتر در مقالات او ظهور و بروز یافته

بود؛ صراحتاً به ضرورت از تلاش برای پاک گردانیدن ایران از ترکان کرده  نوشته در پاسخ به احمد رسمی یارار، که او را متّهم به

ام در گاه نگفتهام ترکها از ایران بیرون روند، هیچگاه نخواسته » من هیچ  کند:های غیر فارسی در ایران اشاره میمیان رفتن زبان

شود، از ترکی و عربی  ام، این بوده که زبانهای گوناگونی که در ایران سخن رانده میام و خواستهایران ترک نیست، آنچه من گفته

یی و سدهی و کردی و لوری و شوشتری و و ارمنی و آسوری و نیمزبانهای استانها )از گیلكی و مازندرانی و سمنانی و سرخه

خواستة من و در این راه بوده،  مانند اینها( از میان رود و همگی ایرانیان دارای یك زبان )که زبان فارسی است( باشند. این بوده 

است دارم، چنین چیزی نبودهدانم و دشمن میام. این نیز نه از آن بوده که ترکی یا عربی یا ارمنی یا آسوری را بد میکه کوشیده

ام  ام و بهتر از برخی عربها توانم نوشت، ارمنی را درس خواندهو نبایستی بود. ترکی زبان مادری من است، عربی را هم یاد گرفته

بهره برداشتهو  آن  از  نمی ها  ناآگاه  آسوری  از  مایة ام،  ایران  در  آنها  بودن  که هست؛  است، چیزی  نیك  همه  زبانها  این  باشم. 

زیند و سود و زیانشان به هم پیوسته است؛ جدایی در میانه هر چه کمتر پراکندگی این توده است. مردمی که در یك کشور می

 37بهتر. «

است؛ یعنی، در ادامة همین مقاله و  که گفتهام در ایران ترک نیست؛ در حالیگاه نگفتهنویسد: هیچکسروی در صدر سخن می

هایش از آن روست، ولی  شناسد و این گفتهگفتگو می» یارار افندی آذربایجانیان را ترک بی  نویسد: پاسخ احمد رسمی یارار می

 38افندیم آذربایجانیان ترک نیستند، این سخن بسیار پرت است. «

اگر کسروی این قاعدۀ اعلام شدۀ خود را قبول   39گوید: »نژاد یك توده را از زبانشان باید شناخت.«خود کسروی در جایی می

 دارد، بایستی نه فقط زبان آذربایجان را ترکی بداند، بلكه باید نژاد و تبار ایشان را نیز منسوب به ترکان بداند. 



 

215 

 

3140  بهار ،    سوم   سال اول ، شماره " و ترک  جان ی آذربا   خ ی مطالعات تار "  ی فصلنامه تخصص   

“Studies on Azerbaijan and Turk's History” 1st year, 3rd issue, Spring 2024 

“Azərbaycan və Türk Tarixi Araşdırmalar” ixtisaslaşdirilmiş jurnal, il 01, nömrə 03, Yaz 2024 

کند که زبان  شود و او در فرازی دیگر از مقالة خود اعتراف می گویی کسروی در مسئلة زبان به این موارد ختم نمیدامنة تناقض

 فارسیِ کتابی )فارسی رسمی، یا تهرانی، یا دری( تنها زبان یك سوم از مردم ایران است: 

دانند. آیا در میان آن دو ثلث دیگر  را نمیفارسیِ کتابی زبان رسمی مملكت ماست، لیكن بیش از یك ثلث از مردم ایران آن  

کند، ارزشی ندارد؟ آیا اشعار  آلایش آنها تراوش می شود؟ آیا مضامین عالیه که از ذهن صاف و بیصاحب ذوق شاعری یافت نمی

نفیسه، که در لهجه نهایت فراوانی موجود و آثار  از کردی و مازندرانی و گیلكی و لری و غیر آنها در هر دوره با  های ولایتی 

 40است، در خور توجّه نیست؟ «بوده

شود و  ای حق دارد بپرسد چرا وی خواستار کاری خلاف قاعده و عقل میهای کسروی هر خواننده با خواندن این بخش از نوشته 

گویان یك سوم مردم ایران هستند، چرا باید دو سوم دیگر  خواهد زبان اقلیّت را زبان همگانی مردم ایران گرداند؟ اگر فارسیمی

ترین شعر نزد ایشان است؛ مجبور ساخت که زبان آن یك سوم را  ترین و صمیمیمردم ایران را که به عقیدۀ خود وی خالصانه

است؛ زبان خود قرار داده و از زبان مادری  که اشعارشان باز به عقیدۀ خود کسروی آلوده به آلایش و تملّق و وسیلة ارتزاق بوده

ف توأم با خباثتی نیز وجود دارد. کسروی برای مثال آوردن از  های کسروی نكتة ظریدوری گزینند؟ البتّه در بخش اخیر نوشته 

یادمیزبان از کردی  تعبیر خود محلیّ؛  به  یا  فارسی،  غیر  یادمیهای  مازندرانی  از  یادمیکند؛  از گیلكی  لری هم کند؛  از  کند؛ 

ها هرگز به ذهنش خطور ها به خودش؛ یعنی، ترکترین قوم از این گروه ولایتیترین قوم و نزدیكکند، ولی پرجمعیّتیادمی

او  نمی این دست  از  آثار  بر روی همة  را  انكاری دارد، که سایة سنگین خود  این کار وی ریشه در همان شیوۀ نفی و  کند و 

 است.انداخته

که به تهران برگشت و با برخی از یاران در سفر شیراز و بوشهر بود و هنگامی 1320گوید در جریان اتّفاقات شهریور کسروی می

خود دیدار کرد، اعلام نمود: الان وقت کوشش است، ما نیز باید بكوشیم. باید یك حزبی باشد. بدین گونه با شعار وحدت ملّی  

باهماد آزادگان« تنظیم کرد و در آن برای تحقّق این شعار به دو »نبردیدن« تأکید کرد. مبارزۀ  ای برای تأسیس حزب »مرامنامه

صدیق »در نخست او با چهارده کیش رایج در ایران و هفت هشت زبان عمده در ایران بود، لكن به تعبیر دکترحسین محمدّزاده

اکنون فردی با  41هفت زبان، ترکی را برای نبردیدن برگزید.«  چهار سال آخر عمر خود، از میان چهارده کیش، اسلام و از میان

ها و آن همه گستاخی به تشیّع، از طرف عضو هیئت اندیشیهای اخلاقی و انواع انحرافات و کجاین سابقه و با برخی آلودگی

التّحصیل دانشگاه امام صادق )ع(  علمی دانشگاه شاهد، با تحصیلاتی دارای گرایش اسلامی، ظاهری متمایل به متشرعان و فارغ

 گردد. گرا معرفّی میت ملیّ و ایرانبه عنوان یك شخصیّ

ای از پیدایش و  اندازد. او در این بخش تاریخچهزاد در ادامة کتاب خود نظری بر روشنفكران مارکسیست آذربایجانی میمرشدی

گرای ایران و آذربایجان های چپای گذرا مشهورترین شخصیّت کرده و به گونههای چپ و مارکسیسم در ایران بیانظهور اندیشه
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ای با محوریّت دکترتقی ارانی و اعضای حزب کمونیست ایران  کند. او جریانات چپ دورۀ رضاشاه را به دو گروه: حلقهرا معرفّی می

کشاند و شرح  وری میکند. وی ضمن ارائة توضیحاتی از حزب کمونیست ایران، در نهایت سخن را به سیدّجعفر پیشهتقسیم می

اش  وری تلقین این نكته است، که وی تا پیش از رد شدن اعتبارنامهزاد در باب پیشه دارد. عمده تلاش مرشدیحال او را بیان می

پانزده چهره اعتبارنامه دچار قلب ماهیّتی آنی شده و به روشنفكری ای ملّی و ایراندر مجلس دورۀ  گرا بوده، که یكباره با ردّ 

شود و نكاتی را درج نویسنده گاهی نیز اختیار امر از دستش خارج میاست! ذکر این نكته ضروری است، که  گرا بدل گشتهقوم

وری به مسئلة فدرالیسم در ایران است، که بر  کند که در نقطة مقابل خواست او قرار دارند. از جملة این موارد توجّه پیشهمی

های دولت مرکزی در رابطه با ولایات  شمارد و یا از اعمال و سیاستوری آن را امری لازم برای ایران می ها پیشهاساس ضرورت 

توان انكار کرد که حكومت مرکزی  » نمی گیرد. از جمله:نالد و یا نوع اندیشة حاکم بر برخی از روشنفكران را به باد انتقاد میمی

اند، همان احساسات ایرانیّت دهتاکنون توجّه تامیّ به ولایات نداشته و آنها را از خود راضی نكرده و این که آنها به فكر تجزیه نیافتا

ها  است و الا با این اصول اداره، ممكن نبود از مردم جلوگیری شود. ما کار نداریم که در ابتدا چگونه بوده، شاید آذربایجانیبوده

اینها را امروز مدرک  اند.  ها از ملّت دیگر، یا کردها از نسل مدی بودهها از نسل عرب، یا گیلانی از جنس مغولها هستند، یا خراسانی

کند، ولی در عین حال حكومت  قرار دادن دیوانگی است. احساسات و عادات امروز تمام سكنة ایران، ایرانیّت همه را ثابت می

      42تواند آنها را قانع سازد. «مرکز نمی

کند و در ضمن آن از برخی  اسلاویزم در روسیّه انتقاد میترکیسم در عثمانی و پانوری در جایی نیز از تعقیب سیاست پانپیشه

پان های  جرقّه  نخستین  که  ایرانی  زده نویسندگان  را  میفارسیسم  انتقاد  هنوز اند،  که  است،  زمانی  در  نظرها  اظهار  این  کند. 

احمدشاه و سلسلة قاجار سر کار است و هنوز از طوفان شووینیسم فارسی که بعدها و در عهد رضاشاه به راه افتاد؛ خبری نیست. 

فكر آذربایجان را ترک  های ملّی را قائل نیستیم، ولی بعضی از نویسندگان بی» ما در ایران این گونه اسارت نویسد:وری میپیشه

باشد. اگر  تر از سیاست دولت میکنند و این مسئله خطرناکیحده تعقیب مییا فلان ایل را ترک ندانسته، در بارۀ آنها سیاست عل

ها این فكرها را تلقین و حكومت نیز سیاست سابق را تعقیب کند. قطعاً از میان اهالی ولایات، ملتّهای جدیدی  بنا باشد نویسنده

احداث می تأیید کرده، یك دفعه ملتفت میبه زور  را  آنها  نیز  احاطه کنند و دست خارجی  را  شویم که هرج و مرج مملكت 

 43است. «النّهرین به اسم استقلال فلان طایفه در تحت سلطة خود درآوردهها مثل بیناست و فلان قسمت ایران را انگلیسکرده

است و  فارسیست سی سال قبل از تشكیل فرقة دمكرات بر قلم او جاری شدهوری و انتقاد او از جماعت پاناین اظهار نظر پیشه

گرایی فارسی در ایران واقف بوده و در موقع خود نسبت به آن وری بر وجود اندیشه و سیاست مبتنی بر ملیّکند پیشهمعلوم می

 است. العمل نشان دادهعكس
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های شدید  هایی از وی را که مبتنی بر گرایشپردازد و اظهارات و نوشتهزاد در ادامه به بیان آرای دکترتقی ارانی میمرشدی

منطق دکتر ارانی دایر بر حذف زبان ترکی  گونه انتقادی بر نظرات تندروانة و بیدارد. وی هیچناسیونالیسم فارسی است؛ بیان می

کند و همچنان روی جنبة به اصطلاح خودش ملیّ ارانی  آذربایجانی از جامعة زادگاهی دکتر ارانی؛ یعنی، آذربایجان وارد نمی

های اوّلیه کند و از عدول دکتر ارانی از دیدگاهتر از آش را بازی میزاد حتیّ در جایی هم نقش کاسة داغورزد. مرشدیتأکید می

 نویسد: گیرد و میای مغایر با اصل مطلب مینتیجه 

» ارانی بعدها این دیدگاه اوّلیة خود را به حساب »تقاضای سن و محدود بودن معلومات« گذاشت و در این خصوص نوشت: بر  

آید، تابع این  حسب تقاضای سن و محدود بودن معلومات بر محیط، چنان که از مقالات مجلّة ایرانشهر و مجلةّ فرنگستان برمی

 44کردم. «نهضت بودم و با دوستان خود به فارسی ویژه مكاتبه می

کند  ای دایر بر علاقه وی به زبان مادری خود؛ استنباط نمیرغم اظهار نظر دکترارانی، از این گفتة وی هیچ نشانهزاد علیمرشدی

توان به عنوان گرایش ارانی به سمت قومیّت آذری و روی برتافتن از مواضع ملیّ خود دانست.  نمینویسد:  » این اظهارات را  و می

پردازد و الا وی تا آخرین لحظات های رضاشاه میارانی در این جا تنها به نكوهش مواضع خود به دلیل همسویی با سیاست

 45کند. «شخصیّتی ملیّ باقی ماند و مدافعات وی در دادگاه این دیدگاه را اثبات می

زاد حق دوست داشتن زبان مادری خود را ندارد. اگر هم کسی اشتباهی کرد  از قراین برمی آید کسی بدون اجازۀ جناب مرشدی

بود پشیمان شد؛ مرتكب خبطی  و محبّت خود به زبان مادری را ابراز کرد و یا از جفاهایی که در حق زبان مادری و مردمش کرده

یا اظهار نظرش تحت سكرات واقع شده و اهمیّت اعتنا ندارد. نكتة دیگر مربوط به ملّی ماندن ارانی تا آخرین لحظات  بزرگ شده و  

با   آن  از  دفاع  و  آن  اعتلای  برای  و تلاش  مادری  زبان  گفته دوست داشتن  دارند؟ چه کسی  به هم  ربطی  این دو چه  است. 

 دوستی و علاقه به بقا و سربلندی ایران قابل جمع نیست؟ وطن

نویسد: »حزب تودۀ ایران که از تقی  زاد است. وی در بارۀ این حزب میملیّ خواندن حزب توده هم از شاهكارهای آقای مرشدی

بود، اساساً حزبی ملّی بود و آذریهایی  گرفت و بنیان خود را بر اساس نظرات و افكار وی نهادهارانی )رهبر فكری خود( الهام می

پرستانه و ناسیونالیستی بودند.  چون خلیل ملكی، که در شورای مرکزی حزب توده عضویّت داشتند؛ دارای گرایشهای شدید میهن

»46 

رسد. خیلی بعید است در تاریخ احزاب ایران و حتیّ دنیا حزبی را پیدا کنیم،  ای حشو به نظر می از یك نظر طرح چنین مسئله 

شوند و  که لااقلّ به لحاظ نظری هدف خود را تقدیم کشور به بیگانگان قرار دهد. احزاب معمولاً علمدار حقوق ملیّ محسوب می

های  گوید چون حزب توده از تقی ارانی که در سالالقاعده امری قطعی است. از نظرگاهی دیگر مؤلّف میملیّ بودن ایشان علی

ستایی چون  ریشه و فارسیپرست آذربایجانی بیگرفت و چون میهنجوانی افكار افراطی شووینیستی فارسی داشت؛ الهام می
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خلیل ملكی در آن حزب بود؛ پس حتماً حزبی ملیّ بود. این ادّعا از اساس غلط است. طبق عرف سیاست، احزاب کمونیستی 

زاد است؛ باید از مرشدیشوند، حال چگونه حزب تودۀ ایران حزبی ملیّ از آب درآمدهعموماً احزابی انترناسیونالیست محسوب می

کند و هم زمان با آن از باقی ماندن قوای طور حزبی که به طور علنی از اعطای امتیاز نفت به بیگانه حمایت میپرسید. همین

کند؛ چگونه به درجة ملیّ  کند و در قضایای ملیّ شدن صنعت نفت هم از سیاستی مبهم تبعیّت میشوروی در ایران حمایت می

زاد حزب توده حزبی ملیّ است و نشانة  از نظر آقای مرشدیزاد پرسید. عجالتاً  است؛ باز هم باید از حضرت مرشدی ارتقا پیدا کرده

زاد یك نتیجة دیگر هم  باشد! از گفتة آقای مرشدیملیّ بودنش هم الهام گرفتن از تقی ارانی به جای الهام گرفتن از مسكو می

توجّهی این حزب به زبان ترکی و حقوق زبانی  گردد. در نظر ایشان یك نشانة مهم دیگر برای ملیّ بودن حزب توده، بیعاید می 

 باشد! و فرهنگی آذربایجان می

ریشه و فارس شدۀ آذربایجانی  های بیگرایان افراطی ایران؛ استناد به اقوال شخصیّتهای ملیّاز نكات بسیار قابل توجّه در نوشته 

پرست خوب معرفّی  زاد واقع شده و به عنوان یك وطنها خلیل ملكی است، که مورد توجّه مرشدیاست. از جملة این شخصیّت

-ای که ملكی از سفر به تبریز در جریان مأموریّتش برای بررسی عملكرد کمیتة ایالتی حزب توده نوشتهاست. خاطرۀ ابلهانهشده

ای زاد به تشریح مقالهکند. همچنین مرشدیشود؛ به نحوی که بخشی از آن را نقل میزاد واقع میاست؛ مورد توجّه مرشدی

قدونیّه و آذربایجان« نیز پرداخته، که در آن ملكی به مقایسه بین وری، رهبران مدیگر از ملكی با عنوان »ژنرال مارکوس و پیشه

پرستی حاضر گوید: مارکوس به دلیل وطنوری ترجیح داده؛ میپردازد و در نهایت مارکوس را بر پیشهوری و مارکوس می پیشه 

وری حاضر شد، آذربایجان را از ایران جدا کند! مقایسة ملكی واقعاً یك قیاس  نشد مقدونیّه را از یوگسلاوی جدا کند، ولی پیشه

حالیمع در  بود؛  »تیتو«  نام  به  نفوذ  با  و  خوشنام  انقلابی  یك  مارکوس  مقابل  نقطة  بود.  پیشهالفارق  مقابل  نقطة  وری که 

ع کند؛ در کلیّ از یوگسلاوی منتزمستبدّ و مرتجع و فراماسون و آنگلوفیل بودند. از طرفی قرار بود مارکوس مقدونیّه را بهگروهی

ترین دلیل این مسئله روشن 1325که در قضیّة فرقه؛ انتزاع از ایران در کار نبود و قرارداد فرقه با دولت قوام در بهار سال حالی 

 بود.

بودند و گر نه اگر کسی یك جو عقل و نیم جو انصاف داشت از  هایی از نوع خلیل ملكی واقعاً ذهن خود را تعطیل کردهشخصیّت 

فهمید که قضیّه تجزیه نیست، بلكه حرکتی برای احقاق های صریح رهبران فرقه کاملاً مینحوۀ عملكرد، جریان امور و نیز گفته

شان به تار مویی بند  بود و حیات سیاسیشان در معرض خطر واقع شده حقیّ انكار شده است، لكن کسانی که فلسفة وجودی

بازی درآوردند و دیگران نیز تجزیه تجزیه گفتن این گروه را باورکردند و آن را لقلقة بود؛ با پیش کشیدن مسئلة تجزیه، قهرمان

ک میزان  بیان  در  بود.  گروه  این  از  نیز  ملكی  خلیل  ساختند.  و  مدهان  خواندن  و  تجربه  عمری  با  که  بس،  همین  او  عقلی 

ترین سوسیالیست نامید و با برنامة اصلاحات ارضی و  بازی در آوردن، در اوایل دهة چهل محمدّرضا پهلوی را بزرگایدئولوژی 
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اصول ششگانة انقلاب سفید او به آسانی خر شد. تازه این کار بعد از قضیّة انشعاب و مثلاً عاقل شدن ملكی بود. با این وصف باید  

های پایانی عمر، الكلی  است! سرنوشت خلیل ملكی در سالفهمیدهحساب کرد و دید که ملكی هجده سال قبل از آن چقدر می

های بسیار روشنی از عرض و طول فارسیست در آوردن هم به گمانم نشانهشدن، به اسدالله علم وابسته شدن و سر از محافل پان

بیلوح و بیشوند. چنین شخصیّت سادهملیّ بودن خلیل ملكی محسوب می برنامهریشه و  از  زبان و فرهنگ  خبر  انهدام  های 

 بود. کرده  پرست و ملّی را پیدازاد نقش یك شخصیّت وطنمردمش در دیدگاه مرشدی

از این رهگذر به تلویح و های تهرانایکوشد تمایزی بین تودهنویسنده می نشین و اعضای آذربایجانی این حزب قائل شود و 

» زندگینامة مختصری که از برخی از اعضای کمیتة   طلب معرفّی کند: گرا و تجزیهتصریح گروه اوّل را ملّی و گروه دوم را بیگانه

هایی را میان آنها و اعضای اصلی حزب توده در  ایالتی حزب تودن در آذربایجان و اعضای بعدی فرقة دموکرات ارائه شد؛ تفاوت

حزبی، کمونیستی و انقلابی  سازد. اعضای کمیتة ایالتی نوعاً سالیانی را در روسیّه گذرانده و بعضاً در فعالیتهای  تهران نمودار می

به داشتند.  روسیّه مشارکت  آنها در  از  بعضی  قیام خیابانی شرکت کرده  علاوه  در  آن  از  به طور کلیّ گرایشهای  پیش  و  بودند 

 47ایهای تهران نشین داشتند. «ای نیرومندتری نسبت به تودهمنطقه

که صدور احكامی از این نوع  آورد؛ درحالی شمار مینشین آن را ملیّ بهمؤلّف با استدلالاتی از این نوع، حزب توده و اعضای تهران

مغایرت بسیاری با عملكرد و رفتار سیاسی حزب توده دارد. الحاق کمیتة ایالتی حزب توده در آذربایجان با تصمیم کمیتة مرکزی  

الله رضا در بارۀ اظهار نارضایتی افسران حزب ها از این امر ناراضی بودند. اگر قول عنایتایاین حزب انجام شد. برخی از توده

شود حزب  توده در آذربایجان از این الحاق و متعاقب آن نامة عبدالصمد کامبخش به این افسران را درست فرض کنیم، معلوم می

های این حزب در فرقه محسوب قه حسن نیّتی نداشته و حضور افسران مذکور در داخل فرقه را نفوذیتوده در این پیوستن به فر

توان به این همراهی و الحاق توجّه جدّی داشت و همكاری  شناسی کار فرقة دمكرات آذربایجان هم می در آسیب48است.کردهمی

 با حزب دمدمی مزاج توده را یك اشتباه تاریخی خواند. 

گیری در مغایرت این نتیجه  49گیرد.های تهران و تبریز انجام میایملیّ معرفّی کردن حزب توده بعد از اعلام تفاوت بین توده

ایران قرار دارد. جریانکامل با مسلّمات تاریخی و معتقدات جریان های چپ و مشخّصاً حزب توده دارای عقاید  های چپ در 

انترناسیونالیستی بودند و در دوران فعالیت خود گاه مواضعی به زیان منافع ملّی کشور و به نفع یك کشور خاص و بیگانه اتّخاذ  

بودند. با پذیرش منطق مؤلّف باید معتقد شویم که حزب توده برخلاف رویة عمومی احزاب چپ عقاید انترناسیونالیستی هکرد

الهام و دستور نمی از مسكو هم  ارانداشت و  از تقی  الهام میگرفت، زیرا  هایی چون خلیل ملكی در شورای گرفت و آذرینی 

بود و معلوم نیست مرکزی آن عضویّت داشتند! دکتر تقی ارانی چند سال قبل از تشكیل حزب توده در زندان رضاشاه از دنیا رفته

ی نداشت! جالب است  آورد که در زمان حیات وی وجود خارجزاد ارانی را رهبر فكری حزبی در شمار میچگونه آقای مرشدی
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ای دال بر انحراف این حزب و که نویسنده از اذعان حزب توده به حقوق زبانی و فرهنگی اقوام غیر فارس ایرانی به عنوان نشانه

 کند: دور گشتن آن از مواضع ملیّ یادمی

به بعد با ورود گرایشهای مائوئیستی به آن و انشعابی که سالها قبل توسّط خلیلی    1339» حزب توده از پلنوم هفتم در سال  

طلبی اتّخاذ کرد و رأی به کثیرالملّه بودن و وجود ستم ملیّ در ایران  بود؛ مواضعی به نفع جداییگرفتهملكی و همكارانش صورت

 50داد.«

طلبی معنا  گرای ایرانی رأی دادن به کثیرالمله بودن ایران به عنوان یك امر عینی و واقعی جداییدر فرهنگ ناسیونالیسم فارسی

شود. وقتی  شود و برخورداری ایرانیان غیر فارس از حقوق بلافصل و طبیعی زبانی و فرهنگی خود با تجزیه معادل فرض میمی

سواد پیشاپیش  مغز باشد؛ تكلیف سیاستمداران بیدۀ این کشور تا بدین حد عنادورز و خشكخوانده و روشنفكر و نویسندرس

کوشد که پیدایش فرقه را  نویسد و در آن میای است، که ملكی علیه شوروی میروشن است. نكتة مهم دیگر در این باره مقاله

 به قضیّة نفت شمال مربوط کند: 

وری در آنجا علامت واضح  » سعی و کوشش برای تحصیل امتیاز نفت و پیدایش فرقة دموکرات آذربایجان و ایجاد حكومت پیشه

داد؛ یعنی، از زمان جنگ تقسیم ایران به  و آشكاری بود، که رجعت دولت شوروی را به سیاست منطقة نفوذ در ایران نشان می

بود، ولی بعدها که در نتیجة شكایت ایران به شورای امنیّت و فشار آمریكا  منطقة نفوذ نیروهای اشغالی با کمال وضوح عملی شده 

گردید. لازم دیدند جانشینی مستقیم در قسمت آذربایجان و سایر اعضای سازمان ملل متّحد، شوروی مجبور به تخلیة ایران می 

وی که از تقویت حزب توده تا حدودی صرف نظر کرده  برای حفظ و نگهداری نفوذ ایجادشده تولید کنند. این سیاست نوین شور

ها بود، که در  و حزب دموکرات آذربایجان را عامل مستقیم سیاست خود معرفّی کرد، در عین حال اطمینان دادن به انگلیسی

 51حوزۀ منافع آنها دست اندازی نخواهدشد. «

اخذ امتیاز نفت شمال را در تهران شوروی درخواست کرد؛ حزب توده تأیید کرد و برای حمایت از آن تظاهرات کرد؛ قوام امضا  

مرامی به نام خلیل ملكی به  الخمر بیعقل دائمبود، تا از طرف بیدفاع در این میان چه کردهکرد؛ شاه هم تأیید کرد. فرقة بی 

کند  گوید و معلوم نمی؟! در اینجا ملكی با صراحت در بارۀ حمایت شوروی از حزب توده سخن میعنوان مفصر اصلی معرفّی شود

است. حضراتی چون  ها در حزب توده باقی ماندهبا وجود این حمایت چرا خود وی، که مدّعی وجاهت ملیّ بوده، همچنان تا سال

بودند و سیاست شوروی را تحلیل و ت ارباب خود بلند شدهخلیل ملكی که مدّتی طولانی نوکری شوروی را کردند حالا روی دس

 رقص برای حكومت پهلوی بودند. کردند و با محكوم کردن فرقه به دنبال خوشمحكوم می

طلبانه و تحت تأثیر مسئلة نفت شمال  وری را یك اقدام صددرصد شخصی و منفعتمرشدی زاد اصرار بسیاری دارد که کار پیشه

 نویسد: و تحریك شوروی معرفّی کند؛ از این رو می
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وری در دو سطح خارجی و داخلی عواملی بودند، که از یك سو اتّحادشوروی در » مسألة نفت شمال به همراه رد اعتبارنامة پیشه

پیشه از سوی دیگر  و  برآید  ایران  بر  برای فشار  اهرمی  ایجاد  کردهصدد  اتّخاذ  ملیّ  عمدتاً  آن مواضعی  از  پیش  بود،  وری، که 

های نیرومند برای اتّخاذ مواضعی قومی و تشكیل فرقه دموکرات پیدا کند و به بسیج روشنفكران و تودۀ آذربایجان مبادرت  انگیزه

 52ورزد. «

 کند: وری را در تشكیل فرقة دمكرات خاطرنشان میدر جای دیگری هم این نویسنده جنبة شخصی کار پیشه

به بعد توجّه خود را    1324بود در بدنة اصلی سیاست کشور مشارکت کند و در آنها مؤثّر باشد، از سال  وری که نتوانسته» پیشه 

 53به آذربایجان به عنوان پایگاه مهمّ کسب حمایت و تأمین منابع مادی معطوف کرد. «

زاد فرزند زمان خود بود و به نسلی تعلّق داشت، که در آن اکثریّت قاطعی از مردم و روشنفكران جز به منفعت و حفظ  مرشدی

اندیشیدند. برای اینها داشتن آرمان و مرام و تحملّ طلبی و شنا کردن در مسیر جریان آب به چیز دیگری نمیموقعیّت، عافیت

وری را  توانستند عوالم کسانی چون پیشهگشت و از این رهگذر نمیلوحانه محسوب میو ساده  دارهزینه در این راه امری خنده

وری و همانندان او زندگی خود را به مبارزه و کار سیاسی گذراندند. آنها اگر اهل تأمین منافع مادی برای خود درک کنند. پیشه

به مانند خیل سیاستمداران و روشنفكران نشسته بر سر سفرۀ نفت و  دادند و  بودند؛ این کار را در همان زمان رضاشاه انجام می

ها در زندان بمانند، یا رنج و سختی کاری به بزرگی برپایی فرقة دمكرات  آمد سال گرفتند و لازم نمیمال مردم از دنیا بهره می

، انگلیس و در نهایت کار، حتیّ با کارشكنی  ای که باید به تنهایی با دولت مرکزی ایران، آمریكاآذربایجان بر عهده گیرند؛ فرقه

 شوروی مقابله کند. 

فرسایان ایرانی بر انگیزۀ کسب منافع مادی، یا تحت تأثیر سیاست خارجی بودن رهبران فرقه،  وحدت نظر و تأکیدات همة قلم

های آنان و تمرکز مطلق ایشان بر امور فرعی این واقعة تاریخی معنایی جز ندارد، که  در کنار نادیده گرفتن شعارها و درخواست

های طبیعی و برحق فرقه و رهبران آن نداشتند  قولی و سخن روشنی برای نفی و انكار درخواستاین قبیل نویسندگان هیچ راه مع

گویی، سرپوش گذاشتن بر تناقضات کلام خود و  ها را تنها راه فرار از پاسخکاری و آویختن بر فرعیاّت و دروغو از همین رو شلوغ

 کردند. شیره مالیدن بر سر وجدان خود تلقیّ می 

کند، مسئلة »اختلاف ترک و فارس« و تلقین چنین امری  زاد خودنمایی میهای مرشدی ورزانة دیگر که در نوشتهیك نكتة غرض

 وری است: از سوی پیشه
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رغم شعارهای اوّلیّة خود، مصالح آذربایجان را از نقاط دیگر ایران جدا کرد. فرقه تلاش داشت تا  » فرقة دمكرات آذربایجان علی

زد. مقالات  مفاسد و پلیدیهای حكومت مرکزی را به حساب تمام ایرانیان غیر ترک بگذارد و اختلاف »فارس و ترک« را دامن می

 54وری در روزنامة آذربایجان که پس از تشكیل فرقه به صورت ارگان رسمی آن در آمد؛ بارها بر این امر تأکید کرده بود. «پیشه 

های  وری، مندرجات نشریة آذربایجان و سیاستهای خود پیشهها و گفتهنویسنده ترجیح داده به جای دقیق شدن در نوشته

های معاصران ناسیونالیست و مخالف فرقه و مورّخان آریامهری را بازتولید کند. از آنجا  رسمی اعلامی از سوی رهبران فرقه، بافته

ای را فعالان آذربایجانی و نه در مندرجات نشریة آذربایجان هیچ نكته  1324ای شهریور  که این نویسنده نه در بیانیة دوازده مادّه

یازد. او قادر نیست حتیّ یك نمونه یابد، از سر ناچاری به صدور احكامی سراسر دروغ دست مییّت ارضی ایران نمیبه زیان تمام

از جانب فرقه پیدا و مطرح کند؛ از این رو بزرگواری کرده و از تأکید فرقه  نقل قول در بارۀ تشویق و ترویج اختلاف ترک و فارس  

 کند. بر حقوق زبانی و فرهنگی آذربایجان مسئلة اختلاف ترک و فارس را استنتاج می

کند. وی به نوعی  زاد را نیز مثل بسیاری دیگر گرفتار رودل میهای فرقة دمكرات مرشدیمسئلة زبان و انعكاس آن در خواسته 

گوید مسئلة زبان تنها بهانه و دستاویزی برای  وری از مسئلة زبان معتقد است. میتعبیری دیگر سوء استفادۀ پیشهاستفاده و به  

 است:وری بودهپیشه 

پیشه  برای شرکت در حرکت سیاسی توده»  آذربایجان  به منظور بسیج مردم  بتواند  وری  نیاز داشت، که  به عنصر خاصّی  ای 

توانست این هدف را ترین عاملی بود که میشان متمایز کند. مسألة زبان در آذربایجان مهممیهنان ایرانیها را از همآذربایجانی

وری از طرح مسألة زبان کشاندن تودۀ مردم به صحنه بود و این در حالی است، که او در دوران برآورده سازد. هدف عمدۀ پیشه

 55پیش از فرقة دموکرات، به هیچ وجه مایل به طرح تبلیغ و استفاده از زبان ترکی آذری نبود. «

وری در پی ترکی نوشتن باشد. در ایران بر  بود، که پیشهگویم در داخل ایران ضرورتی احساس نشدهاز آخر شروع کرده و می

بود؛ مسئلة نكردهکردند و تا وقتی که فجایع فرهنگی ـ زبانی دورۀ رضاشاه بروز  اساس سنّت از فارسی برای نوشتن استفاده می

وری که ترک بود و در زندگی شخصی  بود، لكن پیشهبود و کسی هم تعصّب خاصیّ نشان ندادهتفاوت زبان خیلی خودنمایی نكرده 

بود، چگونه ممكن بود که هیچ احساسی نسبت به ترکی  بود و مطلب نوشتهبود و اندیشیدهو سیاسی و آموزشی با ترکی زیسته

اند، بالاخره توجّه به زبان مادری و فرهنگ و  باشد. هر مردمی که مدّتی را با تغافل از زبان اصلی و مادری خود گذراندهنداشته

های علنی  ادبیاّت خودی را باید از جایی آغاز کنند. حوادث زمان رضاشاه و نوع سیاست زبانی دولت پهلوی و بخصوص دشمنی

زاد و وجّه به هویت خود و زبان مادری را در آذربایجانی جرقه زد. مرشدیناخواسته ت ابراز شده از سوی دولت و روشنفكران  

ها  ها و از تجزیه و توطئه بیگانگان نالیدنهمانندان او با خود این جرقه و این بیداری دیرهنگام مشكل دارند و همة واوطناها کردن

بود. باید گفت: اگر زمینة مساعدی  وری قصد بسیج مردم آذربایجان را کردهگوید پیشهزاد میخیزد. مرشدیاز همین نكته برمی
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شد به طرح موضوع زبان پرداخت و نیروی انسانی لازم را برای چنین حرکتی فراهم کرد. امّا  داشت؛ نمیدر آذربایجان وجود نمی

این همة مطلب نیست. مسئلة توجّه به زبان ترکی و ضرورت احقاق حقوق زبانی و فرهنگی آذربایجان و انتقاد از رفتارهای صورت 

زاد در  بود و ادعّای آقای مرشدیهای سقوط رضاشاه آغاز گشتهگرفته در دوران رضاشاه با این زبان و اهالی آن؛ از نخستین روز

 وری در مجلس چهاردهم به هیچ عنوان صحیح نیست. بارۀ مرتبط ساختن این امر با ردّ اعتبارنامة سیدّجعفر پیشه

وری و اعضای فرقه؛ به  آورد، هم شنیدنی است. وی به جبران غیر ملیّ بودن پیشهای که نویسنده به دنبال بخش قبلی مینكته

 کند: های جالبی را ردیف میکند و نامملّیون پر شمار آذربایجانی اشاره می

می آنها  جملة  از  که  داشتند،  وجود  آذریها  میان  در  نیز  ملیّ  گرایش  با  زیادی  روشنفكران  زمان  در همان  از:  »  برد  نام  توان 

طوسی مدیر  است ـ محمّدامین ادیبای، محمدّ نخجوانی ـ که تحقیقات مفصّلی در بارۀ زبان آذری انجام دادهمحمّدساعد مراغه

ای با عنوان »گویش کرینگان« که  مجلّة ماهتاب تبریز و نویسندۀ مقالة »آذربایجان و زبان پارسی«، یحیی ذکاء نویسندۀ رساله

شدند، که از آن  است و ... و نیز فعالانی که توسّط احزابی مانند ارادۀ ملیّ و ... سازماندهی میتوسّط موقوفات افشار منتشر شده

 56فرد یاد کرد. «توان از رحیم زهتابجمله می

این  که  نخجوانی  محمد  فراماسون،  و  خودفروخته  ساعد  محمد  هستند.  جالبی  در  اسامی  و  کرد  رها  را  زنده  آذربایجانی  همه 

وطن آواره. یحیی ذکاء مرید کسروی،  های دنبال زبان موهوم و ساختگی به نام آذری گشت. محمدّامین ادیب طوسی بیقبرستان 

کشاند  گرایی کور انسان به قعر خود میرحیم زهتاب فرد نوکر سیدّضیاءالدّین طباطبایی. باز هم حكایت حضیضی است، که ملیّ

 گرا معرفّی کند. های ملیّ و ایرانهایی زانو بزند و آنها را شخصیّتای برای اثبات باطلی، باید در برابر چه نامو نویسنده

تر »ادبیاّت حسرت« نویسنده در بیان وقایع بعد از اتمام کار فرقة دمكرات در آذربایجان؛ به ظهور ادبیاّت اشتیاق و به تعبیر صحیح

های آذربایجان و فرار رهبران فرقه، روشنفكران و نویسندگان کند. از نظر وی ظهور این پدیده به دنبال شكست دمكراتاشاره می

به آذربایجان  به جمهوری  آمدهآذربایجانی  مرشدیوجود  بهاست.  موهومی  ایدۀ  را  پدیده  این  با زاد ظهور  را  آن  و  آورده  شمار 

» مسألة رهایی ملیّ در آذربایجان    نویسد: سازد. او میی شوروی در دوران لئونید برژنف در رابطه با ایران مرتبط میهاسیاست

است. حاصل این  یجان شوروی و در نهادهای فرهنگی مورد بررسی قرار گرفتههای جمعی آذرباجنوبی به میزان زیادی در رسانه

فعالیت ادبی و قومی و غالباً نوستالژیك به »ادبیاّت اشتیاق« شهرت یافت و به مكتب مسلّط نویسندگی در آن منطقه تبدیل شد.  

به تفاوتاستگاه اصلی روشنفكران مذکور در خلق هویّت قومی متمایز بودهمسألة زبان تكیه های موجود میان  . آنها با اشاره 

کنند، که بین آذریها و ایرانیها تمایزهای نژادی و بنابراین قومی وجود دارد.  زبانهای ترکی و ایرانی )به ویژه فارسی( استدلال می 

یستی و متمایل به  ترکترکیست جمهوری آذربایجان و همچنین روشنفكران آذری ایران، که دارای گرایشهای پانروشنفكران پان
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بودن   ایرانی  به  معتقد  که  ذکاء  یحیی  و  احمد کسروی  نظیر  ایران  آذری  روشنفكران  به  نسبت  آذربایجان هستند؛  جمهوری 

 57اند. «آذریهایند؛ به شدّت واکنش نشان داده

 توان اشاره کرد:زاد به چند نكته میهای علی مرشدیدر تحلیل این بخش از نوشته

بود و در آذربایجان با عناوینی چون »حسرت ادبیاّتی« یا »نیسگیل  شدهـ ادبیاّت مورد اشاره با عنوان »ادبیاّت حسرت« شناخته  1

شد، که مؤلّف ترجیح داده به جای آن از »ادبیاّت اشتیاق« استفاده کند. ظهور این ادبیاّت نتیجة جدایی  ادبیاّتی« از آن یاد می

هایی بود، که با کشیده شدن دیوار آهنین از هم دور ماندند و تا زمان  فرهنگ دو سوی ارس و خانوادهو همزبان  کامل مردم هم

فروپاشی شوروی در حسرت دیدار با یكدیگر عمر خود را سپری کردند و بسیاری از آنها پیش از نابودی شوروی و باز شدن مرزها  

درد بودند و هر دو در چنگال  . از طرف دیگر مردم دو سوی ارس به نحوی هماز دنیا رفته و در حسرت دیدار بستگان خود ماندند

آمد. ادبیاّت حسرت شمار میبودند و ادبیاّت برای ایشان پناهگاه و سنگ صبوری بهمانده گرفتار گشتههایی مستبد و عقبحكومت

 کند.زاد ادّعا می رشدیگونه که مهای جمعی شوروی، آننتیجة چنین جوّی بود؛ نه حاصل تبلیغات رسانه

ای طرح گونهکند و مسئله را بهگاه و دستاویز روشنفكران و ادیبان آذربایجانی معرفّی میزاد مسئلة زبان را تكیهـ مرشدی  2

کند، که گویی مسئلة زبان در آذربایجان امری حقیقی نیست و ساخته و پرداختة روشنفكران و شاعران برای رسیدن به می

 حالی که زبان شاخصة اصلی یك قومیّت است و ربطی هم به مسئلة نژاد ندارد.  باشد؛ در ای اهداف سیاسی میپاره

زاد در این بخش و در سراسر صفحات کتابش مصروف بر تصنّعی نمایاندن مسئلة زبان در آذربایجان  ـ تمام تلاش مرشدی  3

ها یك هویّت ثانویّه بتراشند؛ از این رو در  اند برای آذربایجانیگرای آذربایجانی کوشیدهاست. او عقیده دارد روشنفكران هویّت

گوید و حاضر به فهم این امر بدیهی  لق هویّت جدید، یا خلق هویّت قومی متمایز سخن میگفتگو از زبان ترکی همیشه از خ

های موجود میان زبانهای  زبان بودن و ایرانی بودن وجود ندارد. او با تعبیر عجیب و غریب »تفاوتنیست، که تعارضی بین ترک

 رار دهد. کوشد ترک بودن را در نقطة مقابل ایرانی بودن ق ترکی و ایرانی« می

خارجی    4 کشور  یك  به  آذربایجانی  فعالان  کردن  وابسته  و  کردن  منتسب  نویسندگان ـ  مكتب  در  دیگری  آشنای  مبحث 

باشد. این گروه اساساً حقیّ برای زبان ترکی و فرهنگ آذربایجانی قائل نیستند و از آنجا که  گرای ایران میناسیونالیست فارسی

چاری با  گرایی خود ندارند؛ از سر ناهیچ مستمسك عقلی، قانونی، حقوقی و شرعی برای معتقدات مبتنی بر نژادگرایی و زبان

 گیرند. گرایان آذربایجانی به کشورهای خارجی راه فرار به جلو را پیش می وابسته معرفّی کردن هویّت

الاسلامی،  هایی چون: سیدّاحمد کسروی، یحیی ذکاء، جواد شیخریشهگرایان آذربایجانی به خودفروختگان و بیـ واکنش هویّت  5

است. کاش این نویسنده یك بار  حدۀ دیگری است، که نویسنده به آن توجهّ نشان دادهمحمود افشار و دیگران نیز حكایت علی
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خواند، تا  داوری و بدون گذشتن مسئله از صافی ذهن و قلم افرادی چون حمید احمدی میآثار اشخاص نامبرده را بدون پیش

های آنها استشمام کند و به  بوی تعفّن خودفروختگی و خیانت به زبان و فرهنگ و قومیّت خود و بوی جعل و دروغ را از نوشته

 ای دست یابد. داوری منصفانه

های وی  زاد در تأکید بر نقش عوامل خارجی جایگاهی ثابت در نوشتهاظهار نظر غیرمسئولانه و مبتی بر دروغ از جانب مرشدی

 دارد:

سازد. در زمان  » بررسی نخبگان آذری در دورۀ محمدّرضا پهلوی لاجرم بیشتر از هر چیز ما را متوجهّ تأثیر عوامل خارجی می

اشغال ایران توسّط متّفقین، نفوذ شوروی و ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم، که احزاب توده و دموکرات آذربایجان حاملان آن 

 58بودند و نیز مسألة نفت بیشترین تأثیر را بر نوع نگرش و عملكرد روشنفكران آذری بر جای گذاشت. «

ها مبارزۀ سیاسی و انقلابی داشتند و در این راه متحمّل همة اینها؛ یعنی اینكه: روشنفكران آذربایجانی که عمدتاً سابقة سال

شان از پاکدامنی اخلاقی و سیاسی و مالی نیز برخورداری داشتند؛  بودند و حتیّ به اعتراف مخالفانزندان و آوارگی بسیاری شده

های فرهنگی و زبانی و اقتصادی نسبت به مردم خود؛ بلكه تنها به صرف بوی نفت، که استفادۀ آن هم نصیب نه برای رفع ظلم

 کشوری بیگانه خواهدشد؛ فرقه را به راه انداختند!

کند، که ظاهراً مقصودش نشان دادن تأثیرات داخلی در پدید آمدن موضوع به زاد خزعبلی هم از حمید احمدی نقل میمرشدی

 تعبیر او ادبیاّت اشتیاق است: 

کند، تأثیر روشنفكران  نیز چنان که دکترحمید احمدی به درستی بدان اشاره می  1325ـ    1357های  » در دوران بین سال

پوشی سازی و هدایت روشنفكران آذربایجان ایران غیر قابل چشمغیرقومی در ایجاد ادبیاّت موسوم به »ادبیاّت اشتیاق« و اسطوره 

 59توان گفت چشمگیر است. «و حتیّ می

 گویند؛ به دلیل وضوح مطلب و غیر قابل انكار بودن مسئله است.اگر این گروه از عوامل داخلی هم سخن می

 نویسد: رسد و میدر این بخش نویسنده به شرح تأثیرات روشنفكران مارکسیست می

ترین عامل در قومی شدن آذربایجان، ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم و حاملان و ناقلان  توان با اطمینان گفت که عمده» می

 60اند. «این ایدئولوژی در ایران؛ یعنی، روشنفكران مارکسیست بوده

توان گفت تواند بفهمد؛ سخن بگوییم؛ باید عرض کنیم: با اطمینان میزاد میای که خود آقای مرشدیاگر بخواهیم به شیوه

اند، که با آغاز یك جنگ اعلام نشده علیه زبان ترکی؛  فارسیست بودهترین عامل در قومی شدن آذربایجان؛ روشنفكران پانعمده

زاد این است که چرا روشنفكران آذربایجانی به  روشنفكران آذربایجانی را به میدان مبارزه کشاندند. اصل دعوای آقای مرشدی
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نشستند در یك مدّت زمان معقولی مشكل زبان در آذربایجان به خوبی و خوشی حل دفاع برخاستند! اگر ایشان سرجای خود می

از این نظر مورد تعرّض آقای مرشدیشد و ترکی جای خود را به فارسی میمی زاد قرار  داد. روشنفكران مارکسیست، بیشتر 

اند. البتّه جای یك ها و حسّاس شدن مردم به توطئة تغییر زبان در آذربایجان داشته گیرند، که سهمكی در تیز شدن گوش می

عمده لنینیسم  ـ  مارکسیسم  ایدئولوژی  اگر  است.  خالی  اینجا  در  بودهسؤال  آذربایجان  شدن  قومی  در  عامل  چرا ترین  است؛ 

باز هم مشكل بههم لنینیسم؛  نابودی مارکسیسم ـ  با وجود فروپاشی شوروی و  از قضا شدّت    اکنون  باقی است و  جای خود 

زاد کتاب خود را قریب ده سال بعد از نابودی شوروی و ایدئولوژی مارکسیسم  است؟! خصوصاً که مرشدیبیشتری هم پیدا کرده

 است؟!ـ لنینیسم نوشته

وی در همین بخش عملكرد روشنفكران مارکسیست را به طور دربست وابسته به سیاست شوروی و جمهوری آذربایجان و ابزاری  

 داند: در دست آنها می

که متأثّر از سیاست داخلی ایران باشد، تحت تأثیر سیاست گرای مارکسیست بیش از آن» نوع نگرش و عملكرد روشنفكران قوم

 61است. «اتّحادشوروی و جمهوری آذربایجان بوده

باشد. این گروه در تحلیل مسئله و نفی  تمام تلاش نویسندگانی از این نوع صرف سرپوش گذاشتن بر علل و عوامل واقعی می

ها در رابطه با محو تدریجی زبان ترکی را  کوشند نقش عوامل داخلی و سیاست رسمی دولترفتار روشنفكران قومی پیوسته می

هتر از برجسته کردن نقش عوامل خارجی و عامل کشورهای خارجی دانستن روشنفكران  پنهان دارند و برای این کار دستاویزی ب

 گرا ندارند. هویّت

پردازد و این قبیل روشنفكران را نیز  مرشدی زاد در ادامه به مسئلة روشنفكران آذربایجانی در دوران جمهوری اسلامی ایران می

گرا هستند،  کند، که از دیدگاه وی ایران دهد. وی در این دوره به دو گروه یا جریان اشاره میگانة خود جای میبندی سه در تقسیم

پرداخته اتّخاذ مواضع قومی  را قضایای مربوط به وقایع حزب خلق مسلمان و حمایت  لكن در مقاطعی به  اوّل  اند. وی مقطع 

های  داند. او جریان دوم را هم به ظهور روشنفكران بومی در دهة دوم انقلاب با گرایشاللّه شریعتمداری از این حزب میآیت

هایی هستند  زاد در این بخش هم همان چهرهگرای جناب مرشدین اهای مشهور ملیّ و ایرداند. چهرهمذهبی و بومی مربوط می

که از دید کاردانان همگی نشُسته پاکند و نیاز به معرفّی و توضیح اضافی ندارند!! جواد شیخ الاسلامی، ناصح ناطق، کاوۀ بیات و  

 گیرند. اللّه رضا چهار دلاوری هستند، که در اینجا مورد اشارۀ مرشدی زاد قرار میعنایت

گرای آذربایجانی با گرایش قومی را، از دهة دوم انقلاب و مصادف  گیری روشنفكران ایران زاد پیدایش دومین جریان شكلمرشدی

 نویسد: با پایان جنگ دانسته و می
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های مختلف مردم فراهم آورد، تا به بازسازی بپردازند. روشنفكران نیز در این دوره  » پایان جنگ تحمیلی فراغتی را برای گروه

ها و سابقة فعالیتهای خود پرداختند ... در بعد مسائل قومی نیز پرورش یافتن نسل جدیدی از  به بازسازی و بازنگری اندیشه

روشنفكران قومی با گرایشهای دینی در ضمن گسترش نظام آموزش عالی و در فضای محدودیّت احزاب سیاسی در درون انجمنها  

های قومی حاملان  های شعرخوانی به زبانهای محلیّ )از جمله ترکی( باعث شد، که خواستهو مجامع دانشجویی شهرستانی و شب

 62و مدّعیان جدیدی پیدا کند. «

طلبی در دوران بعد از جنگ ایران و عراق قابل کتمان نیست. عوامل مختلفی به قدرت یافتن  گسترش دایرۀ عمل گفتمان هویّت

سازد، لیكن به موازات آن مخالفان  آینده امیدوار میطلبان ترک در ایران را به  اند و همین مسئله هویّتاین پدیده یاری رسانده

ایران هم بیكار ننشسته و به مقابله های فرهنگی  اند. کمابیش همة دستگاه جانبه روی آوردهای قهرآمیز و همهزبان ترکی در 

شابور، بنیاد سعدی و ...( و  شناسی، بنیاد موقوفات دکترمحمود افشار، بنیاد نیدولتی و عمومی و حتیّ برخی بنیادها )بنیاد ایران

طلبی  اند، تا شرایط نامتوازن قبلی بین هویّتمؤسّسات غیر دولتی و غیر عمومی نیز در این راه به یاری مخالفان زبان ترکی آمده

 طلبی همچنان پایدار بماند. و ضدهّویّت

 داند: های مذهبی ایشان میترین تفاوت این نسل با روشنفكران گذشته را در گرایشوی مهم

» مهمترین تفاوت این نسل از روشنفكران با روشنفكران پیشین در این است، که آنها دارای گرایشهای مذهبی هستند و بعضاً،  

 63مخصوصاً پس از روی کار آمدن سیدّمحمدّ خاتمی، دارای مناصبی در درون حاکمیّت هستند. «

ای برای  شمار این قبیل روشنفكران هیچ نتیجه منصب یافتن در درون حاکمیّت را نباید چندان جدّی گرفت. حضور بسیار کم

هایی در  برد، دارای کم و کاستیزاد از ایشان نام میدفاع ترکی نداشت. افزون بر این خود حضراتی که مرشدیزبان و فرهنگ بی

جای گذارند؛ کنار رفتتد. حتیّ  آنكه حاصلی و سنّت خیری از خود بهای ناموفّق و بیاندیشه و سیاست و عملكرد بودند و با کارنامه

پور به شورای شهر تهران بیش از آنكه ثمرۀ دمكراسی ما و سعة صدر نظام سیاسی ما و هنر طرّاحان جامعة  راه یافتن حكیمی

بودند، که از قِبَل آن یك روشنفكر با  جامعة مدنی به راه انداخته  مدنی باشد؛ نتیجة بلبشو و گرد و خاکی بود، که طوایف مدّعی 

ها و عللی دیگر بود؛ نه به خاطر تمایل  صبغة قومی و هویّتی به شورای شهر پایتخت راه یافت و البتّه اگر راه یافت به خاطر مزیّت

 به اجرای عدالتی و یا گرد و غبار رفُتنی از سر و روی گرد گرفتة زبان ترکی. 

دارد، که تا حدودی حائز اهمیّت و در خور توجّه و تحلیل است. وی در تبیین ای را بیان میزاد نكته مرشدی  149در صفحة  

 نویسد: اند؛ میگرای آذربایجانی که به مناصبی در حكومت راه یافتههای روشنفكران قوم خواسته
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های این گروه از روشنفكران بیشتر در حوزۀ زبان و ادبیاّت، آموزش به زبان محلیّ )آذری(، عدم تحقیر آذریها توسّط » خواسته 

شود و در چارچوب گفتمان جامعة مدنی آنها خواستار آن هستند که با آذریها به  ها؛ بخصوص صدا و سیما خلاصه میرسانه

بی تا حدودی  آذریها  این خواسته حدّاقل در مورد  برخورد شود، که  اوّل  آذریها در عنوان شهروندان درجة  معناست، چرا که 

اند.  های مختلف برخوردار بودهخانهوزیری و وزارتجمهوری اسلامی از مناصب بالایی از جمله رهبری، ریاست جمهوری، نخست

»64 

اند،  هایی کلیدی در دورۀ قبل و بعد از انقلاب در اختیار داشته ها پستگوید. ترکزاد میظاهر کار همان است که آقای مرشدی

شود؛ خرج دارد.  حساب و کتاب داده نمیلكن باید دانست مملكت قانون و حساب و کتاب دارد. هیچ پستی به هیچ ترکی بی

های  توجّهی به آذربایجان در عرصه خرج آن فراموش کردن خود و پدر و مادر و زبان مادری و فرهنگ آذربایجان و حتیّ بی

ها در دوران بعد از پایان جنگ با عراق، در کاستن از موقعیّت سیاسی،  اقتصادی و اجتماعی است. به سهو یا به عمد، همة دولت

احمد سپرد؛ آنجا که  ن، باید اختیار امر را به جلال آلاند. به جای به درازا کشاندن سخاقتصادی و اجتماعی آذربایجان کوشیده

 گوید: می

های خود  تر از ما ریشهزبان، که برای نفوذ در حوزۀ رهبری چه سختهای آن دسته از روشنفكران ترک » توجّه کنید به تندروی

 65شوند برای غرب زدگی. «کنند و چه مقلدّان دست اوّلی میمی

زدگی چیز دیگری بگذاریم؛ مثلاً مقام زدگی، یا  احمد پدید آمده، این است که به جای غربتنها تفاوتی که نسبت به زمانة آل 

 دنیازدگی!! 

ها  قانون اساسی و پرهیز از گستاخی نسبت به ترک  19و    15کند که با موضوعیّت اجرای اصول  هایی یاد میمؤلّف در ادامه از نامه

های صدا و سیما و توجّه عادلانة به مسائل اقتصادی و صنعتی آذربایجان به مقامات  های سینمایی و برنامهیا زبان ترکی در فیلم

ها اگر سر به  گذارد؛ یكی اینكه تعداد این گونه نامهاست. لیكن وی در این فراز کتاب خود چند مطلب را ناگفته میارسال شده

زاد اند. سوم اینكه خود مرشدیها اعتنایی نكردهزند؛ دوم اینكه مقامات ما به مضامین این نامههزاران نزند، حتماً سر به صدها می

بیند. دلیل این سكوت هم روشن است. وی از درایت و ت کار خود را در سكوت میبر دردهای اعلامی وقوف دارد، امّا مصلح

بینی کند. او زیر دست موجودات شگفتی تواند مضار وحشتناک این نحو از حكمرانی را پیشدوراندیشی لازم بهره ندارد و نمی 

 طلبی.ت و عافیتالاسلامی تربیت شده و صلاح معاشش در سكوت کردن اسچون حمید احمدی و جواد شیخ

گرایی را در برابر دستة قبلی  کند، تا فوراً ایران زاد به عادت معمول خود در این کتاب بلافاصله نكتة دیگری را درج میمرشدی

قرار داده و در سایة فضای ایجاد شده حرف و خواستة گروه قبلی ـ که حتیّ با قوانین کشور هم تخالفی ندارد. ـ به فراموشی  

کشد  اللّه رضا و کتاب »آذربایجان و اران« او را پیش میالحالی چون عنایتسپرده شود. در همین رابطه یك بار دیگر چهرۀ معلوم
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کند.  کار و ملتزم رکاب محمدرضا پهلوی یاد میای کهنهگرایانة این تودهو از تألیف این کتاب به عنوان سندی بر گرایش ملیّ

گیرد، که نام جمهوری آذربایجان بایستی  اللّه رضا و کتاب او همراه گشته و نتیجه میجالب اینجاست که خود نویسنده با عنایت

 اران باشد؛ نه آذربایجان. 

آید؛ کتب زیادی را مطالعه کرده و منابع  گونه که از کتابش هم برمیمؤلّف کتاب »روشنفكران آذری و هویّت ملیّ و قومی« آن

است، لیكن در اینجا چون به صرفة بسیاری در اختیار داشته و قاعدتاً در آن منابع حدود آذربایجان در کتب قدیم را هم دیده

گیرد و حرف تحریف  بیند؛ مندرجات کتب پیشین و منابع مورد قبول برای همه را نیز نادیده میمطلب و مأموریّت خود نمی

دهد. به طور خیلی خلاصه باید عرض کرد، که حدود آذربایجان در اغلب  اللّه رضا را اساس کار قرار میشده و نقل ناقص عنایت

رسد.  هایی از داغستان هم میهوری آذربایجان و حتیّ بخشترین نقطة جمکتب پیشین که شمار آنها از ده افزون است، تا شمالی

 کنیم: در اینجا برای رعایت اختصار قول دکترجواد هیئت را ذکر می

است. مثلاً در مورد حدود  اللّه رضا[ از منابع اسلامی و خارجی نیز آنچه را که موافق عقاید خودش بوده، نقل نموده» وی ]عنایت

ی شمال ارس ذکری از مندرجات معتبرترین تاریخ های اسلامی؛ یعنی، »تاریخ طبری«، »تاریخ یعقوبی«، آذربایجان و منطقه

است، چه در این منابع حدود آذربایجان  نامة دهخدا« ننموده»مسعودی«، »تاریخ بلعمی«، »ابن اثیر«، »برهان قاطع« و حتیّ »لغت 

است. مسعودی در  ی ماوراء ارس را »آذربایجان علیا« نامیدهالبلدان« ناحیهاست. یعقوبی در »فتوحزنجان تا دربند ذکر شدهاز  

است و »برهان قاطع« اران را ولایتی از الذهّب« از اران به عنوان شهرهای آذربایجان )الارّان من بلاد آذربایجان( نام برده»مروج

 66آذربایجان به شمار آورده است. «

گرا، ضمن یاد کردن از دکترمحمود افشار و بنیاد موقوفات او، از چند شخصیّت این گروه زاد در بخش روشنفكران تجدّدمرشدی

الاسلامی  الاسلامی محلّ تأمل است. نویسنده حتیّ چند مورد از اظهارات شیخ برد، که در این میان یاد کردن از دکترشیخنام می

الاسلامی به قدری شنیع و غیر انسانی است، که هر نویسندۀ منصفی را برای یاد نكردن از  کند. این اظهارات شیخرا نیز نقل می

این نوشتهچنین شخصیّت فاشیستی مجاب می لكن  به نظر الاسلامی در نظر مرشدیهای سخیف شیخ سازد،  انسانی  زاد غیر 

نمینمی و محظوری  مانع  نیز  آنها  برای درج  لذا  از خانوادهبیند. طرح جدآید؛  نوجوانان  و  و  اساختن کودکان  آذربایجانی  های 

های فارس زبان برای فارس بار آوردن ایشان طرح و حرفی است، که به  خوزستانی، آن هم به زور و بردن ایشان به میان خانواده

گرا ـ جرأت به قلم آوردن آن را به خود  گرا و ایرانزاد ملیّ الاسلامی ـ به زعم مرشدیجز یكی دو نفر، هیچ رذلی غیر از شیخ

های مفقودۀ بسیاری از قبیل فقدان شرم و فهم و عقل و انسانیّت و تعطیل ماندن انصاف و عدالت  است. در این بخش حلقهنداده

 الاسلامی از کسروی زاد به پیروی شیخالاسلامی؛ مرشدیکنند. در آخرین نقل قول از شیخو قانون و قانون اساسی خودنمایی می

 کند: الاسلامی نقل میکند و مطلبی با مضمون زیر از شیخدر موضوع خاستگاه زبان آذری و روند ترکی شدن آذربایجان اشاره می
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کم  محمود غزنوی به ایران آمدند و پس از مرگ آن شهریار مقتدر، کمای از اقوام غز( به اجازۀ سلطان» ترکان سلجوقی )شعبه

دانیم جانشین وی سلطان مسعود غزنوی را شكست دادند و بر  که میچنانشهرهای خراسان را تصاحب کردند و سرانجام هم

 67ای از خاک ایران آن دوره مسلّط و فرمانروا شدند. «قسمت عمده

رنگ شدن زبان فارسی و سلطة ترکی  تدریج باعث کم» سلطة این اقوام بر آذربایجان به   کند:زاد اضافه میبعد هم خود مرشدی

 68در آن خطّه از ایران شد. «

بود بر اساس پسند روزگار و جو غالب فرهنگی در کشور و خصوصاً پایتخت، کتابی در حق مسائل  زاد اراده کردهآقای مرشدی

نویسد، باید لگدی هم به زبان ترکی و  قومی بنویسد. اصولاً در ایران هر کسی در موضوعات تاریخ و ادبیاّت و سیاست چیزی می

ک کار  همین  هم  او  بزند.  میآذربایجان  و  کوکرده  و  استادان  قبول  مورد  کند؛  هم  سر  اباطیلی  هر  قرار دانسته  کنندگانش 

از تغییر زبان فارسی آذربایجان به ترکی سخن رانده و   از همین رو نیازی به صحّت و دقّت مطالبش نداشته و  خواهدگرفت. 

نام آذری در آذربایجان بوده؛ نه فارسی و یك  دانسته کسروی که آن قدر از او ستایش کرده، در پی اثبات وجود زبانی به  نمی

اند. فارسی نه در آذربایجان بوده، نه در هیچ جای ایران امروزی. یك شده از سوی کسروی آب بستهباز به نهال کاشتهلشكر آذری

بان و ادبیاّت فارس  گویم؛ استادان ززبان وارداتی محض از شمال شرق در خارج از مرزهای ایران امروزی است. این را هم من نمی

گویند. دیگر اینكه سلجوقیان همه جای فلات ایران  فر و نفیسی و خانلری و مصطفوی و وحیدیان کامیار و ... می از قبیل: فروزان

بود، چرا ری و مضافاتش به طور یكنواخت   پایتخت سلجوقیان  زبان گشت؟! ری  آذربایجان ترکی  را تصرّف کردند، چرا فقط 

 زبان نشد؟ ؟ سلجوقیان و بعدها صفویان هم به اصفهان رفتند، چرا اصفهان دربست ترکزبان نشدندترک

» کسانی که تاریخ ایران را از کتب تاریخی قدیم عربی، فارسی و    نویسد:زاد میدکترهیئت در تحلیل این بخش از کتاب مرشدی

اند، به خوبی آگاهند، که فارسی را غزنویان و سلجوقیان به ایران آوردند و آن را زبان رسمی قرار یا منابع خارجی مطالعه کرده

دادند، حتیّ بعد از فتح آسیای صغیر به دست سلجوقیان روم و انتخاب شهر قونیّه بعنوان پایتخت آنها هم فارسی را زبان رسمی  

ی ایران نداریم. حنظله بادغیسی نخستین گو در آذربایجان و حتیّ کلّ محدودهکردند. قبل از غزنویان یك شاعر فارسیانتخاب

نظری تاریخدانانی که  آسیای میانه است. از اینجا اعتبار علمی و بی  گو از بادغیس شمال افغانستان و رودکی هم ازشاعر فارسی

 69شود. «الاسلامی دارند، بخوبی آشكار میهایی مشابه دکتر شیخدیدگاه

است. در این  ها و تأثیر آن در نگرش روشنفكران آذربایجانی پرداختهزاد به تأثیر سیاست داخلی دولتدر فصل سوم مرشدی

از زمان رضاشاه آغاز شده با وقفه و فراز و نشیب همراه بود، در دورهبخش به اعتقاد نویسنده سیاست همانندسازی که  هایی 

، دو سال نخست بعد از انقلاب اسلامی و دورۀ  1320ها از نظر وی عبارتند از: آغاز دهة  ها و فراز و نشیباست. این وقفهبوده

ریاست جمهوری سیدّمحمدّ خاتمی. این سه برهة تاریخی البتّه برای زبان ترکی آذربایجانی فضایی برای تنفسّ فراهم کرده،  
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بودند؛ تأثیرگذاری و روند استحالة زبان ترکی را کماکان  های اداری و آموزشی و فرهنگی که قبلاً بنیاد گذاشته شدهلیكن سنّت 

 بودند. حفظ کرده

زاد نیز بدان معترف است؛ ناسیونالیسم  گونه که خود مرشدیرضاشاه با تمهیداتی گسترده در ایران به سلطنت رسید و همان

داشت. گفتنی است این ناسیونالیسم تجدّدگرا گرایی فارسی، نقش درجة اوّلی در ارتقاء رضاخان به پادشاهی بر عهده  فارسی و قوم

بود، لیكن تغییر بود و از هر فرصتی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کردهها قبل و حتیّ قبل از مشروطه شكل گرفتهاز سال

ترین دستاورد این گروه ناسیونالیست به حساب آورد، که زمینه را برای پیاده ساختن کامل آمال ضدّ ملیّ،  سلطنت را باید مهم

فروشی نیز ای خیانت و وطنضدّ دینی و ضدّ ترکی فراهم کرد. اصولاً تجدّدطلبی بر خلاف ادّعاهایش در ذات خود حامل گونه

های تجدید قرارداد نفت از سوی این گروه و پادشاه قدر قدرت آن بود. دیگر اقدامات  بود و شاهد مثال این امر فراهم آوردن زمینه

دار ملّت ایران را نیز باید در چهارچوب اقدامات مخرّب ضدّ ملیّ و ضدّ  های ریشه ها و فرهنگعنی، قلع و قمع زباناین گروه؛ ی

طرفانه و فاقد اعلام  زاد با این قبیل اقدامات دورۀ رضاشاهی یك برخورد بیفرهنگی این گروه به حساب آورد. برخورد مرشدی

کند و بخصوص انگ باشد؛ در حالی که همین شخص به راحتی اقدامات روشنفكران قومی آذربایجانی را تخطئه میمی  موضع 

زمان  زند. وی در این بخش زمانی که از مواضع نشریاّت عمدۀ آنوابستگی به خارج و یا تحت تأثیر خارجی بودن را به ایشان می

کند و بعد  را بودند؛ از دکترمحمود افشار هم یادی میگکه مبلّغان همان ناسیونالیسم ایرانی و به تعبیری بهتر ناسیونالیسم فارسی

» وی استبداد فرهنگی و تعمیم زبان فارسی را به عنوان زبان رسمی و ملیّ راه حلّ   نویسد:از بیان شرح حالی مختصر از وی می

 70دانست. «وحدت ملیّ ایران می

آل  » ایده  نویسد:کند و میاو در ادامه ضمن اشاره به آغاز انتشار مجلّة آینده، مطلب آغازین محمود افشار را نیز در آن درج می

یا مطلوب اجتماعی ما حفظ و تكمیل وحدت ملّی ایران است ... مقصود ما از وحدت ملیّ ایران وحدت سیاسی و اجتماعی مردمی  

است، که در حدود امروز مملكت ایران اقامت دارند. این بیان شامل دو مفهوم دیگر است، که عبارت از حفظ استقلال سیاسی و  

به وحدت ملیّ خواهیم رسید؟ اماّ منظور از وحدت ملیّ این است که در تمام مملكت فارسی    تمامیّت ارضی ایران باشد. چگونه

ره فرقی با هم نداشته؛ هر یك به لباسی ملبسّ و به زبانی متكلمّ  عمومیّت یابد ... کرد، لر و قشقایی و عرب، ترک و ترکمن و غی

نباشد ... به عقیدۀ ما تا در ایران وحدت ملیّ از حیث زبان، اخلاق، لباس و غیره حاصل نشود؛ هر لحظه برای استقلال سیاسی و  

که در ایران سكنا دارند؛ یكنواخت کنیم؛  تمامیّت ارضی، احتمال خطر وجود دارد. اگر ما نتوانیم همة نواحی و طوایف مختلفی را  

یعنی، همه را به تمام معنی ایرانی نماییم، آیندۀ تاریكی در جلو ماست. آنها که به تاریخ ایران علاقه دارند، آنها که به زبان فارسی  

وحدت این مملكت از هم  مند هستند؛ باید بدانند که اگر رشتة  و ادبیاّت آن تعلّق خاطر دارند؛ آنها که به مذهب شیعه علاقه

گسیخته شود، هیچ باقی نخواهدماند. پس باید همه یكدل و یكصدا بخواهیم و کوشش کنیم که زبان فارسی در تمام نقاط ایران 
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عمومیّت پیدا کند و به تدریج جای زبانهای بیگانه را بگیرد. باید مدارس ابتدایی برای آموزش زبان فارسی و تاریخ ایران تأسیس  

خصوص آذربایجان و خوزستان منتشر شود. بها به زبان فارسی در تمام مملكت بهشود ... باید هزارها کتاب و رسالة دلنشین و کم

 71اسامی جغرافیایی غیر فارسی را باید تبدیل کرد و با توجّه به بسیاری از مسائل دیگر به وحدت ملیّ دست یابیم. «

طلبی و جامعه مدنی است. به لحاظ نظری و  توان گفت وی دلباختة جریان اصلاحزاد در این کتاب میاز لحن و بیان مرشدی

ای  ایجابی چنین کسی باید خود نیز دمكرات منش، معتقد به پلورالیزم و دور از استبداد رأی موجود در بین مردم و بخش عمده

داشته موضوعیّت  وی  برای  ایران  در  همگان  حقّة  حقوق  و  باشد  ما  روشنفكران  و  سیاسیوّن  که  از  بخش  این  در  لیكن  باشد. 

توانند به  هایی که از نظر هر انسان فهیم و منصفی حكم جنایات فرهنگی را دارند و میکند؛ نوشتههای افشار را نقل مینوشته

زاد کلامی علیه این آرای طوایف  شد؛ باز هم مرشدی  گونه که منجر همبروز جریانات خونبار بسیاری در آینده منجر شوند؛ همان

شود. محو زبان، فرهنگ،  های حیوانی رد میهای برخاسته از خوینویسد و با آرامش و وقار تمام از کنار این نوشتهشووینیست نمی

انگیزد. این  لباس، اخلاق و حتیّ اسامی باستانی جغرافیایی بخش عمدۀ مردم ایران در این شیءٌ عجاب هیچ احساسی برنمی

های فاشیست مشرب در هنگام نقل و درج شعر عارف قزوینی در مجلّة  احساسی با ناسیونالیستاحساسی و یا بهتر بگوییم همبی

منطق و جاهلانه اعلام نظر کند و بپرسد  بیند در برابر این شعر بییابد و وی به هیچ وجه خود را ملزم نمیایرانشهر نیز ادامه می

» در مورد شعر    نویسد:را باید زبان ترک را از پس گردن بیرون کشید. دکتر هیئت در تحلیل این شعر عارف قزوینی میکه چ

گرایشان )که قوم گرایند( سؤال کنم. فقط از مؤلّف محترم و همفكران ملیّعارف قزوینی قضاوت را به خوانندگان عزیز واگذار می

ستیز، که شرح آنها در کتاب ایشان گرای ترکهای آقایان ملّیکنم، آیا نیرویی قویتر از اثر تحقیرآمیز این شعر و گفته و نوشتهمی

ویژه روشنفكران ترک ایرانی و یا به قول مؤلّف آذری را تحریك  خواهی مردم بهی قومی و هویّتتواند احساس خفته است، میرفته

نویسندگان خو و  این شعرا  با وجود  آیا  نماید؟  بیدار  میو  باقی  بیگانه  تحریك  و  تبلیغ  به  نیازی  اگر دی  ترتیب  این  به  ماند؟ 

ویژه استعمار فرهنگی )همانندسازی، یا ممنوعیّت استفاده از زبان مادری توسّط اقوام مختلف است، استعمار بهدکتربراهنی گفته

 72است. «طلبی است، سخنی به گزاف نگفتهایرانی( عامل تجزیه

های تمرکزگرایانة رضاشاه و نقل قولی در این باره از دیوید  زاد حتیّ با علم به غالب بودن وجه ضدّ آذربایجانی در سیاستمرشدی

 شود:گرا، مجاب نمینیسمان؛ باز هم برای محق دانستن ولو اندک روشنفكران قوم

» دیوید نیسمان معتقد است که ضدّ آذری بودن وجه غالب سیاست تمرکزگرایانة رضاشاه بود. وی دلیل عمدۀ آن را تهدیدی  

طلبان از این فرصت استفاده کنند و  به  داند، که از جانب مرزهای شمالی متوجّه ایران بود. همچنین این احتمال که جداییمی

 73اهداف خود دست یابند. «
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ای بود، که  ضدّ آذری بودن تنها به دلیل تهدید از جانب مرزهای شمالی کشور نبود. این یك رقابت و چشم هم چشمی یكجانبه

رضاشاه تنها امكان به فعلیّت درآمدن و دولتی  بود. دورۀ  گرایان تندرو، حتیّ از دورۀ ماقبل مشروطه شكل گرفتهدر نزد فارس

 بودند. هایی بود، که چند دهه قبل از آن شكل گرفتهشدن خواسته

ای لایحه  1310» در سال    نویسد: کند و میزاد به لایحة اسكان عشایر و تصویب آن در مجلس شورای ملّی نیز اشاره میمرشدی

نشین در بلوچستان، کردستان، خوزستان، لرستان، آذربایجان و دیگر بخشهای  در مجلس شورای ملیّ مبنی بر اسكان ایلات کوچ 

اللّه مدرّس به اجرا درآمد و هدف از این سیاست ایجاد  ایران به تصویب رسید. این لایحه با وجود مخالفت نمایندگانی مانند آیت

دولتی یكپارچه با مردمان واحد، ملّت واحد، زبان واحد، فرهنگ واحد و اقتدار سیاسی واحد بود، که با تشكیل ارتش مدرن و  

 47کاست. «خلع سلاح نسبی عشایر از قدرت و احتمال شورش آنها می

که عشایر قشقایی نتوانستند در اوایل پیروزی  » برخی معتقدند، این  گیرد؛ شنیدنی است:ای که نویسنده از این امر مینتیجه

 75ای را به دنبال دستگیری خسرو قشقایی ترتیب دهند، مرهون سیاست رضاشاه در قبال عشایر است. «انقلاب شورش مسلّحانه 

گذارد و به نحوی انقلاب اسلامی را نیز مدیون نویسنده خواسته یا ناخواسته بر سیاست خشن رضاشاه در قبال عشایر صحّه می

 باشد: گیری نویسنده در این بخش هم فاقد هرگونه اظهار نظر منفی و منتقدانه میدهد. نتیجه این اقدام رضاشاه قرار می

» بدین ترتیب ایران نوینی که در عصر رضاشاه پدید آمد، ایرانی شكل گرفته بر بنیاد الگوی ملّت ـ دولتی که ملّتش باید ملّت  

همگن ایران باشد و دولتش دولت مقتدر متمرکز. برای داشتن چنین ملّتی لازم بود تمامی هویّتهای مادون ملیّ و حتیّ موجودیّت  

 76شد و بدین دلیل بود، که رضاشاه به اقداماتی از قبیل اسكان عشایر و ... دست زد. «آنها نفی می

هایی متعمدّانه پدید آمد و  زاد به کاهش پیشگامی آذربایجان در تجارت و صنعت در دورۀ رضاشاه، که در سایة برنامهمرشدی

است؛ لكن همچون دیگر موارد از ایراد و انتقاد بر این اتّفاق خبری نیست. او در ادامة اقدامات  نتایج مترتّب بر آن هم توجّه کرده 

دورۀ رضاشاه در آذربایجان به استفاده از مأموران غیربومی و نوع رفتار این قبیل مقامات از عبداللّه مستوفی و رؤسای فرهنگ در  

پردازد و در نهایت وجود ستم و تبعیض در آذربایجان را می پذیرد، لكن برای کاستن از  اهمیّت مسئله بار دیگر  آذربایجان می

توان انكار کرد، ولی این سؤال باقی است که  هایی از این نوع را نمید تبعیض» وجو نویسد: آید و میدر صدد توجیه مطلب برمی

بود؟ و یا مگر ستمهای مشابهی در حق ساکنان دیگر استانهای ایران حتیّ  الجنان کردهمگر رضاشاه سایر شهرهای ایران را ریاض

بار بازتابی سیاسی یافت، ولی در دیگر استانها کمتر  داشت؟ چرا در مورد آذربایجان این اقدامات خشونتاستانهای مرکزی روا نمی 

 77گونه اقدامات قلمداد کنیم؟ «را بازتاب این 1324ـ  5توانیم بحران آذربایجان در سالهای چنین بود؟ و آیا می
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» در جواب چراهای   نویسد:توان از نظر دکترجواد هیئت بهره برد. دکتر هیئت در این باره میبرای تحلیل این قسمت نیز می

ایشان باید یادآوری نمایم که ستم رضاشاه در آذربایجان مانند شهرهای فارسی زبان تنها فردی نبود، بلكه در اینجا ستم ملیّ  

ی مردم آذربایجان است، توهین  ی مردم بود، چون به زبان ترکی که زبان همهرفت، زیرا توهین و تحقیر شامل همهکار میبه

دار کردن شد و همین برای جریحه زبان »خر« گفته و از سرشماری تبریز به عنوان »خرشماری« یاد میشد و به مردم ترکمی

کنم: اگر رضاشاه  زاد و همفكرانشان سئوال میآقای مرشدی  خواهی کافی بود. ضمناً ازغرور ملیّ )قومی( آنان و بیداری و هویّت

در همة استانها بر مردم ستم روا داشته، پس چرا روش استبدادی و فاشیستی او را که به دست بیگانگان حاکمیّت مردم ایران را 

 78خواهید آنرا هنوز هم ادامه دهید؟ «کنید؟ و میبود ستایش میبه دست گرفته

جویی در وجودش  توان به این جواب اضافه کرد. آذربایجان آن روز هنوز نیم جانی داشت. هنوز روح مبارزهیك نكته را هم می

توانست مثل دیگر ایالات تماشاگر باشد و از بود و وارث مبارزات چهل سالة قبل از برپایی فرقة دمكرات بود و نمیخشك نشده

 انجام مسئولیّت خود تن زند.

 کند که حائز اهمیّت است: ای اشاره مینویسنده کتاب »روشنفكران آذری و هویّت ملیّ و قومی« در ادامه به نكته

ناپذیر ساخته را تحمّل  این وضعیّت  از هر چیز  آنچه بیش  به دنبال دوره» شاید  این وضعیّت  بروز  در  بود؛  رفاه و رونق  از  ای 

آذربایجان بود. آذربایجان که زمانی ثروتمندترین، یا یكی از ثروتمندترین استانهای ایران بود؛ ستارۀ بخت آن در دورۀ رضاشاه رو 

 79به افول گذاشت و این محرومیّت به دنبال وفور نوعی ناکامی در پی آورد. «

دار دار و غنی وقتی از اسب بیفتد؛ احساساتش بیش از دیگران جریحه نویسنده فهمیده است که شخص یا ناحیة اصل و نسب

العملش شدّت و تندی بیشتری خواهدداشت. با وجود این، باز هم نویسنده در پی گردن نهادن به حقیقت شود و لاجرم عكسمی

ای دارد که بلافاصله تأثیر عامل خارجی را به گونهنیست و این عنادی که در سراسر کتاب وی جاری است؛ یك بار دیگر او را وامی

 رنگ سازد: پررنگ در کنار آن مطرح و تأثیر عوامل داخلی را تا حدّ امكان کم

 80هایی در باب آن سرودند. «برداری کردند و مرثیهشدند نیز از این وضعیّت بهرههای چپ که از شوروی هدایت می» جریان

کند، تا در  میوی برای پررنگ جلوه دادن دخالت شوروی در این باب، نقل قولی از یك نویسندۀ غربی به نام لوئیس فاوست هم  

زاد نیز از رسد آقای مرشدیتر نشان دهد. به نظر میخیال خود اهمیّت تأثیرات خارجی در پدید آمدن فرقة دمكرات را اساسی

آن دسته نویسندگانی شرقی یا جهان سومی است، که خود را همچون موجودی میكروسكوپی فرض کرده و در زیر میكروسكوپ 

دهند، تا از این طریق به شناخت خود نائل شوند و واقعیاّت ملموس و موجود و دنیای واقعی  یك نویسنده یا متفكّر غربی قرار می

بود، که نیازی به تحریك کند. آذربایجانی آنقدر در دورۀ رضاشاه بدی دیدهبرای شناخت پیدا کردن آنها از خودشان کفایت نمی
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بود که قلب تپندۀ ایران و پیشتاز حرکات مردمی و ضدّ  باشد. از گذشته هم نشان دادهعوامل خارجی در جنبش خود نداشته

کند؛ هر چند که بیشتر مواقع آذربایجان رنج نشینند، تا ببینند آذربایجان چه میاستبدادی در ایران است و همه در ایران می

 اند. کشیده، لكن نانش را دیگران خورده

دهد، تا پروسة ارتباط دادن اصل حرکت های زبانی در آذربایجان را نیز به مهاجرین نسبت میماندۀ انگیزهنویسنده در ادامة راه ته 

 باشد: به خارج را تكمیل کرده

» مسألة زبان در آذربایجان اصلی کلیّ بود، که میان دو گروه بومی و مهاجر به وجود آمده بود. مهاجران که در زمانی دراز در  

ایران 1316)  1937بودند و در سال  روسیّه زندگی کرده به  به »بازگشت به وطن«  استالین موسوم  دنبال روش سیاسی  به   )

بودند، آمادگی بیشتری برای همكاری با مقامات شوروی داشتند و در واقع اینها بیش از هر کسی به مسئلة زبان در  بازگشته

بود و حزب را به انشعاب  زدند و این امر باعث اختلاف میان آنها و اعضای بومی حزب توده در آذربایجان شده آذربایجان دامن می

 81کرد. «تهدید می

گوید ملكی برای رفع اختلافات به عنوان بازرس کمیتة دهد و میوی در همین بخش از اعزام خلیل ملكی به تبریز هم خبر می

ای که خود وی در جریان این مأموریّت بودیم، لیكن نكتهشد. قبلاً در بارۀ بلاهت خلیل ملكی نكاتی گفتهمرکزی به تبریز فرستاده

لوح  سازد. این سادهبود؛ گوشة دیگری از عمق این بلاهت را آشكار میدیده و گزارش کرده و نیز در خاطرات سیاسی خود نگاشته

زاد کند و این اظهار نظر بر دل جناب مرشدیپرستانه« قلمداد میخودفروخته طرح شعار »آنا دیلی« در تبریز را یك شعار »شوروی

 نویسد: نشیند. ملكی میمی

شد »آنادیلی«؛ یعنی، به زبان مادری بود.  دوستانه( که در میتینگها ظاهر میپرستانه )نگفتم شوروی» از جمله شعارهای شوروی

خواستند زبان ترکی )در حقیقت زبان باکو( ]؟![ در مدارس و ادارات زبان رسمی باشد. این میتینگها به تظاهراتی که  آنان می

 82مثلاً ممكن بود در باکو برپا شود؛ بیشتر شباهت داشت تا به تظاهراتی که حزب توده مثلاً در تهران داشت. «

ای چون ملكی بعید نیست که زادگاه خود و مردم خود و  برای روشنفكر از دین و زبان و زادگاه خود بریده و در تهران نشسته

پرستانه به حساب بیاورد. خود  زبان مردم خود را نشناسد و تلاش همشهریانش برای صیانت از زبان مادری را یك شعار شوروی

» این روشنفكران فارس و فارسی شده؛ خواهان    نویسد: برد؛ آنجا که میزاد تعبیر خوبی در بارۀ ملكی و امثالهم به کار میمرشدی

 83گسترش سریع نظام آموزشی دولتی بودند. «
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ای خودفروخته و از هویّت تهی شدۀ آذربایجانی خواهان زاد این است که: روشنفكران تودهشكل ساده و آشناتر نوشتة مرشدی

گرا ادامة همان جریان همانندسازی و آسیمیلاسیون دورۀ رضاشاهی و محو زبان ترکی بودند. از این رو در نظر وی ملیّ و ایران

 کردند. می جلوه

گوید. وی در بارۀ  نوع دیدگاه وی در بارۀ فرقة دمكرات نیز جالب توجهّ است و از میزان انصاف و وفاداری او به حقیقت سخن می

فرقة دمكرات میگروه پیشههای تشكیل دهندۀ   « اعضای  نویسد:  ارمنیها، مهاجرین،  آسوریها،  آذربایجان،  ناراضی  عناصر  وری 

قدیمی حزب کمونیست و برخی از اعضای حزب توده را در نقاط مختلف تحت لوای حزب جدیدش گرد آورد. قفقازیهای شوروی  

 84و نظامیان ارتش سرخ نیز در بنیان این حزب جدید نقش داشتند. «

کند؛ مردم آذربایجان شرکت ندارند. جز اندکی ناراضی، بقیّة حزب زاد از حزب دمكرات برای ما مجسمّ میدر تصویری که مرشدی

های  ها، مهاجرین، اعضای قدیمی حزب کمونیست، برخی اعضای حزب توده، قفقازیها، ارمنیآسوری دهند:  را اینها تشكیل می

ای است؟[ و نظامیان ارتش سرخ.  های شوروی دیگر چه صیغه شوروی ]با وجود اشاره به مهاجرین معلوم نیست؛ این قفقازی

ظاهراً تشكیل حزب در آن روزگاران کاری سخت و نیازمند کلّی کادر خارجی، یك ارتش خارجی و اختلاط عجیب و غریبی از  

شد. یقیناً احزاب تهران فقط همه نیرو حزب تشكیل میایم که چگونه در تهران و بدون داشتن ایناست! ماندهاقوام مختلف بوده

اسمی بوده یافاحزابی  تهران  لیكن در  بود،  به وفور موجود  آذربایجان  نیرویی که در  این همه  از  بهره  شد؛ بیت نمیاند، چون 

 اند! بوده

ای که قابل رد کردن باشد و یا مغایر  زند و چون در اصل بیانیه، نكتهای فرقة دمكرات میمادّه  12زاد گریزی نیز به بیانیة  مرشدی

 آورد. ای به قلم میربط و حاشیهبافد و مطالبی بیبیند به ناچار آسمان به ریسمان میبا تمامیّت ارضی ایران باشد؛ نمی

انور خامه از  نقل قولی میوی  نیز  را به سه دسته تقسیم میآورد. خامهای  را  ای کادر فعّال حزب دمكرات  اوّل  او گروه  کند. 

 های ملیّ فرقه در نظر او عبارتند از:نامد و شخصیّت هایی ملیّ میشخصیّت 

الدّوله رفیعی و گروهی از فئودالها و رسولی، غلامرضا الهامی، نظاماللّه جاوید، جعفر کاویان، کبیری، رضا  » شبستری، دکترسلام 

دادند. اینها اغلب در پشت پرده  بودند؛ تشكیل میدارانی، که به خاطر حفظ ثروت و موقعیّت خویش به این فرقه پیوستهسرمایه

با مقامات حاکمة تهران و توسّط آنها به طور غیرمستقیم با انگلیسیها و آمریكائیها رابطه داشتند، در حالیكه با شورویها نیز لاس  

 85زدند. به اعتقاد وی در آخر نیز اینها بودند که آخرین ضربه را به فرقه وارد کردند و آن را متلاشی کردند. «می

هایی ملّی نبودند، بلكه  گوید چون بسیاری از کسانی که نام برد، شخصیّتگوید هم دروغ. دروغ میای هم راست میانور خامه

مرامی، دنیاطلبی و حتیّ خیانتكاری  گوید چون همین گروه با دودلی، بیگروهی سست عنصر یا خودفروخته بودند. راست می
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بود.  وری با بد کسانی به سیزده بدر رفتهترین امتیازی به اضمحلال کشاندند. باید اعتراف کرد پیشهفرقه را بدون گرفتن کوچك

 کند: گونه معرفّی میای گروه دوم را نیز اینخامه

آذر، تقی  ریا، پادگان، غلام یحیی ]دانشیان[، میررحیم ولایی، میرقاسم چشم» گروه دیگر مهاجران یا مهاجرنمایانی مانند بی

کردند بالاتر از  پرستانی بودند، که گمان میطلبان و مقامشاهین، جهانشاهلو، فریدون ابراهیمی و امثال اینها بودند. اینها فرصت

استالین خدایی نیست. نه آرمانی داشتند و نه به ایدئولوژی معتقد بودند. همه چیز برای آنها در دست شوروی بود ... کوچكترین 

 86وطن  به معنی واقعی کلمه بودند. «پیوندی میان آنها و ایران یا آذربایجان وجود نداشت. آنها بی

وطن محسوب توانند بیباشد. گروهی از کسانی که نام برده، میای از راست و دروغ میای آمیخته در اینجا هم سخن انور خامه

وطنانی که کار فرقه برایشان حكایت »سنگ مفت و گنجشك مفت« را داشت و گویی حكایت فرقه برای اینان حكم  شوند. بی

تفریح و تفنّن داشت. نه آرمانی، نه دردی و نه مرامی؛ نه در پی ایدئولوژی بودن و نه به سرنوشت چندین هزار انسان پاک باخته 

خیالی بودند که برخی از همین گروه نزدیك یك قرن زیستند. حتیّ بعضی از ایشان  عار و بیهای بیاندیشیدن. ایشان انسان

اللّه انجامید و این حكایت نصرت  1357اه در سال  برای نجات شاه از طوفان انقلاب اسلامی کارشان به تعریف و تمجید از ش

ها  ها، مصاحبهلوحانی از نوشته ای« به نام »ما و بیگانگان«. هم اینك هم سادهجهانشاهلو بود و در نهایت نوشتن »غلط کردم نامه

تجزیه اثبات  برای  عنصر  سست  این  خصوصی  محافل  گفتگوهای  آذربایجان  و  فرهنگی  و  زبانی  حقوق  انكار  یا  و  فرقه  طلبی 

است؛ چنین حكایتی  کنند. امّا پایان سخن در این بخش اینكه همة کسانی که در این گروه از ایشان نام برده شدهبرداری میبهره

بودند و  نداشتند؛ بلكه سرنوشتی خونبار پیدا کرده و خود را بر سر دار دیدند و حاضر نشدند برای نجات از چوبة دار از آنچه کرده

 بودند؛ بگذرند. گفته

» سومین گروه کادرهای سابق حزب توده بودند و به اعتقاد   ای عبارت بودند از:گروه سوم از کادر فرقة دمكرات از نظر انور خامه

خواستند، نه برای  خواستند برای تمام ایران میای بر خلاف میل خود و به اجبار عضو فرقه شده بودند. آنها هر چه میانور خامه

 87وری مخالف بودند. «جمله پیشهآذربایجان و باطناً با مرام و تاکتیك و رهبران فرقه من

خواستند گوید »اعضای حزب توده هر چه میای میاست. اینكه خامه ای این بخش را هم دانسته یا نادانسته کج دیدهانور خامه 

گونه نبود«؛ بیشتر به یك مزاح شبیه است. بیشتر وری این کند، که پیشه خواستند و تلویحاً خاطرنشان میبرای تمام ایران می

بودند. خود حزب توده اعضای حزب توده یك سری موجودات ماشینی بودند، که مغزشان را به کادرهای بالای حزب اجاره داده

گرا بودن این بودند و با این اوصاف حرف از ملیّ و ایران کفایتش هم به قدری کافی در امتحانات ملیّ رفوزه شدهبا رهبران بی

بود، که این گونه در بارۀ  به این اهالی قلم و سیاست فروخته  وری چه هیزم تریبنیانی است. معلوم نیست پیشهحزب ادّعای بی 

توان است. میوری از جانب ایشان گوش فلك را کر کردهطلبی پیشه کنند و ادّعای تجزیههای غیرمنصفانه کرده و میوی قضاوت
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های  وری نماد آذربایجان و آن دسته از آذربایجانینیست و برای ایشان پیشهوری هدف اصلی و اساسی این گروه  حدس زد پیشه

نشین ایران را سازی و گسترش قلمرو فارسی در آذربایجان و دیگر نقاط ترکگرایی است، که با اقدامات خود روند فارسیهویّت

مختل کرده و موجب حسّاس گشتن دیگر اقوام غیر فارس ایران در جهت توجهّ به هویّت خود و مطالبة حقوق زبانی و فرهنگی  

 اند.  خود شده

کند که او روز وری ادّعا میگشایی علیه سیدّجعفر پیشهنویسندۀ کتاب »روشنفكران آذری و هویّت ملیّ و قومی« در ادامة عقده

وری روز به روز به طرف  کند که پیشهو این را در حالی مطرح می 88رفتطلبی و انفصال از ایران پیش میبه روز به طرف تجزیه

کلیّ  وری بهترین شاهد مثال هم قرارداد فرقه با دولت مرکزی بود، که به موجب آن خود پیشه رفت و روشنزدایی پیش میابهام

اللّه جاوید سپرد، که از طرف دولت مرکزی سمت  کرد و ادارۀ امور را به همكار وارفتة خود سلام کنار رفت و به ریاست فرقه بسنده

یس دارایی و رؤسای ادارات به پیشنهاد انجمن ایالتی و تصویب دولت انتخاب  نامه مقرّر شد رئبود. طبق توافقاستانداری یافته

شوند و حتیّ مقرّر شد نیروهای فدایی در ژاندارمری کشور ادغام شوند و مجلس ملیّ هم به انجمن ایالتی تقلیل درجه یافت. با  

توانست برگردد. پس این کدام تجزیه طلبی است که بود و نمیبود. حتیّ ارتش سرخ هم رفتهها برطرف شده این توافقات شبهه 

ای است، که در  مادّه 12شود؛ دو مادّه از اعلامیّة است و میها شدهزنند؟ آنچه موجب رودل کردن خیلیحضرات از آن حرف می

است، لیكن بهتر    ای عروس بسیار زیبا و جذابیمادّه  12گویند: اعلامیّة  است. حضرات میآن برحقوق زبانی آذربایجان تأکید شده

وری آورد، تا نور علی نور شود. پیشه بود فرقه برای زیباترشدنش دو چشم این عروس؛ یعنی، موادّ  یك و سه را از حدقه درمی

گرایان  دوستان آبكی و ملیّگویان، خودفروختگان، وطننامه نشد، تا عمری نفرین دروغحاضر به کور کردن چشم این مراجعت

 توخالی را بر خود بپذیرد. 

ادّعا میمرشدی گوید فرقه در آغاز  ای وسیعی برخوردار نبود. حتیّ میکند؛ فرقه از حمایت تودهزاد برای تخطئة بیشتر فرقه 

 بودند: ها جمع کردهنفر هوادار داشت، که آن را هم روس 200حرکت فقط حدود 

توان گفت، آن حدّ از حمایتی هم که  نفر هوادار داشت. احتمالاً هم می 200» بنابه یك گزارش این حرکت در ابتدا فقط حدود 

 89بود. « حزب دمكرات از آن برخوردار بود، از قبل توسّط اتّحادشوروی و حزب توده برای آن فراهم شده

بود در این حرکت، است، که قبلاً گفتهکشاند. انگار فراموش کردهعناد با حق، انسان را این گونه به حضیض مضحكه شدن می 

ای مغایر  های برجای مانده از آن زمان نتیجه شد. اخبار و گزارشهزار تن بالغ میاز پنجتنها رقم مهاجرین شرکت کننده به بیش

ها و مانده از آن دوران و حضور انبوه مردم در میتینگهای باقیگذارد. حتیّ تصاویر و فیلمزاد در اختیار ما میبا نظر مرشدی

با نظر مرشدیهای شخصیّتسخنرانی فرقه، حقیقتی مغایر  با  اثبات میهای مرتبط  را  با  زاد  آذربایجان  از جامعة  کند. بخشی 

های  برنامگی سیاسی و نظامی، نبود استراتژی مناسب برای وضعیّتیحرکت فرقة دمكرات همراهی کردند، لیكن مدیریّت ضعیف، ب
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توانست پیش بیاید؛ منجر به بلا استفاده ماندن نیروی متراکم مردمی شد. با این  مختلفی که در جریان امور در طی زمان می

ورزند؛ ناچاریم از در دیگری وارد گشته و بگوییم: کم و زیادی  همه اگر ایشان همچنان بر نبود حمایت مردمی از فرقه اصرار می

ها  است و بیشتر انسان جویی پیوسته مظلوم و تنها بودهشمار از تاریخ، مبارزه و حقجز فرازهایی کمنفسه مهم نیست. به  هوادار فی

طلبانه با کمبود نیرو و  اند. آغاز هر کار مصلحانه و حق طلبی کشیدهاند و یا سر در آخور عافیتیا توان و امكان مبارزه را نداشته

در آغاز کار تنها دو نفر هوادار داشت. پس کمی و زیادی هوادار ملاک حق بودن، یا  الشّأن ما هم  رهرو قرین است. پیامبر عظیم

زاد تصوّری از جامعة آن روز آذربایجان و ایران در ذهن ندارد. مردمی گرفتار اشغال و  ناحق بودن نیست. از سوی دیگر مرشدی

درمانی و مردمی که عجالتاً درگیر فرزند و نان و جامه و قوت است و توان سیر در ملكوت را ندارد.  کمبود و قحطی و بیماری و بی

دشواری و کمبود و قحطی و ناامنی در آذربایجان نمود بیشتری نسبت به تهران و نواحی مرکزی هم داشت و با افزودن مردم  

 توان داشت؟سواد به این عوامل، دیگر از مردم و توده توقّع زیادی نمیاکثراً بی

وزیر و مجلس ملیّ به عنوان نشانه های  زاد از درخواست خودمختاری و تعیین دولت خودمختار ملیّ و تعیین نخستمرشدی

نام میتجزیه بهطلبی  روزگار معاصر  نادان در  این  است که  باید گفت: خوب  ادّعا  این  تحلیل  و میسرمیبرد. در  که  برد  بیند 

وزیر ایالتی دارند و داشتن اینها معنای تجزیه و اضمحلال کشور کشورهای فدراتیو در داخل قلمرو خود مجلس ایالتی و نخست

تا اینترین مثال ایشان میرا ندارد. به عنوان دم دستی بیندازند،  گونه خود را توانند به کشور هند و سیستم ادارۀ آن نظری 

طلبی دلالت  لیّ و مجلس محلیّ یا ایالتی بر تجزیهزاد داشتن دولت خودمختار محمضحكة خلایق نسازند. اگر از نظر مرشدی

کند؛ خبری بود و دیگر از آنچه وی ادّعا میمرتفع شده  1325کنند، این امر با قرارداد بین دولت مرکزی و فرقه در خرداد سال  می

های  نبود. حتیّ در قوانین فعلی کشور، شوراهای استانی هم داریم، که در صورت برپایی چنین شوراهایی امكان ارجاع مسئولیّت 

ها و فقر دوراندیشی، قوانین مورد اشاره  نظری ای تنگشود. هر چند که به دلیل پارهبسیاری به مناطق و نواحی کشور میسّر می

شود  فكران او خیلی هم به جهل یا ضعف در مباحث نظری و تاریخی مربوط نمیزاد و هم اند. مشكل مرشدیاجرا نشده باقی مانده

مشكل ایشان بیشتر تجاهل است و لجاجت برای اثبات امری باطل و به کرسی نشاندن ادّعایی واهی و ارضای حسّ دشمنی  و  

 نسبت به آذربایجان و زبان ترکی. 

کند، که  هایی از ملیّون میاست؛ نقل قولزاد برای نشان دادن مثلاً موجی که در کشور علیه حرکت فرقه به راه افتادهمرشدی

اشاره به این اظهار نظرها و نام ملیّون مورد اشاره نیز خالی از لطف نیست. او در این راه از سیدّاحمد کسروی، دکترمحمود افشار،  

آورد.  هایی دایر بر مخالفت این ملیّون و نشریاّت ملیّ میآشتیانی و سیدّضیاءالدّین طباطبائی و برخی نشریاّت نقل قولعبّاس اقبال

 نویسد: از قول احمد کسروی میوی 
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ها، آسوریها، اعراب، گیلانیها و مازندرانیها ـ نیز تقاضای مشابهی مطرح کنند؛ از ایران  » اگر سایر اقلیّتهای زبانی ـ بخصوص ارمنی

 90چیزی باقی نخواهدماند. «

است و  ، نقل کرده1324نویسد؛ از مقالة »در بارۀ آذربایجان« نشریة »پرچم« در مهر  گونه که در پاورقی میاو این مطلب را آن

گر نه لحن و بیان و سبك این عبارت با سبك معمول و شناختة شدۀ کسروی همسانی ندارد. با این همه در جواب این قبیل  

شد،  هایی و حتیّ اجابت آنها از جانب دولت مرکزی، نه فقط چیزی از ایران کم نمیواست ادّعاها باید گفت: با طرح چنین درخ

داشتنی میبلكه دوست  میتر هم  حقّة خویش شد. کشوری  حقوق  به  همه  کمابیش  عادل  سایة حكومتی  در  آن  در  که  شد 

 کردند. اند و در نتیجه دلبستگی بیشتری به این کشور پیدامیرسیده

تواند به عنوان نویسد:  » آذربایجانی تنها گویشی از گویشهای ایران زمین است و نمینویسنده از قول دکترمحمود افشار هم می

یك زبان اساس ملیّت به حساب آید. اساس ملیّت ایران باید استوار بر تاریخ، ترکیب نژادی و بالاتر از همه خصوصیاّت مردمانش  

 91باشد. «

تواند به عنوان یك زبان اساس ملیّت ما  های ایران زمین است و نمیگوییم. فارسی تنها گویشی از گویشما هم همین را می

آید.  ایرانی نژادپرست دروغ میها به حساب  این دیوانة  باید گفت:  افشار هم  بارۀ بخش دوم سخن  اساس کارش در در  گوید. 

سالهانگیزیفتنه  هفتاد  قریب  کاری  های  هر  راه  این  در  و  بوده  فارسی  زبان  اساس  بر  ایران  ملیّت  کردن  استوار  ایران  در  اش 

 کنی زبان ترکی در ایران انجام داد. توانست برای ریشه می

  آورد:می 1324پرستی ایران است.« روزنامة اطّلاعات مورّخ دوم مهر ای نیز از سرمقالة »آذربایجان کانون وطنزاد جملهمرشدی

 92اند. «کرده» ترکی زبان بومی آذربایجان نیست، بلكه گویشی بیگانه است، که مهاجمان مغول و تاتار بر این منطقه تحمیل

گوید: ترکی هم غیر بومی است، هم بیگانه است، هم تحمیلی است و هم  ها نتیجة کار روشن است. میها و تحلیلبا این نوع نگاه 

 توان کرد؟! کن کردن آن چه میاند. با پذیرش این نگاه و منطق، با زبان ترکی؛ جز ریشهمغول و تاتار آن را تحمیل کرده

» چه    نویسد:باشد. وی از قول آشتیانی میزاد میآشتیانی دیگر نویسنده از جمع ملیّون مورد توجّه آقای مرشدیعبّاس اقبال

 93کند؟ «مهجور و ناهنجار غارتگران ترک عوض می کسی آثار غنی و جهانگیر فردوسی، سعدی، مولوی و حافظ را با ورّاجی

بودیم؛ لیكن این عبارت ما  خوانده و نوشتهآشتیانی از عوالم انسانیّت قبلاً نكاتی شنیده و ادبی، گستاخی و دوری اقبالدر بارۀ بی

سازد. ما قبلاً هم از اقبال آشتیانی توقعّ اظهارنظرهای  نیاز میآشتیانی از هر قول و بیان دیگری بیرا برای پی بردن به ماهیّت اقبال

میهنان نویسد، این مقدار نباید بفهمد که این جملات دل همای که در روزگار حاضر مطلب میمؤدّبانه نداشتیم، لیكن نویسنده

 سازد و پرهیز از درج چنین مطالب سخیفی اولی و ارجح است؟ دار میاو را جریحه 
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نقل قول از حزب ارادۀ ملّی سیدّضیاءالدّین طباطبائی چشمة دیگری از این قبیل اظهارات ملیّون وطنی را در معرض دید خواننده  

 دهد: قرار می

» فارسی باید همچنان زبان درسی در کلیّة مدارس دولتی باشد، زیرا ترکی صرفاً یادگار شومی است از مغولان وحشی که به 

 94ایران هجوم آوردند و سراسر خاورمیانه را عرصة غارت و تاخت و تاز خود قراردادند. «

زاد نویسندۀ  بافد و مرشدینویسد و خزغبل میاند. سیدّضیاء انگلیسی میدر و تخته خوب با هم جور شده و پیوند مبارکی یافته

کند. این مغولان اگر قصد تحمیل داشتند، چرا زبان خود را گذارده، ترکی را تحمیل دوران انقلاب اسلامی لذّت برده و امضا می

 کردند؟! 

کند، که تا حدّی موجب  ای را بیان می، نكته1357نویسنده در بررسی دورۀ بعد از فرقة دمكرات تا پایان سلسلة پهلوی در سال 

 تعجّب است:

» اگر چه رژیم پهلوی در کسب مشروعیّت خود تنها متّكی به حمایت مردمی نبود، ولی ارادۀ مردم یكی از منابع مشروعیّت آن  

 95رفت. «به شمار می

اگر مقصود نویسنده از به شمار آمدن ارادۀ مردم به عنوان یكی از منابع مشروعیّت رژیم پهلوی، به شمار آمدن به لحاظ نظری  

آید که وی در عالم واقع رژیم پهلوی را به متّكی بر ارادۀ مردم  توان عقیدۀ  وی را پذیرفت، لكن از ظاهر کلام برمیاست؛ می

توان رژیمی پلیسی را که نقاط اتّكائش قوّۀ قهریّه آید! چگونه میداند. در این صورت جز حیرانی کار دیگری از دستمان برنمیمی

 است، متّكی به آرای مردم به حساب آورد؟! و دول خارجی و حتیّ مطلع پیدایش چنین دولتی وابستة به ارادۀ دول امپریالیستی

» شیوۀ آموزشی مرسوم در دورۀ رضاشاه، در دورۀ    نویسد:زاد در بارۀ سیاست فرهنگی دورۀ محمدّرضا پهلوی هم میمرشدی

شد و به جای خرده فرهنگهای موجود محمدّرضا پهلوی نیز ادامه یافت. در این نحوۀ آموزش بیشتر بر فرهنگ مسلّط تأکید می

 96شد. «در ایران، یا جهان اسلام بیشتر به فرهنگ اروپایی ـ آمریكایی توجّه می

ابلهانه از آن اصطلاحات  نیز  ناسیونالیستاصطلاح خرده فرهنگ  زبان  لقلقة  اهل قلم و  فارسیای است، که  نیز  گرای معاصر و 

است. زبان ترکی در ایران خرده فرهنگ نیست. یك سرشماری به دور از حبّ و بغض  سیاست و فرهنگ در ایران معاصرشده

های کشور هیچ  ترین گروه قومی ـ زبانی ایران معرفّی کند و دقیقاً به همین دلیل است، که در سرشماری تواند ترک را بزرگمی

 گاه تعیین زبان مردم جایگاهی ندارد.

دهد و کم توجّهی به اقتصاد آذربایجان  کند آذربایجان در دوران پهلوی برتری اقتصادی خود را از دست میزاد اعتراف میمرشدی

گیرد. وی با ارائة آماری از برنامة چهارم توسعة در دوران محمدّرضا پهلوی به گفتة  های رژیم پهلوی قرار میدر سرلوحة برنامه 
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های خود نسبت به استانها نوعی تبعیض روا  » دولت در سیاستها و برنامه  نویسد: بخشد و در نهایت میخود سندیّت نیز می

بود. شاید بتوان این مطلب را بدین صورت توجیه کرد، که دولت شاه به دلایل امنیّتی و با توجّه به این امر که مراکز صنعتی داشته

باید از مرزها دور بمانند، تا در زمان وقوع جنگ احتمالی از حمله مصون باشند؛ این تبعیض را روا داشته است، ولی به هر صورت 

ای دولت بیشتر معطوف به استانهای انگیخت که سیاستهای عمرانی و توسعهاین احساس را برمیاین واقعیّت وجود داشت و  

که وضع آذربایجان نسبت به استانهای کردستان و بلوچستان بهتر   زبان است. البتّه این مطلب را نیز نباید فراموش کرد،فارسی

 97بود. «

بهتر بودن شرایط کلیّ آذربایجان در مقایسه با دیگر نواحی بیشتر معلول موقعیّت خاصّ جغرافیایی آذربایجان و گسترش داشتن 

مندی از شرایط اقلیمی مناسب بود و گرنه آذربایجان در زمینة اقتصاد در هشتاد و اندی سال گذشته کشاورزی و دامپروری و بهره

امنیّتی بودن آذربایجان هم دلیل قانع کنندهها نبودهمدیون دولت ای نیست. توجیه فقیر ماندن مردم و  است. مسئلة کمربند 

ماندۀ روشنفكران کشورهای های غیر فارسی با بهانة مرزی و محتملاً ناامن بودن تنها از اذهان عقبضعف بنیة اقتصادی استان

خوزستان و بنادر جنوب بود و اگر قرار بود از بابت غذا هم وابسته  تراود. تهران از بابت نفت و تجارت وابسته بهجهان سومی می

ماند؛ از این رو ترجیح داد به جای آباد ساختن آذربایجان به آباد ساختن به آذربایجان باشد؛ دیگر پشمی برای کلاهش باقی نمی

کش آذربایجان  کشاورزی و دامپروری آمریكا، استرالیا، آرژانتین و کانادا و امثالهم سرگرم باشد، تا با یك تیر دو نشان بزند؛ هم منّت

تری وجود داشت. کشاندن نیروی کار  دارد. به جز این دلیل مهمنباشد و هم خود آذربایجان را نیازمند و دست به دهن نگه

ون از جمعیّت آذربایجان به تهران و دیگر نقاط و مستحیل کردن ایشان در میان جمعیّت فارس. این تدبیر تاکنون چند میلی

 است.آذربایجان و جمعیّت ترک ایران کاسته و به جمعیّت فارس زبان افزوده

» پس از سقوط فرقة   نویسد:زاد میخواهانه در آذربایجان بعد از سقوط فرقة دمكرات نیز مرشدیهای جداییدر بارۀ نبود حرکت

در   هیچدموکرات  آذربایجان  در  داشت؛  وجود  سیاسی  نسبی  آزادی  که  خودمختاریشرایطی  جنبش  تجربة  یا  گونه  طلبانه، 

خواهانه شكل نگرفت. آذربایجان بیش از سایر نقاط ایران از نهضت ملیّ به رهبری دکترمحمدّ مصدّق علیه انگلستان در جدایی

در   1357های انقلاب اسلامی در سال  حمایت کرد. به علاوه در سالهای بعد به دنبال شهر مقدّس قم، شعله  1329ـ    32سالهای  

 98تبریز برافروخته شد. «

ها جان باختند؛ گروهی  بود که حرکتی برپا کند؟ گروهی در درگیریخواست حرکتی برپا کند؟ مگر کسی ماندهچه کسی می

ها آوارۀ کوه و بیابان و سرزمین غربت تدبیریکثیر اعدام شدند و آنهایی که از درگیری و اعدام جان به در بردند؛ در سایة بی

آقای مرشدی به تعبیر  از آن در محیط  بعد  اذیّت و  شدند.  ایذا و  تنها  آذربایجان  بهرۀ  زاد، »آزادی نسبی سیاسی« در کشور؛ 

بار دیگر به پا خیزد.  ها وقت لازم بود که نیرویی دیگر پرورده شود و یكگیری و حكومت نظامی بود. بعد از آن هم سالسخت
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ای بزرگ و سخت  بار دیگر بار مسئولیّت مبارزهبه وقوع پیوست و آذربایجان یك  1356بهمن    29سرانجام این خیزش به تاریخ  

های قبلی تنها رنج  وطنانش آن را به سرانجام رساند، لیكن به مانند خیزش های توانای خود تحمّل کرد و با یاری همرا بر دوش

های مترتّب بر آن شاید آذربایجانی را  ها و حرمانمندی برای دیگران. این اتّفاقات و ناامیدیمبارزه برای آذربایجان ماند و بهره

 وادارد، که این بار اگر به پا خواست؛ سهم خود از غنایم را سوا کند. 

های مرشدی زاد در بخش سیاست داخلی ایران در دورۀ پهلوی دوم؛ گریزی دوباره به ادبیاّت اشتیاق است.  پایان بخش نوشته

ادبیاّت اشتیاق در کتاب متمایز می از دیگر اشارات به مسئلة  ادبیاّت  کند. او شكلتفاوت لحن وی در این بخش آن را  گیری 

 نامد: ای موهوم« میاشتیاق را »ایده

هایی  ای موهوم که مارکسیستها و گروهگیری ادبیاّت اشتیاق و حسرت از جدایی دو آذربایجان »جنوبی و شمالی« ـ ایده» شكل

مانند حزب دموکرات آذربایجان مستقر در باکو و افرادی مانند بالاش آذراوغلو، مدینه گلگون و ... مروّج و مبلغ آن بودند ـ نقطة  

 99اوج این فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغی است. «

های امن و آرام  زنند و وقت و منابع اهدایی دولت سرمایة ایشان است و در محیطنویسندگانی که با نان و آب حكومت قلم می

کنند؛ کاملاً طبیعی است، که ادبیاّت اشتیاق یا »نیسگیل ادبیاّتی« را یك ایدۀ موهوم و یك جریان  در مسیر جریان آب شنا می

آورد؛  تصنّعی به حساب آورند و از درک آن عاجز باشند و لابد برای این گروه هم شهریار هر وقت ادای حافظ و سعدی را درمی

 سرا. گرا و موهومگرا و بیگانهسراید قومگرا و هر گاه »سهندیّه« و »حیدربابا« را میشاعر است و ملیّ و ایران

گرایی در در بخش مربوط به سیاست داخلی در جمهوری اسلامی ایران، نویسنده با یادآوری فراز و فرودهایی که در زمینة ملیّ

» به    نویسد:پردازد و می بندی ریچارد کاتم در این باره میاست؛ در نهایت به نقل جمعاوایل انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته

گرایی  گرایی نبود، بلكه ملیّشد، ولی این امر به معنای مرگ ملیّگرایی از صحنه کنار زدهاعتقاد کاتم اگر چه در این دوره ملیّ

 100جدیدی متشكّل از ویژگیهای شیعی ـ اسلامی از درون آن سر برآورد. «

گیرد.  ای حقیقت کم رنگ شود؛ به همان نسبت مجاز جای آن را مینظر کاتم را باید با ملاحظاتی پذیرفت. هرگاه در جامعه

واقعیّت تلخ دوران انقلاب اسلامی؛ بخصوص بعد از خاتمة جنگ تحمیلی چیزی جز این نیست. انقلاب اسلامی به دلایلی و در  

خواهانه دست شست و کوشید بین شور  رفته از شعارهای انقلابی و عدالتهایی خودساخته و دیگران ساخته؛ رفته نتیجة دشواری 

انقلابی و واقع بینی رابطه اماّ واقعیّتی بود که پبش  و حال و شعارهای  ای برقرار کند. این چیزی جز رجعت و انحطاط نبود، 

انقلاب اسلامی دور میمی از سرآغاز  از عدالت و از حصول جامعة عدل علوی دور  شدیم، به همان نسبت  رفت و هر قدر  نیز 

ازایی در اندیشه و سیاست مورد توجّه توانست به عنوان مابهگرایی فارسی میگشتیم. طبیعی بود در چنین حال و هوایی ملیّمی



 

244 

 

3140  بهار ،    سوم   سال اول ، شماره " و ترک  جان ی آذربا   خ ی مطالعات تار "  ی فصلنامه تخصص   

“Studies on Azerbaijan and Turk's History” 1st year, 3rd issue, Spring 2024 

“Azərbaycan və Türk Tarixi Araşdırmalar” ixtisaslaşdirilmiş jurnal, il 01, nömrə 03, Yaz 2024 

های شیعی ـ اسلامی جز التقاط و دور شدن از حق و عدل چیز دیگری نبود و با کمال  گیگرایی با ویژقرار گیرد. آمیختن ملّی

 تر بود. رنگتر و دین کمفارسی غالب گرایی نو، ناسیونالیسمتأسّف باید گفت در این ملّی

ای را در برابر خود دیدند و با فراغ بال و  گرا میدان گستردهگرا و باستان های فارسیبدین ترتیب بود که یك بار دیگر شخصیّت

گرایی نو بدل کردند. تز ابلهانة  های خود را به عقبة فكری جریان ملیّآسودگی خیال عقاید خود را مطرح کرده و منویاّت و نوشته

المعارف بزرگ اسلامی درخشید.  کسروی به عنوان حرف آخر در باب زبان آذری پذیرفته شد. نام احسان یارشاطر بر بلندای دایره

اللّه رضا شد؛ عنایتهای مجلس قرار گرفت. به منوچهر مرتضوی لقب عارف دادهایرج افشار طرف صحبت و مشورت مرکز پژوهش

بزرگ اسلامی شد و قس علیهذا.  البتّه برای توجیه چنین سیاستی   عضو شورای عالی علمی و مشاور عالی مرکز دایره المعارف

گرا که به برگت  زاد و نسل جدید ملّیشد؛ یعنی، از نوع همین کارهایی که امثال مرشدیباید فلسفه و علل وجودی نیز بافته می

دهند؛ یعنی، چرخش هزاران قلم و هزینه شدن میلیاردها سرمایه برای اند؛ انجام میگسترش آموزش عالی بسیار هم پرشمار شده

 توجیه یك سیاست غیراسلامی و غیر انسانی، که ریشه در پیروی از نفسانیاّت دارد. 

قانون اساسی مشروطه مقایسه میدر ادامة این بخش مرشدی گونه نتیجه کند و اینزاد قانون اساسی جمهوری اسلامی را با 

 گیرد: می

توان » قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بعد قومی شباهتهای زیادی با قانون اساسی مشروطیّت دارد و از این حیث نمی

 101باشد. «گفت نظم مستقر را برهم زده

» هر دو قانون اساسی به یك منبع از مشروعیّت معتقد هستند. هر دو    آورد: او در همین باره نقل قولی نیز از  هیگینز نیز می

خواهند که به صورت دهند و در نتیجه از آنها میقانون اساسی، شهروندان را به صورت فردی ـ و نه جمعی ـ مدّ نظر قرار می

ها مانند زردشتیان، مسیحیان، شود. برخی از گروهجویند و در نتیجه هویّت قومی چندان لحاظ نمیفردی در حكومت مشارکت 

اند. مسلمانان سنیّ مذهب نمایندۀ مجزّایی در مجلس ندارند. هر دو قانون  کلیمیان به عنوان اقلیّت از برخی امور مستثنی شده

و در نتیجه زبانها و گویشهای مختلف در نظام آموزشی جایگاهی پیدا  اساسی بر دین، فرهنگ و زبان رسمی و واحد تأکید دارند 

 102کنند. «نمی

نظر هیگینز در بارۀ تأکید هر دو قانون اساسی مشروطه و انقلاب اسلامی بر زبان واحد محلّ تعمّق است. قانون اساسی مشروطه 

کند.  است و معلوم نیست با این وضع آقای هیگینز بر چه مبنایی چنین اظهار نظری میدر بارۀ تعیین زبان رسمی سكوت کرده

گیری است. وی نه فقط کلامی در تأیید  زاد فاقد موضعاشاره؛ در این بخش نیز کار مرشدی  جدا از نوشته و نظر نویسندۀ مورد

آورد، بلكه بلافاصله بعد از بیان نظر هیگینز بر نقش دین در  ها عموماً و ترکی خصوصاً بر زبان نمیحقوق زبانی غیر فارس زبان
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زاد و تأکید بر نقش دین یقیناً نتیجة ذوب در دین نیست، زیرا از  کند. این عمل مرشدیوحدت اقوام با دولت مرکزی تأکید می

 های دینداری رفتار و نگرش عادلانه داشتن و عناد نكردن در قبال سخن حق است.اقلحد

نویسندۀ »روشنفكران آذری و هویّت ملیّ و قومی« در تبیین بیشتر مواضع نیروهای انقلابی در دوران بعد از انقلاب اسلامی، به  

کند و بندهایی از کتاب »مواضع ما« که منعكس  های کشور نیز توجّه میمواضع حزب جمهوری اسلامی در بارۀ مسئلة قومیّت

 باشد. برخی از این بندها عبارتند از:آورد، که حاوی نكاتی مثبت و مترقیّ میکنندۀ مواضع حزب جمهوری اسلامی است؛ می

 ـ پیوند روحی و عاطفی میان افراد یك قوم و قبیله یا یك ملّت امری است طبیعی و محترم. 

ـ زبان و ادبیاّت و فرهنگ و هنر و آداب و رسوم هر قوم آزاد و محترم است و مردم باید در استفاده از زبان ملیّ و ادبیاّت و 

 بومی خود آزاد باشند. فرهنگ و هنر 

های قومی و ملیّ حرام و برضدّ اسلام است و آسیبی سخت بر ولاء و  جوییـ تعصّبات قومی و نژادی و ناسیونالیستی و برتری

 است. اخوّت اسلامی و قرآن صریحاً با این تعصّبات مخالفت کرده

ـ در ادارۀ امور کشور اصل مرکزیّت لازم و برای حفظ وحدت امّت ضروری است، ولی نقش مرکزیّت باید به حدّاقل کاهش یابد و  

 103شود.شود که خوب و بد کار نصیبشان میدر همة امور نقش عملی گسترده به مردمی داده

شود و نویسنده قصد ورود به این مسئله را زاد مشاهده نمیالساّبق اعلام نظری از جانب مرشدیدر ارتباط با موارد فوق کمافی

گری و شفافیّت در سیاست ها مغایر با آن چیزی است، که در دوران انقلابیندارد، که چرا سیاست فعلی دولت ما در قبال قومیّت

 آوردیم.  و اندیشه بر زبان می

کند. او معتقد است محتوای زاد در ادامة تحلیل سیاست داخلی در جمهوری اسلامی ایران به دورۀ بازسازی اشاره میمرشدی

شود. وی  های جنگ تحمیلی به هویّت ایرانی و نمادهای ایران باستان متمایل میتبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران از واپسین ماه

بازگشت نسبی به ایدۀ دولت ملیّ و از سوی دیگر   ایدۀ »جهان وطنی اسلامی« و  از یك سو نشانة ناکامی  این تغییر رویّه را 

 های وی در این بخش عبارتند از:باشد، لكن شاه بیت نوشتهگرایانه از سوی ایران میای عملدهندۀ اتّخاذ مشینشان

 104» این دوره نیز از حیث سیاست کلّی قومی، دربـردارندۀ سیاست همانندسازی بود. «

دارد که نسل جدیدی از روشنفكران قومی در کند و اعلام میهای دانشجویی در دوران بازسازی اشاره میوی به تكوین حرکت

زاد وجه  کند. مرشدیهای قومی نیز اشاره میکنند. او در کنار این مسئله به پیدایش نشریاّت مبتنی بر اندیشهاین دوره ظهور می

داند. باید دید معاندان این بار و با خارج شدن یكی از  تر ایشان با داخل میمشخّصة این قبیل روشنفكران را ارتباط مستحكم 

 آیند؟ ها و دستاویزهای اصلی خود؛ یعنی، انتساب روشنفكران قومی به سیاست های خارجی چگونه کنار میبهانه
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العمل مسئولان زاد اشاره به کاندیداتوری محمودعلی چهرگانی در انتخابات مجلس پنجم و عكسنكتة مهمّ دیگر در کتاب مرشدی

امنیّتی کشور در ممانعت از حضور چهرگانی در انتخابات است. نامبرده برابر قانون انتخابات کشور منعی برای حضور نداشت و  

هیچ محمل  دانستند؛ بیبود؛ لیكن کسانی که خود را فراتر از قانون میصلاحیّت او برای شرکت در انتخابات مورد تأیید قرار گرفته

زاد محلّ  کتاب آقای مرشدیشرعی و قانونی مانع حضور چهرگانی در انتخابات شدند. اگر چه نفس مطرح کردن این مسئله در  

کند و انتقادی از این اتّفاق غیر  هیچ اظهار نظری درج میطرفانه و بیای کاملاً بیگونهامتنان است، لیكن وی این مطلب را به

نمی اظهار  و قانونی  را داشت  انتخابات  در  این کشور حق شرکت  قانون  لیكن مطابق  نبود،  بزرگی  البتّه چهرۀ  دارد. چهرگانی 

دانست عوارض اقداماتی از نوع ممانعت از ادامة حضور چهرگانی در  زاد در کسوت یك روشنفكر و استاد دانشگاه باید میمرشدی

امثال او در مجلس بود. این عمل که با منطق انتخابات و پارلمانتاریسم  انتخابات به مراتب بیش از انتخاب و حضور چهرگانی و  

زاد اعتنایی به این اقدام مغایر با قانون و عدالت در  ای به انجام رسید و مرشدیگونه ملاحظهدر تضادّ قرار داشت؛ بدون هیچ

های وی به عنوان یك رویّة کلّی جاری و ساری بود.  کتابش ظاهر نساخت. تنها یك کار کرد؛ کاری که پیش از این نیز در نوشته

 105دهد! فاصله تبلیغات خارجی و فرامرزی، که روشنفكران و نویسندگان آذری را تحت تأثیر قرار میوصله کردن فوری و بی

سال   جمهوری  ریاست  انتخابات  به  اشاره  1376نویسنده  مینیز  سوی ای  از  جدید  نظراتی  ارائة  و  نو  شعارهایی  طرح  و  کند 

هاست. لیكن جالب است که خاتمی شهر سنندج و  کند. یكی از این نظرات مسئلة حقوق قومیّتسیدّمحمدّ خاتمی را مطرح می

که حقوق ضایع شدۀ قومی بیشتر در میان جامعة ترک ایران  کند. در حالیای کردنشین را برای طرح مسئله انتخاب میناحیه

های  ها زبانی هند و اروپایی )یا به تعبیری آریایی(، خویشاوند و از زیر مجموعهموضوعیّت دارد و زبان کردی از دیدگاه شووینیست

گرا از ضرورت محو زبان کردی سخن بگوید.  یشده یك شووینیست و فارسشود و بسیار به ندرت دیدهزبان فارسی محسوب می

 کند: زاد عبارت کوتاهی از سخنرانی خاتمی در سنندج به شرح زیر نقل میمرشدی

 106است و ما باید آن حقوق را به آنها ادا کنیم. «» کردها حقوقی داشتند که در طول تاریخ ضایع شده

زاد در آخرین سال دور اوّل  خواهد از پدید آمدن فضا و شرایطی تازه سخن بگوید. کتاب مرشدینویسنده با این نقل قول می

طلبی هیچ قدمی  است و تا این تاریخ خاتمی و شرکا و به طور کلیّ جریان اصلاح شدهریاست جمهوری سیدّمحمدّ خاتمی نوشته

اند و در این مدّت تنها سرگرم مغازله با  ها و کردها برنداشتهبرای احقاق حقوق زبانی، فرهنگی و اقتصادی اقوام و مشخّصاً ترک

پایین نمیرهبران غربی و معاملات مغبون آورند.  آمیز با ایشان بر سر منافع ملیّ هستند و شأن خود را با طرح مسائل قومی 

ی داده شده از جانب خاتمی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست  هازاد هیچ سؤالی یا اظهار نظری در بارۀ عدم اجرای قولمرشدی

ای پسند تنها حربهگوید هدف خاتمی و جریان حامی او از طرح شعارهای اقوامکند. نیز نمیها نمیجمهوری در بارۀ حقوق قومیّت
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طلب در بارۀ زبان های اصلاحاست و لاغیر. او حتیّ اعتراضی هم به سخنان جاهلانة برخی شخصیّت برای رأی جمع کردن بوده

 باشد. کند و تنها در پی القای جوّی نو و شكستن جوّ »همانندسازی« در دورۀ اصلاحات میترکی نمی

ای به  بازان شدهها است. او در این بخش مضمون ملعبة سیاستها و فرضیهزاد بازی کردن با برخی نظریّهزاویة دیگر کار مرشدی

پردازد و مطرح شدن آن از جانب  کند و به طرح دیدگاه برخی نویسندگان غربی در این باره مینام »حقوق شهروندی« را علم می

» منطق جامعة مدنی و حقوق    کشاند که:جا میدارد و سخن را بدینطلب را نیز به عنوان نقطة عطفی محسوب میطوایف اصلاح 

گیرد و به مفهوم آشتی دادن تقاضاهای رقیب در خصوص برابری  سازی و همانندسازی فاصله میشهروندی از مفاهیم هماهنگ

 107شود، که حاصل آن پلورالیزم است. «و هویّت نزدیك می

حاکمیّت هشت سالة طوایف اصلاح  با تمام وجود در طیّ  طلب مفهوم جامعة مدنی و حقوق  هم ترک و هم کرد به خوبی و 

ای را ندارد، جز پناه  سیاسی قصد تمكین در برابر حقوق حقّه شهروندی را دریافت کردند و فهمیدند وقتی دولتی یا یك نظام

ای دیگر سرگرم نگه می دارد،  بردن به تزها و تعابیر مبهم و احاله به آینده چارۀ دیگری ندارد و از این رهگذر مردم را برای دوره

 تا بعد! 

نیز   برگزاری مراسم ترحیم دکترزهتابی  برای  تبریز  آذربایجان شرقی و  و ممانعت مسئولان  درگذشت دکترمحمدّتقی زهتابی 

طلب و وزارت اطّلاعات دولت  تر استاندار و فرماندار اصلاحطلبان رخ داد. به عبارتی سادهاتّفاقی است، که در دورۀ حاکمیّت اصلاح 

طلبِ مدّعی جامعة مدنی و حقوق شهروندی و پلورالیزم؛ اجازۀ برگزاری مجلس ترحیم یك نویسنده و مورّخ را ندادند. این  اصلاح

ای طوفان و های زنجیرهطلبی برای چهار مقتول در واقعة موسوم به قتلعمل در شرایطی به وقوع پیوست، که کلّ جریان اصلاح 

هایی گمنام و ناشناخته  بود، که از این چهار نفر سه نفر به کلیّ شخصیّتای در ایران و خارج از ایران برپا کردند. جالب این  زلزله 

علیبودند. خود مرشدی نیز  رفتار دولت مدّعی حقوق شهروندی کلمهزاد  نقد  در  مورد دکترزهتابی  به  اشاره  زبان  رغم  بر  ای 

 آورد.نمی

مؤلّف کتاب »روشنفكران آذری و هویّت ملیّ و قومی« در بررسی عوامل خارجی و روشنفكران آذری در دورۀ رضاشاه نیز به طرح  

 آورد. یكی از مطالب جعلی دانستن نام جمهوری آذربایجان است: مسائلی نادرست روی می

ترکیسم و آرا و عقاید روشنفكران وابسته به کمیتة اتحّاد و ترقیّ  اسلامیسم و به دنبال آن پانعثمانیسم متأثّر از پان» ظهور پان

برای تعریف هویّتی جدید به عنوان ترکان آذربایجان به عمل آمد  مانند ضیاء گوگالپ و نیز تلاشهایی که در منطقة ماورای قفقاز  

خواهی طلبی و افزونو در پی آن بخشی از این منطقه نام جعلی آذربایجان را به خود گرفت؛ در همان زمان نشان از نوعی توسعه 

 108آن کشورها داشت و البتّه تأثیراتی ایدئولوژیك نیز بر  روشنفكرانی از ایران گذاشت. «
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سوادی و نادانی نیست. با بررسی آن همه منبعی که نویسنده در پایان کتاب  زاد و شرکای فكری ایشان صرفاً بیمشكل مرشدی

نخوانده پیشین  را در کتب  آذربایجان  است، که وی حدود  بعید  بسیار  پیشین مرز ردیف کرده؛  منابع  عمده  نداند که  و  باشد 

رسانند. با این وصف جعلی خواندن نام آذربایجان برای شمال ارس را بیشتر باید کار نویسندگان  آذربایجان را در شمال تا دربند می

رقصی  جعلی دانست، که قصد نویسندگی و کشف حقیقتی را ندارند، بلكه مأموریّتی برای کتمان حقیقتی دارند، یا در حال خوش

نیز تكرار کرده تا در    290زاد این ادّعا را در صفحة  دیالاسلامی هستند. مرشبرای مرشدانی چون حمید احمدی و جواد شیخ

 تر ساخته و غیر قابل تردید نشان دهد.  خیال خود این امر را در اذهان راسخ

نكتة دیگر در این نوشته تعبیر عجیب و غریب »تعریف هویّتی جدید به عنوان ترکان آذربایجان« است. این یعنی چه؟! یعنی  

اند، تا  شود؟ یعنی، مردم آذربایجان پا در هوا بودهمردمان این ناحیه قبل از آن هویّتی نداشتند و تازه برای آنها هویّت تعریف می

اند. در اند؟! مردم این ناحیه از روزگارانی دور زبان ترکی و فرهنگ خود را داشتهها برای ایشان هویّتی را تعریف کردهاینكه روس 

زیاده با  تاریخ  از  امپراطوری درآویختند و چون خواهیروزگاری  این  با  تنها  امپراطوری بزرگ مواجه گشتند و دست  های یك 

دند؛ مغلوب گشتند و بخشی از آذربایجان از دست رفت. بعد هم که  حمایتی از سوی هم میهنان فارس و شبه فارس خود ندی

نام این  ها آمدند و یك تقسیمکمونیست  نواحی اشغالی طرّاحی کردند.  اقلیم برای مردمان  بندی جغرافیایی مبتنی بر زبان و 

های تاریخی و باستانی بود و یا بر مبنای زبان و نام قومیّت؛ یعنی، همان چیزهایی که آن  های جغرافیایی هم یا برمبنای نامواحد

 بود. مردمان داشتند و از خارج برای شان طرّاحی نشده

ها برای کاستن از قدرت زبان فارسی در نواحی اشغالی به ترویج زبان ترکی  گوید روسپایه میزاد در اظهار نظری بیمرشدی

توانستند متصوّر شوند، احیای زبان  » راه حلیّ که روسها برای کاهش نفوذ زبان و فرهنگ فارسی در آن منطقه می  پرداختند:

 109توانست اوّلین گام در راه ایجاد هویّتی جدید برای ساکنان آن منطقه باشد. «ترکی بود، که می

 ها در پی احیای آن باشند؟ ـ مگر زبان ترکی مرده بود، که روس 1

 ها چرا به جای زبان خود، ترکی را در آذربایجان ترویج کردند؟ ـ روس 2

ها باید زبانی را قلع و  ها و قاعدتاً روسدادند، نه فارسها تشكیل میها در این سوی ارس را ترک ـ مردمان همسایة آذربایجانی 3

زبانان همسایة ایشان قطع کند؛ نه با زبان مردمی که هزار کیلومتر دورتر از ایشان زندگی  همشان را با کردند، که ارتباطقمع می

 کردند. می

جمله ارامنة ایران به نواحی اشغالی برای برهم زدن توازن زاد از حكایت کوچاندن ارامنة مسیحی، منـ یعنی جناب مرشدی  4

 خبر هستند؟ جمعیّتی به نفع مسیحیان و به زیان مسلمانان و ترکان بی
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ناپذیر ایشان  های فكری پایانهای ایرانی و عقبهها در اندک زمانی ترکی را در آذربایجان احیا کردند، ولی دولتـ چگونه روس  5

 اند؟ با گذشت این همه سال و نزدیك به یك قرن از احیای فارسی و یا مثلاً  آذری در آذربایجان عاجز مانده

ای دور دلیل بر ای معدود آن هم در گذشتهـ کدام فارسی؟ و کدام کاهش نفوذ زبان و فرهنگ فارسی؟ مگر شعرسرایی عدّه  6

 گیری زبان فارسی در یك ناحیة وسیع است؟ همه

قاجار هم ترکی بود و این امر  ـ زبان شاه و حكومت و دربار و ارتش ایران و حتیّ زبان بخش مهمیّ از مردم پایتخت در عصر    7

 به هیچ عنوان با ترویج ترکی در نواحی اشغالی سازگار نیست.

ای وسیع و  اند و برای زبان فارسی گسترههاست که خود را با این تخیّلات سرگرم ساخته زاد سالنویسندگانی از نوع مرشدی

 گذرانند.های وارونه میاند و روزگار خود را با زدن نعلخیالی در نظر گرفته

های آسیای مرکزی و ماوراء قفقاز مطلبی  مؤلّف در تشریح نقش روسیّه و سپس شوروی در زدودن آثار فرهنگ ایرانی در سرزمین

» در نتیجة سیاست فوق مقامات روسیّه روشنفكرانی مانند آخوندزاده    گیرد:کند و در ادامة آن نتیجه میاز زنكوفسكی نقل می

 110را تشویق کردند، که به جای فارسی به زبان ترکی محلّی بنویسند. «

گشایی است وگر نه کلمة »محلّی« در اینجا یك حشو تمام عیار  آوردن کلمة »محلّی« در کنار ترکی، خود ناشی از نوعی عقده

ها هم تنها یك توهّم است و خود این نویسنده و افراد دیگری با این شاکلة فكری همیشة ایاّم  است. تشویق ترکی از طرف روس

» اصرار    دهد:اند. مرشدی زاد ادامه میهای عینی و مكانیسم این تشویق زبان ترکی و از بین بردن فارسی ناتوان بودهاز ذکر نشانه

ایرانی اروپای غربی و جایگزین کردن حروف آخوندزاده به تشویق  ها و ساکنان قفقاز برای آشنایی با فرهنگ و زبان روسی و 

روسها در سرزمینهای فتح شدۀ ایران سازگار بود و از آن حمایت  روسی ـ لاتین به جای الفبای عربی در واقع با سیاست فرهنگی  

 111شد. نشریاّتی چون اکینچی و ملاّنصرالدّین با لحن ضدّ ایرانی و ضدّ شیعی خود تحت حمایت عملی روسیّه قرار داشتند. «می

ایرانی یا ضدّ شیعی را مشاهده  لابد جناب مرشدی زاد نسخ معتبرتری از این دو نشریّه در اختیار داشته، که در آنها وجه ضدّ 

ای از این دو نشریّه ندارند. تأثیرپذیری نشریاّت صدر مشروطه از نشریاّت منتشر  های باسواد چنین تلقیّاست و گرنه آدمکرده

الدّین گیلانی را به خاطر تأثیرپذیری بسیار از الشّعرای بهار، سیدّاشرفشده در آذربایجان بسیار مشهور و قطعی است. حتیّ ملك

زاد در این فراز به گذشته رجوع کرده و به شیوۀ داند. مرشدیدهد و شعر او را منتحل میهوپ نامه« مورد انتقاد قرار می»هوپ 

نوشته  مطلب  آریامهری  کنویسندگان  روزگاری  ناسیونالیستاست.  آن  در  فارسیه  ترکیهای  و  خودفروختگان گرا  نیز  و  ستیز 

نوشتند و یقین داشتند که به مدد حاکمیّت یك نظام پلیسی و یك جریان  آذربایجانی با فراغت بال هر مطلب فاقد سندی را می

 های بی بنیان ایشان را ندارد.تحریم تمام عیار علیه زبان ترکی، کسی جرأت و امكان نقد و اعتراض بر نوشته
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 کند: زاد دکترجواد هیئت به گونة زیر اظهار نظر میهای آقای مرشدیدر بارۀ این بخش از نوشته

ا تبلیغ و ترویج می» روسها نشریاّت ترکی را تشویق نمی کردند، به همین دلیل بود که کردند، ولی زبان و فرهنگ روسی ر 

و  1905تعطیل شد. ملاّنصرالدّین هم که بعد از انقلاب ( توسّط دولت روسیّه 1875ـ  78روزنامة اکینچی بعد از دوسال انتشار )

شد، ضدّ ایرانی و ضدّ شیعه نبود و از طرف  شكست روسیّه از ژاپن و دادن آزادی نسبی به مردم امپراطوری در تفلیس منتشر می

نمی حمایت  هم  میروسیّه  نشان  ایران  اجتماعی  سالة  یكصد  تاریخ  نوشتهشد!  که  چه دهد  ملاّنصرالدّین  انقلاب های  در  قدر 

بود و تحت حمایت است. او محمدّعلیشاه را که ضدّ مشروطه بود و مجلس را به توپ بستهمشروطیّت ایران تأثیر مثبت داشته

بود؛ هدف حمله دادهروسها  قرار  نیشدار طنز خود  تنقید میهای  از خرافات مذهبی  و  آخوندزاده که بود  کرد. همچنین م.ف. 

 112نویسی در خاورمیانه است. «دانست؛ بنیانگذار نثر نوین ترکی و نمایشنامهخود را ایرانی می دوست بود وایران 

زاد به عنوان یك اصل از طرف او در کلّ کتاب جریان دارد. یكی  توزی و خباثت در کتاب مرشدیاظهار نظرهای مبتنی بر کینه

 ها نوع اظهار نظری است که وی در بارۀ آثار نوشته شده در عثمانی دارد: دیگر از این نمونه

آثار نجیب عاصم ) به ویژه کتاب ترکشناس واقعی عثمانی محسوب می( که نخستین ترک1860ـ    1936»  تاریخی  شود و 

رو ترک و کتاب ترکلرین علوم و فنونا خدمتلری )خدمات ترکان به علوم و فنون( از  ( در توصیف پهلوانیهای اقوام کوچ1898او)

این هویّت نقش   به  نیز در شكل دادن  اروپائیان  اهمیّت هستند. برخی  ترکها حائز  برای  تاریخی  ارائة هویّتی  تاریخی و  حیث 

 113اشتند. «د

ها با مشكلی به نام بحران هویّت مواجه  گوید: عثمانیاندیشی است و میتعبیر »ارائة هویّت تاریخی« در ذات خود حامل نوعی کج

گوید.  بودند و لازم بود جهت رفع این مشكل برای خود هویّت بتراشند. این یك دروغ تمام عیار است و تاریخ جز این میگشته

شك ترک در شمار معدود اقوام سربلند تاریخ  اگر با قدری اغماض ترک را سربلندترین قوم کلّ تاریخ بشر محسوب نداریم؛ بی

ها از یاری کردن عثمانی برای یافتن  خواهدبود و همة سرمایة مادّی و معنوی لازم برای چنین سربلندی را دارد. در ثانی اروپایی

دلیل اختلاف در دین و زبان و نژاد و به دلیل اینكه امپراطوری عثمانی   های اروپایی بهاند؟ دولتبردههویّت تاریخی چه نفعی می

شد؛ دل خوشی از عثمانی نداشتند  هایی از آفریقا محسوب مییك رقیب قدرتمند برای ایشان در سطح اروپا و غرب آسیا و بخش

گر  اند غیر از این بیندیشند. با این وصف تأکید بر نقش اروپائیان نمایانتوانسته و به طور طبیعی مردمان و خواصّ اروپا هم نمی

های  هایی دیگر را به میان بیاورد و مثلاً پرسیده شود فعالیتتواند حرفوجود نیّتی خاصّ در این باره است. شروع این بازی می

جاد هویّت فارسی برای پژوهشی صدها نویسندۀ غربی در بارۀ ایران و ایران باستان و یا زبان فارسی در قرن گذشته تلاشی برای ای

 ایران بود. 



 

251 

 

3140  بهار ،    سوم   سال اول ، شماره " و ترک  جان ی آذربا   خ ی مطالعات تار "  ی فصلنامه تخصص   

“Studies on Azerbaijan and Turk's History” 1st year, 3rd issue, Spring 2024 

“Azərbaycan və Türk Tarixi Araşdırmalar” ixtisaslaşdirilmiş jurnal, il 01, nömrə 03, Yaz 2024 

آرای محمدّضیاء گوگالپ میمرشدی تبیین  به  از نظرات زاد در بخشی که  او و عدول وی  به کتاب »اصول ترکیسم«  پردازد، 

» مرحلة نخست تحقّق    نویسد: ها از نظر گوگالپ می کند و سپس در بیان مراحل اجرای وحدت ترکتندروانة قبلی اشاره می

اندیشة توران؛ یعنی، تحكیم اقتدار ترکهای عثمانی بر امپراتوری و ترک گردانی اقلیّتهایش با کشتار بیش از یك میلیون ارمنی 

و فروپاشی نظام تزاری راه برای تحقّق    1917آغاز شد و با انقلاب    1915و انبوهی از دیگر اقلیّهای مسیحی چون آسوریان در  

 114شد. «م که انضمام آذربایجان ایران و روس به قلمرو ترکها بود؛ گشوده مرحلة دو

ها برای کوبیدن دولت و ملّتی، که به هر حال دارای اشترکاتی بسیار از جمله مسلمانی با ایشان هستیم؛  هم زبان شدن با غربی

تأکید   ایران روی مشهورات زمانه  ما در  نویسندۀ  ارامنه، دوستان  بارۀ کشتار  در  این  بر  مناسبی نیست. علاوه  روش معقول و 

آورند. در سرتاسر کتاب، این نویسنده  مانند و سر خود را برای رسیدن به حقیقت به درد نمیکنند و در این مرحله متوقّف میمی

حتیّ یك بار به قتل عام هزاران ایرانی ترک در اورمیه و سلماس به دست ارامنه و جیلوها در حد یك کلمه اشاره نكرده، امّا در  

های  ها و مادربزرگراند. پدربزرگای ترکی گردانیدن کشور عثمانی سخن میاینجا با اطمینان تمام از قتل عام ارامنه در عثمانی بر

اند و ما پیش از خواندن حكایت آن  ها بودهعامکسانی با سن و سال نگارنده در اورمیه بازماندگان و جان به در بردگان آن قتل 

 ایم. دوران شنیده دوران در کتب، بخشی از ماوقع را در کودکی و نوجوانی از زبان بازماندگان آن

ستیزی ها دارند و این نگاه با میل ترکبازانه به قضیّة ارامنه و آسوریزاد نگاهی نژادگرایانه و آریایینویسندگانی از نوع آقای مرشدی

کند، تا هیچ تردیدی برای کوبیدن آذربایجان و عثمانی و دفاع از آسوری و ارمنی برایشان باقی نماند  پوشانی پیدا می ایشان هم

زاد و شرکای  وطنی با ترکان ایرانی منافات دارد. بد نیست جناب مرشدیچ عنوان کار خوبی نیست و با الزامات همو این به هی

آوری آمار و ارقام عدد یك  های نوشته شده در بارۀ کشتار ارامنه بیندازند و در بارۀ نحوۀ جمعکتابفكری ایشان نظری به برخی

ها؛  اند. یكی از این کتابای به ته چاه رفتهجام دهند. آنگاه خواهنددید با چه طناب پوسیدهونیم میلیون تدقیقی انمیلیون و یا یك

است و  ونیم میلیون تلفات ارامنه را با هزار پدرسوختگی جمع کردهکتاب »کشتار ارمنیان« اسماعیل رایین است، که عدد یك

ونیم میلیون مجموع تلفات ارامنه و اهالی بالكان و دیگر اتباع مسیحی امپراطوری عثمانی در طی شصت سال  معلوم شده این یك

 اند؛ بماند.  نزاع با دولت عثمانی است. حال در این شصت سال ارتش و مردم عثمانی در این برخوردها چه تعداد تلفات داده

گردانی اقوام غیر ترک نداشت. ارامنه به نیابت از اروپا کلّ  های عثمانی با دولت این کشور ربطی به ترکجنگ ارامنه و آسوری

ها به خطری ها و بعد هم آمریكاییها و اروپاییهای طولانی مدّت روسبودند و با حمایتموجودیّت امپراطوری را به چالش کشیده

کند، باید ملوسانه رفتار بودند. با دشمنی که کلّ حیات و موجودیّت کشوری را تهدید میبالفعل برای حیات عثمانی تبدیل شده

ای کشور را برگزید و در کوچاندن اجباری البتّه کرد، یا جنگید؟ دولت عثمانی از روی ناچاری راه تبعید ارامنه به نواحی حاشیه

های  گونه ایران و عثمانی سالوزهای پرتلفاتی را پشت سر گذاشتند. همانگروهی از ارامنه به دلایل مختلف جان باختند و ر
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ها اورمیّة ما را از حیّز انتفاع ساقط کردند و  پرتلفاتی را پشت سر گذاشتند و گروهی از همان ارامنة ظاهراً مظلوم با حمایت غربی

هایش یك بار هم به واقعة  چنان قتل عامی به راه انداختند که تاریخ ارومیّه نظیرش را به خاطر ندارد. این حضرت در نوشته آن

شرمی منحصر به فرد طوایف شووینیست ایرانی نداده و سپس با بیها در آذربایجان غربی توجّه نشانکشی ارامنه و آسورینسل

 است. از ذهنیّات خود علم ساخته

های  کردند. در سال های صلیبی حكم ستون پنجم اروپا و جامعة مسیحی در میان مسلمانان را بازی میارامنه از زمان جنگ

ها علیه عثمانی شكل حادتری به خود گرفت و طرح ایجاد ارمنستان بزرگ پایانی حیات امپراتوری عثمانی این همكاری با غربی 

کشی مردم رامنه و حامیان غربی آنها بدل گشت. یك اقدام اساسی آنها در این مسیر نسلاز خزر تا مدیترانه به برنامه اصلی ا

کشی در شرق عثمانی، شمال غربی ایران و صفحات غربی آذربایجان آن سوی ارس به انجام رسید. ترک این منطقه بود. این نسل

غربی حامیان  و  ارامنه  عثمانی، طرح  نظامی  نیروهای  پایمردی  با  نهایت  و    در  ایران  آذربایجان  غربی  نواحی  عثمانی،  در  آنها 

های اصلی جمهوری آذربایجان شكست خورد و آنها از سر ناچاری بعد از قتل عامی سیصدهزار نفری از مسلمانان ترک و  بخش

ا بنیاد وسعت ارمنستان رشیعه مذهب آذربایجانی صفحات غربی آذربایجان آن سوی ارس را به تصرّف خود درآورده و کشور کم 

ها از سوی های آذربایجانیکیلومتر مربع از سرزمین  20000کیلومتر مربعی، که در سایة اهدای    9000نهادند. کشوری با وسعتی  

های پایانی  کیلومتر مربع رسید، که به این هم قناعت نكرده و در سال  29000برادران روسی ارامنه، وسعت کشور ایشان به  

ورزی سرزمینی ای از آذربایجان برآمدند، که اخبار مربوط به این طمعهای تازهدر پی تصرّف سرزمین  حیات اتّحاد جماهیر شوروی

های ما در باب رفتارهای  زاد نوشتهزاد را معذّب گرداند. اگر آقای مرشدیتازه است و نیاز به مراجعه به منابع ندارد، تا مرشدی

ترک  های نویسندگان آنتیتوانند به نوشته بی تا روزگار حاضر را قبول ندارند؛ میهای صلیبار ارامنه از جنگواگرایانه و خیانت

ای از  ایرانی، غربی و ارمنی رجوع کرده و حقیقت حال را از تراوشات قلمی خود آنها جویا شوند، تا ناچار نباشند سخنان ابلهانه

 جاری سازند.   های عثمانی« را بر قلمنوع »کشتار ارامنه برای ترک گردانی اقلیّت

های نویسندگان ایرانی از قبیل: سعید نفیسی نویسندۀ کتاب »تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دورۀ معاصر«، سیدّاحمد  نوشته

کیانفر  کسروی نویسندۀ »تاریخ هجده سالة آذربایجان«، اسماعیل رایین نویسندۀ کتاب »قتل عام ارمنیان«، محمدّعلی راد و  

های صلیبی؛ با وجود تمایلات و علائق قابل توجّه نسبت به جامعة پایزی نویسندگان کتاب »دو قرن وحشت« در باب جنگ

باشند. نویسندگان ارمنی از  ارمنی، حاوی نكات بسیار روشنی در باب رفتار سیاسی و نظامی ارامنه در ایران، عثمانی و روسیّه می 

یسندۀ کتاب »تاریخ ارمنستان« نیز با وضوح تمام پرده از رفتارهای سیاسی و نظامی ارامنه و وابستگی  قبیل هراند پاسدرماجیان نو

دارند. در این میان نویسندگان غربی از قبیل دیوید رانسیمان انگلیسی نویسندۀ شدید ایشان به جامعة اروپایی و روسیّه برمی

های جالبی در  « هم حرف1915ندۀ فرانسوی و مؤلّف کتاب »ارمنستان  ماری کارزو نویسهای صلیبی« و ژانکتاب »تاریخ جنگ
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های منطقه و نقش ستون پنجمی ایشان در میان ملل مسلمان ایران، عثمانی  بارۀ همكاری ارامنه با دول مسیحی، دشمنان ملّت

های ناصواب و مغایر با اصول فكران ایشان بسیار مفید باشد و از قضاوتزاد و همتواند برای مرشدیو آذربایجان دارند، که می

شهر در داخل ایران هم  کشی مردم ارومیّه و سلماس و کهنهمنابع پرشمار موجود در بارۀ نسلوطنی و مسلمانی دور دارد.  هم

زاد باشد  تواند مورد وثوق آقای مرشدیاند، که میها را نویسندگان و مؤلّفان آریامهری نوشته وجود دارد، که تعدادی از این کتاب

اورموی تاریخ دوران جدید و معاصر اورمیه، که عمدتاً وقایع دوران    و ایشان را به حقیقت حال رهنمون سازد. حتیّ نویسندگان

اند به خاطر هولناکی واقعة النسبی هستند، لیكن نتوانسته ستیزهای صحیحاند و بدون استثنا ترکیجیلولوق را هم به چشم دیده

 مظلومیّت مردم غرب آذربایجان معاف دارند.   قتل عام مردم اورمیه از سوی ارامنه و جیلوها، خود را از شرح آن وقایع و جنایات و 

به هر حال کمی از خدا ترسیدن و از بندگان خدا شرم کردن چیز خوبی است. در کنار این امر فهم یك نكته نیز بسیار ضروری  

وطن آذربایجانی نشستن و برخاستن، باید  زاد بعد از آن همه خواندن و کتاب ورق زدن و تجربه کردن و با هماست. آقای مرشدی

است و لاجرم شناختن ما و آمال ما برای او ضرورت است. نیز باید بداند که به عنوان یك   وطناین مقدار بفهمد که با ما هم 

طور کلیّ ترکان  ها و بهنویسنده وظیفة دارد به احساسات و عواطف ما احترام بگذارد. معاملة این گروه نویسندگان با ما آذربایجانی

تواند به فجایع بسیاری منجر شود. حفظ ایران فعلی بدون یاری نگرش میایرانی از نوع معامله با دشمن و بیگانه است و این نوع  

ایم، لیكن اگر در اثر این نوع برخوردها  و دستیاری آذربایجان ممكن نیست. ما به عنوان شریك این کشور سهم خود را ادا کرده

 شت.روزی خود را کنار بكشیم، شما حتیّ توان حفظ دیگر نقاط این کشور را هم نخواهیددا

گیرد. کشتار دسته جمعی  شود و متهمّ در مقام مدّعی قرار میدر واقعة ارامنه و عثمانی سرنا همیشه از طرف گشادش نواخته می

مردم در هنگام حملة ارتش روسیهّ به آناتولی، که همكاری و حمایت ارامنه را نیز با خود داشت، از طرف ارامنة مسلّح صورت 

های  است، ولی در چاپشدهجمع تلفات دو طرف در حدود سیصدهزار تن نوشته 1922گرفت. در»انسیكلوپدی بریتانیكا« چاپ 

ها برای ایجاد یك دولت مسیحی از دریا زاد از طرح اروپاییآقای مرشدی 115است.بعدی تحت تأثیر لابی ارامنه این رقم بالا رفته

ر صورت موفقیّت این طرح حتیّ سر ایران؛ یعنی، آذربایجان را هم  تا دریا )از دریای خـزر تا دریای مدیترانه( خبر ندارند، که د

ساخت و این دولت مسیحی بر روی اجساد به خود خفتة داد و بخشی از عراق را هم نصیب این دولت ارمنی میبه باد فنا می

ای و رعایت  ها باید کمی هم برای غیرت اسلامی و تعلّقات منطقهگرفت. در نوشتهها مسلمان ایرانی و عثمانی شكل میمیلیون 

 داشت.وطن جا نگهاحساسات هم

 نویسد: مرشدی زاد در بررسی عوامل خارجی و تأثیر آن بر روشنفكران آذری در دورۀ محمدّرضاشاه می
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بودند. یكی از آنها انجمن فرهنگی ایران و شوروی » روسها تشكیلات دیگری برای گسترش نفوذ خود در آذربایجان فراهم کرده 

از برنامه از موفقیّت زیادی برخوردار بود، زیرا  ناشناخته بود و همچنین بود، که  های آن شناسایی استعدادهای ادبی و هنری 

 116انجمن مرکزی برای تفریح رایگان در زندگی کسل کنندۀ تبریز بود. «

دانیم. لابد با خود اندیشیده و گفته  است؛ ما چیزی نمیزاد از کجا فهمیده زندگی در تبریز کسل کننده بودهاینكه جناب مرشدی

کسل    خوار زبان و فرهنگ ما هستند؛ لابد زندگیاست: مردمی که زبان درست و حسابی و فرهنگ درست و حسابی ندارند و ریزه

تر از دیگر نقاط باشد. نكتة دیگر این است  ای هم دارند! تبریز شهری بزرگ و کهن بود و دلیلی نداشت، که کسل کنندهکننده

ها تنها به تبریز و آذربایجان اختصاص نداشت و حتیّ در تهران هم چنین های فرهنگی از جانب روسکه تأسیس این انجمن

کردند. نكتة سوم هم این است که  ها برپا مین انجمنگو در ایبودند و شب شعرهایی برای شاعران فارسیانجمنی تشكیل داده

از شاعران   از روی علاقه به زبان مادری و شنیدن اشعاری متعدّد  وی شرکت مردم تبریز در این مجمع ادبی و شعری را، نه 

داند! نكتة چهارم  مختلف، که تا پیش از این از شنیدنش محروم بودند؛ بلكه برای تفریح رایگان در فضای کسل کنندۀ تبریز می

تا  هم وجود دارد؛ می  آذربایجان تعطیل کند،  را در  تئاتر  زبان و فرهنگ و موسیقی و  باید دولت مرکزی  بپرسیم: چرا  توانیم 

ها این حقوق طبیعی را به عنوان هدیة بزرگ به مردم ما اهدا نمایند تا مؤلّف کتاب هم آن را منفذی برای »نفوذ شوروی خارجی

 بشمارد؟!  در آذربایجان«

 ها هم نظر منحصر به فردی دارد: مؤلّف در بارۀ زبان ترکی آذربایجانی و تبلیغ آن از جانب روس

کردند. دفتر تبلیغات شوروی در تبریز کتابهایی به صورت مجموعه » روسها زبان آذری را به عنوان یك زبان ادبی معرّفی می

شد و تأکید زیادی  بود. شب شعرهایی به زبان آذری ترتیب داده میآوازهایی فولكلوریك، داستان و شعر به زبان آذری چاپ کرده

 117شد. «بر ترجمة کتابهای فارسی و اروپایی به زبان آذری می

ها نداشت. این زبان ادبی  ترکی آذربایجانی یك زبان ادبی بود و برای احراز ادبی بودن خود نیازی به معرفّی شدن از جانب روس

هایی، که  بود و تعطیل شدن نوشتار یك زبان دلیل عدم آن نبوده و نیست، که حالا با حمایت روسدر دورۀ رضاشاه تعطیل شده

ها به دلایلی  اند؛ احیا شود. این نویسنده باید بداند روسآذربایجانی نداشته هیچ دلیلی هم برای دوست داشتن و تبلیغ زبان ترکی

است.  های میان ایران و روس بودهاست. یك دلیل، مقاومت مردم این ناحیه در جنگها خوششان نیامدهچند هیچگاه از آذربایجانی

های  های موبور و مسیحی دلیلی برای دوست داشتن آذربایجانیوسدلیل دوم اختلاف جنس میان روس و آذربایجانی است؛ ر

هایی را علیه بودند و هم بعد از آن شورش شیعه مذهبی، که هم در دوران جنگ روسیهّ  با ایران چوب لای چرخ روسیّه گذاشته

پا کردهروس بر  نداشتند. روسها  آذربایجانیها در فرازبودند؛  با  را  تاریخ هم دشمنی خود  از  ابراز کردههای مختلفی  بودند.  ها 

های ترک و  ها و تلاش برای بالا بردن نسبت جمعیّت ارامنه در قفقاز در قبال آذربایجانیحمایت از ارامنه در قبال آذربایجانی
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خشونتسرکوب  آذربایجانیهای  نمونهبار  از  بودهها  دشمنی  این  به های  نیز  کمونیسم  حاکمیّت  دوران  در  که  دشمنی  است؛ 

ها  ها به ارمنستان ناخرسندی خود را از آذربایجانیآذربایجانیهایی از سرزمینها با واگذاری بخشهایی دیگر تكرار شد و روسگونه

کردند.  ها را آشكار میهای دیگری از این دشمنیشد؛ گوشهشان به این طرف ارس باز میهم که پای  ها زمانیابراز کردند. روس

هایی دیگر از این شدّت و حدّت  ها در ارومیّه نمونهها در جریان مشروطه و بعد از آن در تبریز و نیز جنایات روسجنایات روس

 هاست! ها به آذربایجانیمندی خاصّ روسعلاقه

ها عیان ساختند و آذربایجان تنها  های حاکمیّت کمونیسم هم یك بار دیگر دشمنی خود را با آذربایجانیها در آخرین سالروس

پرداز گلاسنوست و پروستریكا گردید و به دستور او در فاجعة ژانویة سیاه سال  جمهوری بود که مورد خشم گورباچف نظریّه

های بالتیك، که نخستین ها با جمهوری های باکو با خون مسلمانان این شهر رنگین شد. این در حالی بود که روسخیابان  1990

اتّحادشوروی سابق برداشتهقدم برای متلاشی کردن  های آسیای میانه نیز  بودند، هیچ کاری نداشتند. حتیّ در جمهوری ها را 

ها با آذربایجان ادامه یافت و روسیّه با حمایت علنی  عامی صورت ندادند. بعد از نابودی کمونیسم نیز دشمنی روسسرکوب و قتل  

از ارمنستان دشمنی خود را با آذربایجان و مردم آن آشكار کرد. با وجود این همه شواهد تاریخی که بیانگر شدّت تنفّر و دشمنی  

آذربایجانی و تلاش برای توسعه   ها و زبان ترکیها به آذربایجانیهاست؛ صحبت کردن از علاقة روسها نسبت به آذربایجانیروس

 ها است. بافی و ترویج زبان آذربایجانی و معرفّی کردن آن به عنوان یك زبان ادبی بیشتر حاصل خیالات و افسانه

شد. مارکسیست ـ پیروی از یك سنتّ معمول انجام میهای اشغال به  ها در ایران در طیّ سال های زبانی و ادبی روسفعالیت

ها در تبلیغات خود جهت گسترش مرام اشتراکی برای ادبیاّت جایگاه ارزشمندی قائل بودند و تبلیغات زبانی و ادبی  لنینیست 

های لنین و  ها به پیروی از اندیشهگرفت. کمونیستایشان چه در آذربایجان و چه در تهران از این نوع اندیشه سرچشمه می

کردند و حتیّ نام  زاد »همانند سازی« پیروی نمیها از سیاست به اصطلاح آقای مرشدیضرورت تمكین در برابر حقوق خلق

بودند. با این سابقة تاریخی روش کار ایشان در کشور اشغال های تازه تأسیس را بر اساس نام زبان و قومیّت انتخاب کردهجمهوری 

است، که در آذربایجان به شكل  های ادبی و احیاناً شناسایی نیروهای مستعد بودهب مخاطب از طریق فعالیتشدۀ ایران نیز جذ

یافت  تبلیغ با زبان ترکی و برگزاری مجالس شعرخوانی ترکی و در تهران به صورت برگزاری محافل شعر و ادب فارسی تبلور می

گونه محافل  الشعرای بهار، جلال آل احمد و نیما یوشیج در اینهایی چون ملكو اختصاصی به آذربایجان نداشت. حضور شخصیّت 

تبلیغی روس کلّی  بیانگر سیاست  و  بوده  رسا  به حدّ کافی  تهران  در  اشغالی می ادبی شوروی  نواحی  در  آقای  ها  منتها  باشد. 

های مشابه آن در ولی از دیدن فعالیتدیدند،  ها در تبریز و آذربایجان را میزاد و همفكران ایشان فعالیت ادبی روسمرشدی

 تهران به کلیّ کور بودند. 
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کند، تا مسئلة آذربایجان را به مسئلة گویی همراه است؛ آغاز میای را که با نوعی پراکندهزاد در این بخش تلاش بیهودهمرشدی

بود، که شوروی از احتمال اعطای امتیاز نفت به  دارد که بحران آذربایجان از زمانی آغاز شده نفت مرتبط سازد. وی اظهار می

» اندک زمانی پس از اشغال ایران در شهریور    بود:شود که خودش قبلاً گفتهبود. این ادّعا در حالی مطرح میآمریكا آگاه شده

 118خواهی را در آذربایجان تشویق کردند. «روسها جنبش جدایی 1320

بود؛ اعطای امتیاز نفت به دول خارجی  نویسد مجلس به موجب قانونی که به تصویب رساندهاز طرف دیگر خود وی در ادامه می

دانست که امتیازی به آمریكا واگذار بود. دولت روسیّه هم از وجود چنین قانونی خبر داشت و قاعدتاً میرا ممنوع اعلام کرده

ها در قبال اعطای امتیاز به آمریكا با وجود قانون عدم  است. با این حساب ادّعای درخواست امتیاز نفت شمال از سوی روسنشده

 ها را وادارد که مثلاً فرقه را برای فشار آوردن به دولت ایران علم کنند.  اعطای امتیاز چگونه قابل جمع است، تا روس

کند و اظهار بنیان و فاقد مدارک تاریخی خود را در بارۀ فرقة دمكرات بیان میزاد در همین بخش یك بار دیگر ادّعای بیمرشدی

 دارد: می

رغم تمامی اظهارات صورت گرفته، که صرفاً در جهت دستیابی به نوعی خودمختاری در چارچوب کشور ایران بود، کمیتة » علی

 119مرکزی حزب بلافاصله تصمیم به حرکت در جهت دستیابی به استقلال ملیّ گرفت. «

شود، که مستندات تاریخی و مذاکرات و توافقات فرقه با دولت مرکزی دقیقاً عكس این را این ادّعای دروغ در حالی مطرح می

یك از است، در هیچزاد علی رغم اینكه این ادّعای خود در چندین نوبت تكرار کردهکند. جالب این است که مرشدیاثبات می

 است. موارد سند و مدرک و نقل قولی برای اثبات آن اقامه نكرده

است، که منحصر به فرد است و مبدع و مخترع آن نیز خود ایشان  زاد مطرح شدهطنز ظریفی هم در این کتاب آقای مرشدی

تا دشمنان خونی آن خوانده از هواداران فرقه  تاریخ فرقه  با عنوان هستند. کمابیش کتبی چند در  ادّعایی  به  اماّ هیچ جا  ام، 

ام. در بارۀ سقوط فرقة دمكرات و این جمهوری دمكراتیك »جمهوری دمكراتیك آذربایجان« در بارۀ فرقة دمكرات برخورد نكرده

 کند: آذربایجان نیز نویسندۀ کتاب به گونة زیر اظهار نظر می

نشینی ارتش  نشینی خود را از بخش شمالی خاک ایران آغاز کرد. پس از عقبارتش سرخ عقب  1325» در دهم اردیبهشت سال  

 120سرخ، جمهوری دموکراتیك آذربایجان فقط چند ماهی دوام آورد و پس از آن با اقدام ارتش ایران سقوط کرد. «

شود و با جملة کوتاه »با اقدام  برد و خیلی سریع هم از این مسئله رد میآمیز به کار مینویسنده در این عبارت لحنی احتیاط

سازی نبود و شكوه  این اقدام هیچ نشانی از حماسهداند که در  آورد، چون میارتش ایران سقوط کرد« سر و ته قضیّه را به هم می

بود و به جز یك درگیری متوسّط در  پیمایی انجام دادهنواخت. ارتش ایران تنها یك راهو شوکتی در این کشاکش چشم را نمی
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بود. حتیّ ارتش عجله و شتابی برای داخل شدن به شهرها از خود نشان نداد و در  حوالی میانه، کار مهم دیگری صورت نداده

بود که  زاد هم شاید پی بردهبود. مرشدیغربی، اقدام ارتش حالتی سمبلیك به خود گرفتهمواردی همچون آمدن به آذربایجان

اگر قرار بود یك جنگ واقعی دربگیرد؛ ارتش آن روز ایران در جنگ با آذربایجان کوهستانی و همسایه با چند کشور خارجی به 

راحتی  پیروز نمیاین  ارادهها  این سو هیچ  بود در  این  برای شد. مسئلة مهم  تند  ادّعاهای  برای جنگ وجود نداشت و آن  ای 

طور کامل در اختیار  خیانت کنندگان به فرقه قرار   ای خونین با ارتجاع تهران به کلیّ فراموش شد و کنترل اوضاع بهمبارزه

بخش برای کلّ ایران را به نابودی کامل  گرفت و ایشان پیش از آمدن ارتش به یاری خائنین و گروهی از عشایر این حرکت نجات

 آمد. بود، که دیگر کاری از دستش برنمیوری هم قبل از آن به اشتباه و به اجبار خود را در موقعیّتی قرار دادهکشاندند. پیشه

های  در بخش مربوط به عوامل خارجی اثرگذار در روشنفكران آذربایجانی در دوران بعد از انقلاب اسلامی نویسنده به فعالیت

 نویسد: کند و میتبلیغی اتّحادجماهیرشوروی اشاره می

ها، مجلات و  ممنوعیّت استفاده از زبان آذری در ایران لغو شد و شمار زیادی از انتشارات آذری زبان، روزنامه  1357» در سال  

نشین روانة بازار شدند. اکثر این نشریاّت خواستار اعطای نوعی  کتب به تدریج در تبریز، اردبیل، تهران و دیگر شهرهای آذری 

برداری از این اظهار تمایل، آن گروه  خودمختاری فرهنگی ملیّ به آذربایجان ایران در چارچوب کشور ایران بودند. به منظور بهره

از نهادهای شوروی که در ارتباط با مسألة آذربایجان ایران بودند کلیة عملیاّت مربوط به تبلیغات فرهنگی، زبانشناسی و سیاسی  

 121ای مؤثّر واقع شد. «د نوعی هویّت ملیّ آذری در ایران در سطحی تودهگونه عملیاّت در ایجاخود را افزایش دادند و این

ای اهانت و گستاخی به روشنفكران آذربایجان و حتیّ تودۀ مردم در آذربایجان  زاد در این بخش متضمّن گونه نوشتة مرشدی 

زاد آگاهی و احساس هویّت در میان مردم یا روشنفكران آذربایجانی نه در اثر درایت و یا احساس درد و  است. به گمان مرشدی

بلكه تحت تأثیر تبلیغات کشور شوروی حاصل گشتهمشاهدۀ سیاست زاد یك امر  است. در واقع مرشدیهای عهد دقیانوسی، 

 پندارد. اصیل و واقعی را امری مصنوعی و ساختة دست دیگران می

توانستند  کند و معتقد است که چنین نهادهایی میمندی مینویسنده از کم رنگ شدن نهادهای ملیّ در اوایل انقلاب ابراز گله

 های قومی باشند: مانعی در سر راه گرایش

ها و انكارهایی که در آن زمان حاکم بود، هر نماد یا شخصیّتی که از ویژگی ملّی برخوردار  » در وضعیّت انقلابی و تب و تاب نفی

شد و هویّت ملیّ به بهای تمسّك به ایدۀ جهان وطنی اسلامی قربانی شد. در نتیجه این امر نهادهایی که  بود؛ مذموم شمرده می

توانستند مانعی در سر راه گرایشهای قومی باشند؛ اندک اندک از گردونه  کردند و میدر داخل کشور تحت عنوان ملیّ فعالیت می

 122خارج شدند. «
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زاد »ملّی« بیشتر از آنكه نتیجة تمسكّ به ایدۀ جهان های به تعبیر مرشدیاز گردونه خارج شدن برخی نهادها و یا شخصیّت

ای تنگاتنگ با لیبرالیسم شد. ناسیونالیسم رابطههایی مربوط میوطنی باشد؛ بیشتر به مشرب سیاسی چنین نهادها و شخصیّت

هایی با انقلاب  گریز بود. با این وصف رابطه و نسبت چنین تشكیلات و شخصیّت سیاسی و فرهنگی داشت و به همان نسبت دین 

اسلامی حكایت کارد و پنیر را داشت و دلیل عمدۀ خارج شدن موقّتی از گردونه هم این بود، نه علل تخیّلی. حتیّ اگر نهادهای  

از گردونه خارج شده قلمداد می را هم  ملیّ  به  حامی نمادهای  با عرض و طول کافی حامی و حافظ  کردیم؛  جای آن دولتی 

بود؛ جریان های کشورداری که از دولت پهلوی به ارث بردهسالاری و سنّت نمادهای ملیّ برجا و برپا بود، که به پیروی از دیوان

به قومیّت را لااقل در بعد نحوۀ عمل نسبت  پیش میامور  به همان صورت سابق  برابر ها  نیز در  و در دشوارترین شرایط  برد 

بودند  ها و روشنفكران ایشان نم پس نداد. حتیّ انقلابیّون هم تاریخ را در مكتب تاریخ آریامهری خواندههای بر حق قومیّتخواسته

اقوام؛ بخصوص ترکان بودند و چون خواهی ملیّو ناخواسته حاملان همان تاریخ و حاملان وطن انكار  گرایانة مبتنی بر نفی و 

شوند؛ به طور طبیعی همان انقلابیّون هم نوعی حسّ خودبرتربینی در برابر دیگر اقوام ایرانی را در  گاه تعطیل نمیات هیچنفسانیّ

داشتند و بحث و اندیشیدن به حقوق  خود داشتند، فقط به خاطر شرایط انقلابی و ادّعای دینداری عقیدۀ خود را مكتوم نگاه می

گرایی  آوردند. برای اثبات این ادّعا دو دلیل روشن و ساده داریم: دلیل اوّل عود بیماری ملیّها را یك بحث زاید به شمار میقومیّت

رفته و با گذشت زمان شدّت و حدّت بیشتری است، که رفته  1361و    1360های  ای پنج شش ساله بعد از وقایع سالدر فاصله

پیدا کرد. دوم ادامة فعالیت تشكیلاتی چون بنیاد مو ایران  هم  ادّعای حفظ وحدت ملیّ  قوفات دکترمحمود افشار است که با 

آمد تنها دشمنی با زبان ترکی و هویّت تازه تراشیدن برای آذربایجان بود. برای  کرد، ولی آنچه از کشكولش بیرون میفعالیت می

گرایی هیچ گاه تعطیل نشد. یك نمونه بارز  ستیزی و کوبیدن بر طبل فارسی های او، ترکیپالكیمحمود افشار و موقوفات او و هم 

تكرار ادّعاهای مضحك علیه زبان آذربایجان بود،  آن چاپ کتاب »زبان آذربایجان و وحدت ملیّ ایران« مهندس ناصح ناطق در  

 به چاپ رسید. نمونه و نشانة دیگر چاپ تعدادی از آثار خود محمود افشار در   1358که با تقریظ دکترمحمود افشار در سال  

ترین دورۀ مجلة آیندۀ دکترمحمود افشار به دست پسرش ایرج همان دهة آغازین انقلاب بود. نمونة سوم چاپ و انتشار طولانی

از سال   در    1372تا    1358افشار  فارسی  »زبان  نوشته شدن دو جلد کتاب  پیدا کرد.  استمرار  پانزده سال  به مدّت  که  بود، 

ترین حملات علیه زبان ترکی آذربایجانی و له زبان فارسی و یك زبان  ه حامل سنگینک  1372و   1368های  آذربایجان« در سال 

درآوردی به نام »آذری« بود؛ نشان داد تعطیل نهادهایی تحت عنوان ملیّ در دوران انقلاب اسلامی تنها در ذهن آقای علی  من

 است.زاد اتّفاق افتادهمرشدی
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ای و قومی و نیز اضمحلال حزب توده انجامید؛ به ادامة نویسنده با اشاره به وقایعی که در نهایت به قلع و قمع تقاضاهای منطقه 

گویی برخی شاعران آذربایجانی برای ای ابزاری از تشیّع و نیز فارسیزند و حین آن به استفادهجنگ ایران و عراق گریزی می

 خیزد:اثبات نظر خاصّ خویش برمی

» در این دوره بود که مردم آذربایجان با روحیّة مذهبی و عشق به وطن خود در جنگ تحمیلی نشان دادند که مذهب تشیّع 

عامل مهمی در حفظ هویّت ایرانی مردم آذربایجان است. مذهب تشیّع به همراه فرهنگ فارسی از دیرباز در آذربایجان ریشه 

اند، این  ای که به ادبیاّت و به ویژه شعر فارسی داشته است و ایرانیان آذری با دلبستگی به اهل بیت و نیز عشق و علاقهداشته

 123اند. «مطلب را به اثبات رسانده

ناسیونالیست این  از  فارسیپیش  ترکیهای  و  آذربایجانیگرا  »ایرانیستیز  را  میها  معرفّی  ایرانیان  بقیّة  از  حالا  تر«  و  کردند 

را »شیعه مرشدی میل دارد ما  از دیگر شیعیان معرفّی کند. مرشدیزاد ظاهراً  به تر«  را  این بخش مطلب  ای طرح گونهزاد در 

شان را بغل کرده و بیكار نشسته بودند و منتظر نابودی حزب توده و خودمختاری ها تا حالا زانوهایکند، که گویی آذربایجانی می

طلبان بودند، تا بعد از آن با روحیةّ مذهبی و عشق به وطن و فرهنگ فارسی در جنگ تحمیلی شرکت کنند. برای آذربایجان و  

طلبان و ضدّ انقلاب  بود و جنگ با فرصتی پیروزی انقلاب شروع شدهخصوصاً آذربایجان غربی و مشخّصاً اورمیّه جنگ از فردا

بودند؛ از فردای پیروزی انقلاب بر این شهر مظلوم ها احساس قدرتی کردهها و پاسگاهداخلی، که با خالی کردن برخی پادگان

وطنان  بود. مردم آذربایجان هم به مانند دیگر همهای داخلی را پرداختهبود و اورمیّه بیشترین تاوان این درگیریسنگینی کرده

رسد این نویسنده بودند. به نظر میهای توانای خود کشیدهاز نخستین روز جنگ تحمیلی بار مسئولیّت دفاع از کشور را بردوش 

 های اوّل انقلاب و روزهای آغازین جنگ تصویر درستی در ذهن ندارد. از حال و روز سال

است، که برخی دروغ، برخی لاپوشانی وقایع و  زاد در تحلیل دورۀ بعد از فروپاشی شوروی نیز لاطائلات بسیاری گفتهمرشدی

اندیشه لیكن خندهبرخی  نویسنده است.  ناپختة خود  تفاوتهای  اختلافات و  از  های مردم  دارترین بخش جایی است، که وی 

 گوید: جمهوری آذربایجان و مردم آذربایجان ایران سخن می

های آذربایجان  » ترکیب و میراث فرهنگی و قومی آذربایجان نیز مانعی دیگر برای تعریف هویّت ملیّ جدید آن است. ناسیونالیست 

کنند و پیوسته به آن اشاره دارند؛ در عین حال بیشتر آنها بر »ترک بودن« خالص آذربایجان در به تاریخ باستان خود افتخار می

که بیشتر مورخّین بر این امر توافق دارند، که ترکی شدن تدریجی آذربایجان در قرن دهم یا  ورزند. حال آنطیّ تاریخ تأکید می

یازدهم میلادی آغاز شد. قبل از آن برای سه هزار سال علاوه بر ساکنان بومی، مخصوصاً در منطقة قفقاز، گروه قومی مسلّط  

 124اند. «شاخة ایرانی قبایل هندواروپایی بوده
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شناسیم و هم آن  میراث فرهنگی و قومی این سو و آن سوی ارس تفاوتی با هم ندارند. مایی که هم خود را بهتر از دیگران می

دانیم که تفاوتی در  شناسیم؛ میاند؛ میپردازانی که دانش خود را از کتب و نویسندگانی مغرض گرفتهسوی ارس را بهتر از نظریّه

ثانی مرشدی در  نیست.  ناسیونالیستبین  نیست مقصودش  رو معلوم  این  از  آورده؛  به طور مطلق  را  آذربایجان  های کدام  زاد 

زاده و ذکاء و ریاحی و افشار و مرتضوی و ماهیار نوّابی و  ها؛ یعنی، امثال کسروی و تقیوری آذربایجان هستند. اگر منظورش این

شود گفت: »خودفروخته که زدن ندارد.« ولی  ... باشند، که تنها می  اللّه رضا وادیب طوسی و عیوضی و کاتبی و کارنگ و عنایت

کنند؛ به تاریخ  کردند که آنها به کدام تاریخ باستان خود افتخار میتر معلوم میها هستند؛ بهتر بود دقیقوری اگر منظورش آن

 است.وری، که شاید چیزهایی از آن در خاطرشان باقی ماندهباستان ترکان، یا به تاریخ باستانی این

های خودفروختگان در بارۀ ترکی شدن آذربایجان است، که باز هم باید  های مؤلّف اعتقاد به بافتهنكتة دیگر این فراز از نوشته 

ترین مسئله که به تازگی در بین نویسندگان شووینیست شیوع گفته بر خودفروختگان و تابعین ایشان حرجی نیست، لكن مهم

زاد هم از این مقوله مستثنی نیست؛ علاقه به جلوتر بردن تاریخ حضور اقوام هندواروپایی در ایران است. تا  است و مرشدییافته

ها را در ایران از سه هزار ها، یا به قولی آریاییبودیم که نویسنده یا مورّخی تاریخ حضور هندواروپاییپیش از دو دهة اخیر ندیده

اند و برای توجیه ادّعاهای  ی با رودستی که از آثار تازه منتشر شده خوردهسال پیش از این فراتر برد. لیكن مورّخین وطنی فعل

زاد هم همین گونه  اند. رویّة جناب مرشدیها به ایران دیدهپایة خود چاره را تنها در قدمت بیشتر بخشیدن به مهاجرت آریاییبی

اند: »قبل از آن ]یعنی قبل از  اند و فرمودهها را یك رقم ناقابل؛ یعنی، هزار سال جلوتر برده است و ایشان تاریخ حضور آریایی

 اند.« قرون ده یا یازده میلادی[ برای سه هزار سال گروه قومی مسلّط، شاخة ایرانی قبایل هندواروپایی بوده

زاد است. وی با اشاره به برجسته بودن نقش ترکیّه در آذربایجان و  چشم بسته غیب گفتن نیز از دیگر هنرهای آقای مرشدی

ها به  های تلویزیونی ترکیّه که موجب گرایش بیشتر آذربایجانیعلاقة روشنفكران جمهوری آذربایجان به ترکیّه و گسترش شبكه

آذربایجان شدههای ماهوارهشبكه  ترکیّه و  باعث می  نویسد:است، میای  عاملی که  ایران » شاید مهمترین  شود تودۀ آذریهای 

گرایشی به سمت پروژۀ فرهنگی ترکیّه پیدا نكنند؛ احساسات مذهبی شیعی در میان آذریهای ایران باشد، ولی در میان روشنفكران 

کرد، ولی کاهش اهمیّت مذهب  را در این میان مشاهده  توان گرایشهای صریحیآذری وضعیّت متفاوتی حكمفرماست. اگرچه نمی

 125آورد. «در میان روشنفكران زمینه را برای پذیرش فرهنگ ترکی فراهم می

ها از گرایش به  قیدی که در کشور شاهد آن هستیم؛ باید برای دور ماندن آذربایجانیمتأسّفانه با این گسترش جوّ لامذهبی و بی

کنند که نیرومند  ها در کشوری زندگی میسمت پروژۀ فرهنگی ترکیّه دلیل دیگری بتراشیم و مثلاً بگوییم به هر حال آذربایجانی

است، کشوری مؤثّر در سطح منطقه است و اگر از ترکیّه چیزهایی کم دارد؛ چیزهایی هم بیشتر دارد و خود آذربایجانی و ترک  

بیند که در ذهن و  داند؛ لذا ضرورتی نمیترین قوم در ترکیب جمعیّتی کشور میایرانی هم هنوز خود را شریك این کشور و مهم
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دینی و پذیرش فرهنگ  زاد ایجاد ارتباط و تلازم بین بیگویی مرشدیدل، خود را از آن کشوری دیگر بداند. امّا بخش عمدۀ غیب

تر شود؛ برای پذیرش فرهنگ ترکی یا قومی قابلیّت پیدا  رنگترکی است. از نظر این ابله تنها کسانی که مذهب در ایشان کم

تر باشیم به همان میزان به فارسی و فرهنگ فارسی  دارتر و متشرّع شود که هر قدر دینکنند. صورت مخالف سخن او این میمی

 شویم. مندتر میو دور شدن از زبان مادری علاقه

گوید مردم به دلیل احساسات مذهبی شیعی  بعد دیگر این نوشته، حكم گستاخانة او در بارۀ روشنفكران آذربایجانی است. او می

کنند، ولی روشنفكران به دلیل نداشتن و یا ضعیف بودن احساسات مذهبی شیعی  به سمت پروژۀ فرهنگی ترکیّه تمایل پیدا نمی

کنند. باید پرسید: کی و چگونه میزان احساسات مذهبی روشنفكران آذربایجانی را اندازه  به پروژۀ فرهنگی ترکیّه علاقه پیدا می

کند؟ یك سؤال دیگر! اگر مردم  دینی، یا ضعیف بودن احساسات مذهبی این گروه را صادر میگرفته، که به این راحتی حكم بی

ه ماهواره چه کار دارند، که به تبع آن به چیزی گرایش ما و مردم آذربایجان دارای احساسات مذهبی شدیدی هستند؛ اصلاً ب

پیدا کنند یا گرایش پیدا نكنند؟ حكایت همان حكایت کهنة نترسیدن از خدا و شرم نكردن در برابر بندگان خداست و اینكه  

توان بر مسند  برای منكوب کردن دشمنان فكری و عقیدتی استفاده از هر دستاویزی حلال است. بر اساس این نوع دیدگاه می

قضاوت نشست و بی عذاب وجدان و بدون قائل شدن حقّ دفاع برای طرف مقابل و بدون شنیدن سخنان او یا خواندن کتاب و  

دینی و الحاد متهمّ  های هویّتی خدادادۀ خود به بینوشتة او، احكام کلیّ صادر کرد و او را به صرف وفادار ماندن به مشخّصه

 ساخت.

خورد، که این اغلاط مواردی چند از اغلاط تاریخی و املایی به چشم میدر کتاب »روشنفكران آذری و هویّت ملیّ و قومی«  

 توان به موارد زیر توجّه کرد:اند. در این بارۀ میحتیّ در چاپ دوم نیز رفع نشده

« باید  1921القاعده تاریخ »است، که علی« نوشته شده1912تاریخ امضای عهدنامه میان ایران و شوروی »  296ـ در صفحة    1

 است.نیز تكرار شده 298شد. همین اشتباه در صفحة نوشته می

  1345برابر با سوم سپتامبر    1324اسفند    13کتاب، تأسیس حزب دمكرات آذربایجان را    317زاد در صفحة  ـ آقای مرشدی  2

  12نامة  انتشار مراجعتهمزمان با    1324شهریور    12تواند صحیح باشد و مشهور آن است که روز  است که این نیز نمیذکر کرده

 است. ای تأسیس فرقة دمكرات نیز رسماً اعلام شدهمادّه

تاریخ مرگ    89قید کرده در حالی در صفحة    1324کتاب در روز بیستم اسفند    81ـ مؤلّف، تاریخ قتل کسروی را در صفحة    3

 صحیح است. 1324است. بنابر نوشتة یحیی ذکاء در کتاب »کاروند کسروی« بیستم اسفند نوشته 1325وی را 
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زاد این تشكیلات  گردد. آقای مرشدیـ آوردن اسامی مختلف برای تشكّل سیاسی موسوم به »عدالت« نیز موجب سردرگمی می  4

با عنوان »فرقة   100با عنوان »کمیتة عدالت« و در صفحة    93با عنوان »حزب عدالت« در صفحة    91سیاسی را در صفحة  

است، که به جا بود ایشان از یكی از این عناوین استفاده کند. همین مشكل در بارۀ »فرقة دمكرات« نیز به چشم عدالت« آورده

 اند. خورد و ایشان این تشكّل سیاسی را گاه »فرقة دمكرات« و گاه »حزب دمكرات« نامگذاری کردهمی

  312باشد. ایشان در صفحة  زاد میـ بازی با اسامی و به عبارتی بهتر جعل اسامی نیز از جملة مشكلات کتاب آقای مرشدی  5

 هاست. است که به نوعی رفتن به جنگ اصالتنام شهر »باکو« را »بادکوبه« ذکر کرده

زاد آوردن عنوان »جمهوری دمكراتیك آذربایجان« برای دوران حاکمیّت فرقة دقّتی یا اشتباه مهمّ دیگر آقای مرشدیـ بی  6

کند، به احتمال بسیار از مصنوعات دمكرات در آذربایجان است و از آنجا که برای به کار بردن این عنوان هیچ منبعی ذکر نمی

 خود ایشان است. 

که از تبلیغات    1870ای به شكل: »شورش بلغارها در سال  خورد. ایشان جملهبه چشم می  301ـ اشتباه دیگری هم در صفحة    6

 شد. اسلاوی« نوشته میاسلامی«، »پانالقاعده باید به جای »پاناند که علیاسلامی آن عصر متأثّر بود. ... «  نوشتهپان

اللّه که آیتکنند. در حالیاللّه رضا را آذری معرفّی میای، محمود افشار و عنایتاللّه خامنه هایی چون: آیتـ نویسنده شخصیّت   7

کنند. محمود  اند و عمدتاً خود را مشهدی معرفّی میرغم اینكه پدر ایشان آذربایجانی است، در مشهد بزرگ شدهای علیخامنه

اللّه رضا نیز اهل رشت است و ادّعا دارد ترکی را  آیند و عنایترغم انتساب به طایفة افشار؛ از اهالی یزد به حساب میافشار علی

زاد از »آذری« یك عنوان کلّی را برای همة  رسد آقای مرشدیاست. به نظر میبعداً آموخته و به فرقة دمكرات آذربایجان پیوسته

 کنند.  های ساکن ایران اراده میترک

 باشد. است، که غلط میترکیب »تبریزده قیش« )زمستان در تبریز( را به صورت »تبریز داکیش« نوشته  322ـ مؤلّف درصفحة    8

است. چنین تلفّظی برای »سس« حتیّ در میان مردم  نیز به جای »تبریزین سسی«، »تبریزین ساسی« نوشته   324ـ در صفحة    9

 جمهوری آذربایجان نیز مرسوم نیست.

است. اصل اعتقاد به خلوص نژاد و آویختن به نژاد آریایی آن هم  کار بردهترکیب »نژاد آریایی« را به  76ـ نویسنده در صفحة    10

است؛ یك بلاهت تمام عیار است، لكن غرض از طرح این نكته چیز دیگری است. در کشوری چون ایران، که هر قومی آمده، مانده

»آریایی« بیانگر یك مفهوم فرهنگی و زبانی است، نه نژادی؛ یعنی، آریایی نژاد نیست، بلكه یك گروه زبانی است، که با تعدادی  

دهد و این دسته در  های دیگر نظیر: انگلیسی، آلمانی، اسپانیولی، هندی، کردی، پشتو و ... یگ گروه زبانی را تشكیل میاز زبان
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های ظاهری  گیرند. کلمة آریایی ربطی به مسائل بیولوژیكی، که به ویژگیهای تحلیلی قرار میها در گروه زبانبندی زبانطبقه 

 انسان مربوط است، ندارد. 

زاد در تألیف این کتاب »روشنفكران آذری و هویّت ملیّ و قومی« همانی باشد،  ترین مشكل آقای دکترعلی مرشدیشاید اساسی

   کنیم:اند و ما آن را به عنوان حسن ختام این گفتار در اینجا نقل می که دکترجواد هیئت گوشزد کرده

طرفانه انجام دهد و دیدگاههای مخالف  است بررسی خود را بیگرایی افراطی نتوانسته» مؤلّف محترم به علّت داشتن افكار ملیّ 

طرف  را هم نقل نماید و قضاوت و داوری را نه بعنوان یك نویسندۀ شووینیست، بلكه به عنوان یك ایرانی روشنفكر با انصاف و بی
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